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دمطالب مندرج در دوفصلنامهـ و مبيعقل و نظرين نوين آراء ايات و از نيتين بابت مسئوليسندگان است .ستيمتوجه مجله

دـ و  ـكـه در آن بـه ارائـه مطلـب)ياديبنيا پژوهشي(لياصيليو از نوع تحليقيتحقيهان از مقالهيعقل دريبـدياهيـا نظري ع

ميتخصصيهانهيزم و حكمت پرداخته شده باشد استقبال ).ا ترجمه معذور استييبر گردآوريمبتنيهاو از چاپ مقاله(كنديفلسفه
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و دانشجو تدو ميراهنما .كندين شده باشد استقبال

پذانتشار در مجليبراييها صرفاً مقالهـ ميه هيرفته گـر چـاپيديهاا مجموعهييا خارجييه داخليچ نشريشود كه در

و  .آنها ارسال نشده باشديا همزمان براينشده

رديمجله در قبولـ ويا و .آزاد استيافتيدريهاش مقالهيرايا اصلاح

دـ تايارسال چهار نسخه از مقاله به همراه ميو انتشار مقاله را تسريابيپ شده آن مراحل ارزيسكت .بخشديع

و ناميخود را به همراه نامه مجزايها سندگان محترم مقالهينوـ وي، رتبه علميخانوادگ درخواست انتشار كه در آن عنوان مقاله، نام

و نشانينويت علميق فعاليمحل دق و پست الكترونيق اعم از آدرس پستيدقيسنده ويفارسـيهـا به زبـان تماما(كي، تلفن، دورنگار
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پا: فهرست منابع� لاتيان مقاله ابتدا منابع فارسيدر و بر اساس نامين به ترتيو سپس منابع سندهينويخانوادگب حروف الفبا

ز :ر ذكر شوديبه صورت

نوينويخانوادگ نام: كتاب� (سندهيسنده، نام ا).خ انتشاريتار. .نام ناشر: محل انتشار. نام مترجم.كيتالينام كتاب به

نوينويخانوادگ نام:همقال� (سندهيسنده، نام اينام نشر. نام مترجم.»عنوان مقاله«).خ انتشاريتار. .هيشـماره نشـر.كيتاليه به

.شماره صفحات مربوط به مقاله

ا� نوينويخانوادگ نام:ينترنتيمنابع (سندهيسنده، نام يهيا عنـوان نشـريـ(تينام وب سـا.»عنوان مقاله«).يخ دسترسيتار.

ا. پاراگراف/ صفحه)): سال(، جلد شمارهيكيالكترون .ينترنتيآدرس



 مطالب فهرست

7 ......................................................................................................................................................................................يانسان علوم گاهيجا

7................................................................................................................................................................................................. ه	�ت ���ی�ی�

 23 ............................................................................................................................................................................. ست؟يك صحابه افضل

�� 23 ................................................................................................................................................................................................ ا��� ��

 47 .....................................نيد كردنيعرف معضلهبه توجهبا نبوت ضرورتبرنايس ابن برهانيبررس

���� ���� .............................................................................................................................................................................................. 47 

 67 ........................نايس ابن نزدتيعنايهينظر رهگذراز خداونديوجودتيفاعلويذات ارادهنييتب

 67 ..............................................................................................................................................................................  ��ب ا��ی� ذو���ر�

 89 ............................................................................ خدا اثباتةدربارنيمتكلم حدوث برهانيمبانيبررسو نقد

 89.................................................................................................................................................................. �($)� '���&� %$# "��د�

 105 ................................................................................................................................................................... عقلو قلب رابطهونيد

 105 ............................................................................................................................................................................... ر.� -,	��'	� +*�





� تابستا� � �ين� سا� ششم� شما�� �هم� بها� �۱۳۹۳عقل

د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93 بهار

 سخن آغازين

 جايگاه علوم انساني

هيريأت تحريه

 چكيده
اين نوشتار، نخست مروري دارد بر دو تقسيم از تقسيمات علوم كه يكـي

ميراث ارسطوست كه ابن سينا آن را در برخي از آثار خـود بازتـاب داده 

و ديگري از خود وي .است،

و در قـرون جديـد سپس نگاه كوتاهي دارد بر چند تقسيمي كه در اروپا

.مطرح شده است

و معتقد اسـت كـه نگارنده علوم را به و غيرانساني تقسيم كرده انساني

و علوم غيرانساني با اشيائي غير از انسان سر وكار  علوم انساني با انسان

و بنابراين، ارزش علوم انساني نسبت بـه علـوم ديگـر بـه همـان  دارد،

از. كه انسان بر ساير اشياء برتري دارد اندازه است در اين ميـان فلسـفه

و بايـد بـه عنـوان مـادر علـوم انسـاني جايگاهي والا  برخوردار است،

و چرائـي وجـود  و غايـت شناخته شود؛ زيرا فلسفه است كـه از مبـدء

.كندمي انسان بحث

 علوم، انسان، طبيعت، كميات، مبدء، غايت:واژگان كليدي

*** 
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 مقدمه

قـديم تـرين تقسـيمات، يادگـار. انـد براي علوم تقسيمات مختلفي ذكر كـرده

وـ ارسطوست كه ابن سينا آن را در اثر عظيم خود يعني شـفا كـه جـامع منطـق

و الهيات است و رياضيات .آورده استـ طبيعيات

و عملي، و علوم فلسفي به نظري و غيرفلسفي، در اين تقسيم، علوم به فلسفي

و  و الهي، علوم فلسفي عملي به اخلاق و رياضي و علوم فلسفي نظري به طبيعي

و سياست تقسيم شده است تدبير )4و3:ق1404ابن سينا،.(منزل

و از ابن سينا در كتاب ديگري كه به منظور انعكاس نظرات خودش تاليف كـرده،

:گرايش مشائي فاصله گرفته، به تقسيم جديدي روي آورده كه به شرح زير است

لـومع. علوم غيرمقطعي را بايد حكمت ناميـد.علوم يا مقطعي است يا غيرمقطعي

و فلاحت(غيرمقطعي يا اصلي است يا فرعي  علوم اصلي يـا آلـي اسـت.)مانند طب

و عملـي تقسـيم) مانند منطق( در علـوم. شـود مـي يا غيرآلي است كه خود به نظري

و سياسـت  و تـدبير منـزل عملي غايت دانستن است براي عمل كردن كه به اخـلاق

نق. قابل انقسام است اگر موضوع اين.س است به دانستندر علوم نظري غايت تزكيه

و خارجاًـ علوم و اگر تنها در خارج مخالطـه مـاده،طبيعي است، ماده مخالطهـ ذهناً

و،است و گاهي مجـرد، علـم كلـي و اگر در خارج گاهي مخالطه ماده است رياضي

)7و6:م1910ابن سينا،(وجه مخالطه ماده نيست، علم الهي است اگر به هيچ

و ابن سينا و مصحح مبادي ساير علـوم، و فلسفه اولي، الهيات را فلسفه حقيقي

و آن را برترين دانشي معرفيمي حكمت حقيقي كند كه با برتـرين معلـوممي نامد،

و مـتقن تـرينمي معرفتي كه اين علم به انسان. كار داردو سر دهد، صحيح تـرين

و ما را با اسباب عاليه كل  (سازديم هستي آشنامعارف است، )5:ق1404همان،.



�9 هيأت تحريريه

� �ين� سا� ششم� شما�� � تابستا� عقل ��۱۳۹۳هم� بها�

و و هـيچ چيـزي از دايـره موضـوع از آن جا كه فلسـفه، اعـم علـوم اسـت،

محمولات آن خارج نيست، غايتي كه خارج از آن باشد، براي آن متصور نيسـت، 

و صد البته كه فوايد آن بي شمار است، ولي غايت يا علت غائي ندارد؛ چنان كـه 

ف اعـل يـا جـز آن، متصـور نيسـت؛ از ايـن رو براي موضوع آن، علتي به عنـوان

وـ يعني مطلق موجودـ موضوع فلسفه و مـادي و غـايي از داشتن علت فـاعلي

و اگر براهيني در اين علم برتر، مطرح شود، لمـي نيسـت،مي صوري منزه است،

بلكه اني است؛ آن هم برهان اني مفيد يقين كه بر محور ملازمـات عامـه اسـتوار 

و از يك (شودمي لازم عام به لازمي ديگر رهنمون است، )9:ق1404طباطبايي،.

 سير تقسيمات علوم در دنياي جديد

و فزوني دانشاو در كتاب. نخستين تقسيم از بيكن است ، علـوم را ارجمندي

و خردـ برحسب قواي ذهن و تخليل به. تقسيم كرده استـ يعني حافظه تاريخ

و فلسفه و شعر به تخيل، به علوم انسانيها همه اين. به خرد بستگي دارد حافظه،

و نه همه علوم (مربوط است، ص1ج:ش1317فروغي،. ،83(

و عقلاني تقسيم. رسدمي پس از او نوبت به آمپر . كنـد مـي علوم را به جهاني

و موضوع عقلاني ذهن اسـت علـوم جهـاني شـامل. موضوع علوم جهاني، ماده،

و طبـي،  و علـوم عقلانـي شـامل فلسـفه، سـخن، هنـر، رياضي، فيزيك، طبيعـي

و علوم سياسي است .نژادشناسي

و كنت اگوست و هـر كـدام را بـه آلـي و مركـب فرانسوي علوم را به بسيط

. به نظر او جامعه شناسي از اهميت والايـي برخـوردار اسـت. غيرآلي تقسيم كرد

)320:م1962يوسف كرم،(

و عيني يا هر به نظر او علـوم مجـرد. دو تقسيم كرد اسپنسر علوم را به مجرد
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و رياضيات ص(عبارتند از منطق )357همان،

و و شـيمي و فيزيـك و علوم طبيعـت، علـوم را بـه رياضـي در كتاب فلسفه

و در كتاب زمينه جامعه شناسي،  و جامعه شناسي، و فلسفي و روانشناسي زيستي

و و علوم ماده جاندار، علـوم اجتمـاعي يـا علـوم علوم را به علوم ماده بي جان،

.اند انساني تقسيم كرده

و جايگاه و شايد به علوم انساني در اين تقسيمات، هيچ كدام توجهي كه بايد

و منزلت آن دارندها والاي آن و مقام .نشده است. به لحاظ ارتباطي كه با انسان

 تقسيم علوم از نگاهي ديگر

و غيرانسامي ما ني تقسيم كنيم؛ هرچنـد كـه بـه يـك توانيم علوم را به انساني

و  لحاظ، همه علوم انساني است؛ چرا كه تنها انسان است كه خدا به او قوه تفكـر

و علـومي را  و جهان هسـتي فكـر كنـد، و خداي خود تعقل داده، تا درباره خود

و برخـي غيرابـزاريـ ماننـد منطـقـ ابزاري اسـتها پديد آورد كه برخي از آن

عل. است و لابشـرط برخي از و مطلق آن هـمـ وم غيرابزاري به يك موضوع عام

و محـدودي، ماننـدـ لابشرط مقسمي و برخي به موضـوعات خـاص نظر دارد،

و سياسي و منزلي و اخلاقيي و رياضي .علوم طبيعي

و تنهـا از همـينـ در عين حال، علومي كه با انسان آن هم به لحاظ انسـانيت

علـ حيثيت و كار دارد، ناميم؛ ولي علومي كه بـا طبيعـت يـا بـامي وم انسانيسر

و حجمـ كميات متصل و سطح ـ مانند عددـ يا با كميات منفصلـ از قبيل خط

و حروف و كلمات و تجويـدـ يا با الفاظ و نحو و علم صرف  از قبيل علم لغت

و كار دارد، علوم غيرانسانيـ .ناميممي سر

و اهميـت، در اين ميان، ناگزيريم كه به و بـه حكـم شـرافت حكم ضـرورت
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و در دايـره علـوم انسـاني قـرار فلسفه را از دايره علوم غير انساني خارج كنـيم،

و  و صدالبته كه بايد در مركز دايره قرار گيرد؛ چرا كه مركـز دايـره، قطـب دهيم،

و به آن ختم .شوندمي محوري است كه مابقي اشعه اي است كه از آن شروع

 فلسفهجايگاه

و تفكر فلسفي براي انسان ضرورت دارد، يـا امـري اسـت آيا آموختن فلسفه

و بيهوده كه نه به درد دنياي انسان و زايد و نه بـه درد آخـرتش؛مي تفنني خورد،

!چرا كه ثمره اي جز اتلاف وقت ندارد؟

حقيقت اين. پاسخ اين است كه انسانيت انسان بدون فلسفه، مورد ترديد است

و نـه فلسـفه بـدون انسـان فلسـفه اسـت است كه . نه انسان بدون فلسفه انسان،

مگر ممكن است كه انسان از وجودشناسي سرباز. فلسفه، علم وجودشناسي است

و انجام هستي! زند؟ مگر ممكن است كه انسـان بـدون. فلسفه يعني علم به آغاز

و انجام هستي، انسان باشد؟ را آنگونـه كـه در البته اگر حـد انسـان! علم به آغاز

ومي شعر سنائي مطرح شده، تلقي كنيم، توان به هر موجودي كه اهـل فلسـفيدن

و انجام هستي نيست، انسان گفت :شعر سنائي اين است. تفكر در آغاز

بـد انسـح عـه مذهـان مـوانـحيهـامـب هـستوي القامـي است

كو نه پوست زمويـپهن ناخن بره و يبه دو پا رهسپر به خانه

 برندش گمان كه انسان استمي هركه را بنگرند كاين سان است

و: فلسفه از دو جهت براي انسان ضـرورت داد«باري يكـي از جنبـه فكـري

(»يكي از جنبه عملي )14:ش1366مطهري،.

و انجام جهان، آگاهي پيدا كنندمي همه اگر اين آگاهي از راه. خواهند از آغاز

و از مجراي درست حاص و انسـان را در دام مـيل نشود، به بيراههصحيح افتـد،
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و جهان بينيهاي فلسفه ! آنگاه چه خواهـد شـد؟. كندمي مادي گرفتارهاي غلط،

و نشاط و روشمند به انسان روحيه اين جاسـت كـه هـم. بخشدمي تفكر صحيح

آنمي ضرورت فكري آن معلوم و هم ضرورت عملي .شود،

 انسـان خـود را جـزء جهـاني«اندازه بـس كـه درباره ضرورت فكري آن، همين

او مي و منتهاي آرزوي و كنه آن بر وي نامعلوم است، و حقيقت و انجام بيند كه آغاز

و از اين  اين است كه از راز اين حقيقت تا آنجا كه براي وي ميسور است، آگاه شود،

از نمي جهت است كه هيچ بشري در دنيا پيدا جهـان شود كه پـيش خـود، تفسـيري

و حتي اگر انسان با يك پيرزن بي سواد نيز برخورد كند، بينـد او نيـزمي هستي نكند،

و تفسير عاميانه قانع ساخته است،  و فكر خود را با يك توجيه در اين باره فكر كرده،

و تفسير را شما پيدا خواهيد كرد (»و در تمام طبقات بشر نظير همان توجيه )همان.

آ است؛ زيرا در زندگي انسـان آن عملـي ارزشتر ن، روشنو اما ضرورت عملي

طرز تفكـر انسـان دربـاره«. دارد كه تكيه گاه فكري صحيح داشته باشد، نه هر عملي

و بـي روح  و سـرد و جامد و جهان ممكن است طوري باشد كه او را خشك هستي

و لاقيد. نمايد و ممكن است او را تنبل و فعال كند، . بارآورد ممكن است او را جدي

و جهانيـان و داراي حسن نظر به جهان ممكن است طوري باشد كه او را خوش بين

و قسـي القلـب  و بدگمان و ممكن است برعكس، بدبين و مهربان بار آورد، و رئوف

(»و بي رحم نمايد ص. )15همان،

و عمل و اخلاق و جهان بيني مادي در روحيه آري فرق ميان جهان بيني الهي

.تا آسمان استاز زمين 

 خطاي پراگماتيسم

و اعتبار عمل غافل بمانيم اما كدام عمل؟ آيا حقيقـت آن اسـت. ما نبايد از ارزش
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و حقيقـت باشـد؟ كه در عمل، مفيد باشد، يـا عمـل مفيـد آن اسـت كـه تـابع حـق

و«: گفتندمي آمريكاييهايتپراگماتيس غرض از حيات همانا عمل اسـت نـه نظـر،

و كار عقـل در ايـن بالنتيجه فعالي و بالأصاله در منشأيت اثر عملي است، ت عقل، اولاً

و به ارضاي تمايلات مختلف ما مدد رساند؛ و تسهيل معيشت است كه به امر حيات

و كار آن نيست كه ماهيت اشـياء را بـه مـا  و اعتبار عملي است، بنابراين، علم را قدر

و تصـرف در آن بشناساند، بلكه عبارت است از اين كه وسائل  را بـه دسـت هـا تأثير

و آن و موافق سازدها بدهد، (»را با حوائج ما سازگار )357:ش1347پول فولكيه،.

و انسـان را در حـد اين نظريه اصالت عمل آمريكايي بـه افـراط گراييـد،

و شكست خورد؛ از اين رو ويليـام جيمـز گفـت  : حوايج معيشتي پايين آورد

ه خود درباره حقيقت، تقريباً مواجه با شكست بوده سعي من در ترويج نظري«

(»است ص. )359همان،

و گفتندهاي پراگماتيست گرانبهاترين«: فرانسوي از افراط به اعتدال گراييدند،

و تمكنـات  حقايق، آن حقيقتي است كه ما را قادر سازد بـه ايـن كـه اسـتعدادها

و قدرت جان بخش انساني را كه در نهاد آدمي نهفته است، از قوه به  فعل آوريم،

و بيشتر تعلـق  اين حقيقت، به همان اندازه كه ما در يافتن آن، بيشتر دخيل باشيم،

(»به خصوص ما داشته باشد، بيشتر خواهد بود ص. )358همان،

و زير بناي عمل مفيد است فلسفه است كـه نيـاز. حقيقت، تكيه گاه اخلاق نيكو،

و مـي بـرآورده انسان را به لحاظ معرفت حقيقت  و راه او را بـه سـوي اخـلاق كنـد،

و نـاگوار انسـان را در چنـد چيـز. گشايدمي اعمال مفيد قرآن كـريم سـرانجام تلـخ

و اعتمـاد بـه: خلاصه كرده است و اعتقاد بـه ملاقـات خـدا، خشـنودي نداشتن اميد

و غفلت از آيات الهي گـردد بـهميبرها همه اين)8و7، آيه10: يونس(1زندگي دنيا،

و حقيقت و دور از حق با فرض غلط بـودن. جهان بيني غلط، يعني جهان بيني مادي
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و رسـتگاري نيسـت؛ زيـرا و ماديت جهان بيني، عمل هر چه باشـد، اميـد سـعادت

و كرداري برخاسته از همان جهان بيني غلـط اسـت و كسب امـا اگـر. هرگونه عمل

و وحي و غيرمادي و عقلاني انسـان همـان اني باشـد، سرنوشـت جهان بيني، صحيح

و عمل صالح دارند، خداي متعال به بركت هاييآن«: گويدمي است كه قرآن كه ايمان

و)9همان، آيه(2»كندمي را هدايتها ايمانشان، آن و عمـل صـالح، نه به بركت ايمان

و معرف دهد كه اصالت با جهانمي اين، نشان حقيقت است، نـه بـا عمـل؛ هـرتبيني

د كه عمل برخاسته از جهان بيني حقيقي همچون خود آن جهان بيني نـور اسـت؛ چن

و نـور عمـل صـالح در سـمت و جهان بيني پيشاپيش اهـل ايمـان ولي نور معرفت

و تحريم12، آيه57: حديد(4و3.راستشان در شتاب است )8، آيه66:،

از اين)84، آيه12اسراء،(5.قرآن كريم عمل را تابع شاكله آدمي شمرده است

و احوال نفساني رابطه خاصي اسـتمي بيان قرآني استفاده . شود كه ميان ملكات

ص13ج:ق1386طباطبايي،( و دقيق الهي) 203، اگر انسان از جهان بيني صحيح

و بـه  و احـوال پسـنديده نفسـاني و ملكات برخوردار باشد، به اعتقادات صحيح

.رسدمي عمل صالح

همـان طـوري كـه)39، آيه27: نجم(6خويش استانسان مالك حقيقي عمل

و به بقاي او باقي اسـت  عقيده قائم به انسان است، عمل نيز قائم به انسان است،

ص19ج:ق1391طباطبائي،( و البته قيام، طولي است، يعني قيـام عمـل بـه)50،

و قيام عقيده به انسان .عقيده،

مثلاً نماز صابران ثواب. استتأثير حالات نفساني در عمل از نظر قرآن محرز

(بهترين نماز را دارد؛ هر چنـد كـه در ذات خـود، بهتـرين نمـاز نباشـد  همـان،.

ص12ج:ق1385 ما اجـر صـابران را مطـابق بهتـرين«: گويدمي زيرا قرآن) 363،

در آيه بعد هـم ايمـان)96، آيه16: نحل(7.»اند، خواهيم داد اعمالي كه انجام داده
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م و مردان اند، را ملاك دادن بهتـرين پاداشـي ؤمني كه عمل صالح انجام دادهزنان

)97همان، آيه(8.شود، قرار داده استمي دادهها كه به بهترين اعمال آن

 آب يا سراب

زندگي بر جهان بيني اسـتوار اسـت؛ ولـي بايـد توجـه هايو روشها تمام سبك

و منحصر در يك چشمه زلال و يك منبع بـي همـال داشت كه جهان بيني يك نوع،

وهاو فلسفهها اكثر جهان بيني. نيست توانند به عنوان يـك علـم انسـاني نمي سرابند،

و نيـز  مادر، به ساير علوم انساني كه محوري جز انسان ندارند، جهت صحيح بدهند،

و  و در مسـير اسـتحكام علوم غير انساني را از آفت زدگي سـكولار، پـالايش كننـد،

و تسـليم قـرار دهنـد برافراشتن كا و تعبـد و خـداباوري و.خ شكوهمند خداشناسي

و اسلامي .جملگي ابزاري شوند براي فراهم كردن يك سبك زندگي مدرن انساني

و پراكندگي دارنـد هاي متأسفانه فلسفه و اختلاف مدرن غربي اين قدر تشتت

ضها كه به جاي اين كه به انسان و و حيرت لالت، بار جهت دهند، جز سرگرداني

و سرخوردگي ارمغاني نداشته و جز يأس .اندو بري نداشته،

تواند در درجه اول ديگر علوم انساني را در مسير صـحيح قـرارمي آن فلسفه اي كه

و همچـون آب زلال، كـام تشـنه  و سكولاريسم قهار را از مراكـز علمـي بزدايـد، دهد،

و بشريت را سيراب كند، فلسفه الهي است كه اگر چه  بر حسب ترتيب زماني از منطـق

و مزيـت بـر آن  و رياضيات متأخر است، ولي به لحاظ شرافت و هـا طبيعيات فضـيلت

و بـه اعتبـاري نـام» مابعدالطبيعـه«به همين جهت است كه به اعتباري نام. رياست دارد

(شودمي بر آن، اطلاق» ماقبل الطبيعه« )22و21ص:ق1404سينا، ابن.

و انسانيتگويا انسانيت كن و علوم انساني از انسانيت، از وني با علوم انساني،

و چاره اي نيست كه براي رسـيدن بـه سـبك صـحيح خودش بيگانه شده است،
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و ايـنها اينـ كه طبيعتاً اسلامي استـ زندگي انساني بايد بـاهم آشـتي كننـد،

.ياران از هم گسيخته بايد يكديگر را در آغوش گيرند

پديده عصر ما اين اسـت كـه علـوم بـه اصـطلاح انسـاني، انسـاني نارواترين

و اين فاجعه است و. نيستند، فاجعه بزرگ تـر، از خـود بيگـانگي انسـان اسـت،

و بـه  فاجعه بزرگ ترين، اين است كه به فلسفه به عنوان يك علم انسـاني برتـر،

چي نمي انسان علم مادر نظر و و هركس از هرگوشه اي برمي خيـزد، زهـايي شود،

آنمي به نام فلسفه نشخوار كه هم از انسانيت خـود، هايي كند، مورد استقبال همه

و  و غايتمند، گيسخته و هم از علوم انساني جهت دار و هم از حكمت ناب الهي

و شرايط زندگيشـان را فراگرفتـه، بيگانه شده و لوازم و جوانب و تمام وجود اند،

.ن استآري خاصيت سراب همي. شودمي واقع

 جايگاه انسان

و خـارج آن و همه اشيايي كه در داخـل قدر مسلم اين است كه كه كره زمين

و به تعبير قرآن و انـد براي انسان تسـخير شـده، وجود دارند، در خدمت انسان، ،

.صد البته كه تسخيركننده خداي متعال است نه انسان

و و هـم مـورد تصـديق حـي؛ چـرا كـه اين مطلب هم مورد تأييد عقل است،

و در حقيقـت از بـديهيات عقـلها انسان بدون هيچ دغدغه اي آن را باور دارند،

و نيز در چند جاي قرآن به صورت جزيـي ذكـر شـده اسـت؛ ولـي  ايشان است،

و كلي ترين آيات تصريح كرده است كه خداوند همه آن چه در زمين  جامع ترين

)20، آيه31:نلقما(9.و آسمان هاست، مسخر انسان ساخته است

مگر نه انسان به عنوان خليفه خدا برروي زمين آفريده شده اسـت؟ مگـر نـه

و زمـين از هـاو آسـمانها فرشتگان برانسان سجده كردند؟ مگر نه امانتي كه كوه
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تحمل آن سرباز زدند، تنها انسان بود كه آن امانت را تحمـل كـرد؟ ايـن امانـت،

و ولايت؟ چه بود؟ هر چه بود، تحمل امانت تكليف بود، يا امانت عقل يا امامت

مگر نه انسان را ظلوم جهول ناميدند؛ زيرا به نفس خود رحم! نبوديآسان كار آن

و همه ما سـوي االله را در بوتـه  و در مقام جهاد با نفس اماره، او را كشت، نكرد،

و موضوع علم خود را  و بـه ديگـران در پرتـو نـو»االله«جهل نهاد، ر او قـرار داد

(نگريست و تنها انسان است كه در پي علـم افضـل بـه) 100: 1379خورازمي،.

(معلوم افضل است )5: 1404ابن سينا،.

درست است كه انسان از عناصر سازنده اين عـالم بـه وجـود آمـده، ولـي در

.شود نمي وجود او استعدادي است كه در هيچ عنصري از عناصر طبيعت يافت

ا و پي به وجـود درست است كه انسان و رگ و استخوان و گوشت ز پوست

و از اين حيثيت با جانوران فرقي ندارد؛ ولي در كنه وجود او چيزي اسـت آمده،

.كه در هيچ جانوري نيست

و حيوانـات و نباتـات و در غيرانسان يعنـي جمـادات آن چه در انسان هست

و اصولاً انسان يعني هم و انديشه، !يننيست، عبارت است از فكر

ب تـاي هـرادر تـبقماايهـين انديشـمـو ايـي و ريشه و استخوان

گ به تو گلشنيـل است انديشـگر ه گلخنيـود خاري تو هيمـور

گ بـور جيـرسـلابي  نندـور تو چون بولي برونت افكت زنندـبـر

)118:ش1338بلخي، جلال الدين محمد،(

و محور همه مخلوقاتي است و زمـين وجـود اگر انسان مركز كـه در آسـمان

و محور همه علوم باشد؟ !دارند، چرا نبايد علوم انساني نيز مركز

فلسـفه هـم. موضوع علوم انساني انسان اسـت. شرافت علوم به موضوع آن هاست

انسان بي فكـر،. انسان بي فلسفه انسان نيست؛ چرا كه بي فكر است. فلسفه انسان است
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و موضـوع علـوم رياضـي كميـت موضوع علوم. يك جانور دوپاست طبيعـي طبيعـت

و جانور نيسـت. است و درخت و آتشو گياه و آب و خاك . طبيعت چيزي جز سنگ

و حجم نيست و سطح و خط برترنـد كـه مسـتخلفها آيا اين. كميات چيزي جز عدد

و مسـتخلف اسـت؟مي عليه شمرده مگـر نـه مسـتخلفَ بـر! شوند، يا انسان كه خليفه

برترند كه خادم انسانند، يا انسان برتـر اسـت كـهها برتري دارد؟ آيا اين مستخلف عليه

!آيا علوم مربوط به مخدوم برتر است يا علوم مربوط به خادم؟! مخدوم آن هاست؟

و محوريـت خـارج مادامي كه علوم انساني همچون خود انسـان از مركزيـت

و به حاشيه رانده شود، نه علوم انساني ارزش واقع وميي خود را بازباشد، يابند،

و علـوم قـرار  و اقتصـاد و در خـدمت تكنيـك نه انساني كه از خود بيگانه شده،

و فلسفه. گرفته است هاي چرا نبايد فلسفه مطلق، همچون گذشته مادر علوم باشد

و اين !بر ميناي فلسفه مطلق به علوم جهت دهند؟ها مضاف مشرف بر علوم بوده

ك و بـه عنـوان يـك مشكل اصلي اين است ه به انسان به عنوان يك شـيء طبيعـي

و اعـراض ايـن عـالممي جانور دوپاي آزمايشگاهي و او را جزيـي از جـواهر  نگرنـد،

در.و فروتر، در نتيجه ارزشي در حد يك كـالا داردتر شناسند، بلكه از جزء هم نازل مي

و فروش درست است كه ايـن.شدمي گذشته اين كالا در بازارهاي برده فروشي خريد

و اسـتثمار همچنـان حـاكم  بازارها برحسب ظاهر تعطيل شده است، ولي روح بردگـي

و انسان و تنشـان زيـر اند كنند به آزادي رسيدهمي كه خيالهايي است، ، همچنـان روح

و فرسوده شده است خداي متعال هنگامي كـه. زنجيرهاي فرساينده اين روزگار، آشفته

غلميفيپيامبر خود را معر و پـايها كند، او را به عنوان بردارنده و زنجيرها بر دسـت

)157، آيه7: اعراف( 10.معرفي كرده استـها نه فقط بردهـها همه انسان

و و در پرتو تعليمات انبيا فكـر و زنجيرها برداشته نشود، تا زماني كه اين غل

و بردگي طبيعت آزاد و عواطف انسان از بندگي و قلب نشود، علوم انساني روح
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و برده علوم ديگر خواهند بود و مقهور .هم مغلوب

ارزيابي كنيم، علوم رباني بـر علـومها اگر شرافت علوم را به لحاظ غايات آن

و مـي در اين صورت، تنها علـوم ربـاني ارزش. يابندمي غير رباني برتري يابنـد،

.علوم غير رباني بي ارزش، بلكه ضد ارزش خواهند بود

علوم يا بايد رباني باشند يا در سبيل نجات، همانگونه كه مردم يـا بايـد عـالم

و در غير اين صورت به پشه ماننـد كـه مـي هايي رياني باشند يا در سبيل نجات،

و طوفان آن و باد سوها همواره سرگردانند و آن نهـج( 11.برنـد مـي را به اين سو

)139البلاغه فيض الاسلام، حكمت

و فيلسوف كامل الهي، عالم ربـاني با اين حساب، فلسفه ناب الهي، علم رباني

و ساير علما نيز بايد در همين  و بر سبيل نجات، و ساير علوم بايد تابع علم رباني

.سبيل قرار گيرند

ولي به عنـوانـ اگر فلسفه الهي را مافوق علوم انساني يا يكي از علوم انساني

و محور آن و هم به لحـاظ بشماريـها مركز م، علوم انساني هم به لحاظ موضوع

است، بـرتر يابند؛ زيرا هر علمي كه به غايت نزديكمي غايت بر ساير علوم تقدم

و افضل خواهد بود .علمي كه دورتر است، اشرف

و هم ابن سينا معتقد است كه فلسفه ناب الهي هم خودش برترين علم است،

(معلومش برتر است )5: 1404ابن سينا،.

 نتيجه

در ميان تقسيماتي كه از عصر فلاسفه يونان تـا امـروز بـه دسـت مـا رسـيده،

و علوم انساني توجهي كه در خور آن هاست،  تقسيمي نيافتيم كه به جايگاه انسان

.مبذول كرده باشد
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و و كيف و كم و كارشان با جوهر بي جان ما معتقديم كه علوم غيرانساني سر

آناعراض ديگر است؛  و مرتبه بعد از علوم انساني است؛ ولـيها از اين رو مقام

و  و كار دارند كه خداي متعال همه آن چه در زمـين علوم انساني با موجودي سر

بنابراين، ارزش علوم انساني بـه. آسمان آفريده، براي خاطر او تسخير كرده است

.همان اندازه ارزش خود انسان است

و به منزلـه مـادر بشناسـيم، در ميان علوم انساني، فل و ريشه سفه را بايد اصل

راـ آن هم فلسفه راستين الهيـ زيرا فلسفه و موقعيـت انسـان  است كه جايگـاه

او مي و به و بـه كجـامي شناساند، و از كجـا آمـده، و چيسـت  گويد كه كيسـت

و. رود مي مزبلهدر خود انسانـ مĤلاًـ اگر از اين فلسفه چشم بپوشيم، همه علوم

.كنندمي سكولاريسم سقوط
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د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان،مدهشماره  93 بهار

 كيست؟افضل صحابه

1احمد بهشتي

 چكيده
آن|كه صحابت پيامبريياز آن جا ، انـد كـه منحـرف نشـده هايي براي

و از آن جـامي فضيلت محسوب فييشود، يلت ض ـكـه همـه صـحابه در

وزا يكسان نيستند، اين نوشتار در پـي ايـن اسـت كـه بـه دور  تعصـب

 بـا توجـه بـه ايـن كـه برخـي بـه.، افضل صحابه را شناسائي كندجمود

و احيانـاً عمـر را هـم بعـد از ابـوبكر افضـل افضليت ابـوبكر راي داده،

و×منينؤ، در اين نوشتار، با استناد به مناظره اميرالماند شمرده با ابـوبكر

آنمملاكات  و مستدلي كه آن حضرت برشمرده، ثابت كرده ايم كـه ستند

و ملاكات خواجـه طوسـيب.حضرت بر همه صحابه برتري دارد ه دلايل

.هم اشاره كرده ايم

ابوبكر، صحابه، افضل، قرآن، سنت،،×علي،|پيامبر: واژگان كليدي

 تاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحقيقات تهران.1 ـ واحد علوم  www.ahmadbeheshti.ir. دانشگاه آزاد اسلامي
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 مقدمه

و«: گرامـي اسـلام فرمـود در روايتي آمده است كـه پيـامبر مـن سـرور پيـامبران

و. من از فرشـتگان مقـرب برتـرم. رسولانم اوصـياي مـن سـرور اوصـياي پيـامبران

از. همـه فرسـتادگان خداينـد هـاي رين ذريهو ذريه من برت. رسولانند و كسـاني كـه

و رسم مرا پيموده و دختـرم.، برتـرين اصـحاب همـه پيامبراننـد انـد اصحاب من راه

و زن وامـت. طاهره من، مادر همـه مؤمناننـد هاي فاطمه سرور همه زنان عالم است،

روز قيامـتدر. من بهترين امتي است كه براي نجات مردم جهان برگزيده شده است

و حـوض كـوثر مـن بـه قـدري پهنـاور اسـت كـه شـمار  پيروان من بيشترين است

و خليفـه مـن بـر سـر هايي جام كه در آن جاي گرفته به اندازه ستارگان آسمان است

: خليفه شما كيست؟ فرمـود: پرسيدند. حوض، همان است كه در دنيا خليفه من است

و مولاي ايش و امير مؤمنان  ان علي بن ابوطالب كه اوليـاي خـود را آب امام مسلمانان

و دشمنان خود را دور مي كند، همان گونه كه شما شتر غريبـه را از نوشـيدنمي دهد،

و او را اطاعـت كنـد،: سپس فرمود. داريدمي آب باز هـر كـه علـي را دوسـت دارد،

ومي فرداي قيامت بر حوض من وارد و در بهشت در درجه من با مـن اسـت، شود،

را هر و او را معصيت كند، نه من او ومي كه علي را دشمن بدارد، و نـه او مـرا، بينم،

تا(» شودمي گرفتار دوزخ ص8ج: مجلسي، بي ح22، ،15(

آنـمطابق روايت فوق، اصحاب راستين پيامبر و رسم او را هايي يعني كه راه

و معاصرت او نائل آمد،اند پيموده ـهنه همه كساني كه به مصاحبت برتـرين انـد

.اند صحابه همه پيامبران گذشته

شـود كـه همـه معاصـرين در زمـره اصـحابمي از برخي از روايات استفاده

.نيستند
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باشد، زنش مطلقـه|مردي سوگند ياد كرد كه اگر معاويه از اصحاب پبامبر

فقها فتوا دادند كه زن بايد از شوهرش جدا شود؛ زيرا معاويـه از اصـحاب. است

.است بوده

.زن، مطلقه نيست: او فرمود. پرسيدند×مساله را از امام هشتم

چـرا آن زن، مطلقـه:ه بگويدكاي از حضرتش درخواست كردند فقها در نامه

!نبوده است؟|مگر معاويه از اصحاب پيامبر! نيست؟

آن×امام از«: نوشتها در پاسخ اين مطلب مطـابق روايتـي اسـت كـه شـما

كرده ايد كه چون مسلمانان در فتح مكه زياد شـدند، پيـامبر ابوسعيد خدري نقل

آن|اكرم از«: فرمودها به و اصحاب من خوب ترينند، بعـد شما خوب ترينيد،

هجـرت را پـس از فـتح|پيامبر اكرمن،با اين سخ1»فتح مكه، هجرت نيست

.»و اين مسلمانان را در زمره اصحاب قرار نداد. مكه باطل كرد

و از فتواي خود بازگشتند×ل امام رضافقها استدلا (را پذيرفتند، همان، بـي.

ص19ج:تا ح90و89، ،44(

آنبنابراين ، از اصـحاب پيـامبر انـد كه بعد از فـتح مكـه مسـلمان شـده هايي،

و اگر مهاجرت كرده نمي محسوب و حتـي اند شوند، ، در زمره مهاجرين نيسـتند،

و انفاق آن آها جهاد و انفاق و انفاق كردهبا جهاد ، اند نان كه قبل از فتح مكه جهاد

آن. برابر نيست وعـده پـاداش نيكـو داده هـا در عين حال خداي متعال بـه همـه

)10، آيه57:حديد(2.است

|كساني كه قبـل از فـتح مكـه، بـا هجـرت يـا بـدون هجـرت بـه پيـامبر

و مي و اين مقتضي يك فضليت بود، اگر مانعي پيوستند، در زمره اصحاب بودند،

و استوار نمي در برابر آن قرار و ثابت درمي گرفت، ماندنـد، همچـون سـتارگاني

از. درخشيدندمي تاريك زندگي امتهاي شب هجرت نيز در صـورتي كـه قبـل
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و صرفاً به خاطر ايمان باشد، يك فضيلت است چنان كه خداي متعـال. فتح مكه،

و هجرت كرده«: فرمود و جان در راه خـدا جهـاد آنان كه ايمان آورده، و با مال ،

آنتر، درجه شان نزد خدا بزرگاند كرده و )20، آيه9توبه،(3.»رستگارندها است،

، از فضـيلت والاي انـد بنابراين، كساني كه در جريان فتح مكه مسـلمان شـده

و صحابت برخوردار نيستند .هجرت

دانـد كه قبل از فتح مكه مسلمان شـده هاييو اما آن ر صـورتي كـه مهـاجرت،

لكـن.، هم از فضـيلت صـحابت برخوردارنـد، هـم از فضـيلت مهـاجرت اند كرده

و جان در راه خدا  و مهاجرت، همچون جهاد با مال كه آن هم فضـيلتيـصحابت

تحقـق. شوندمي علت تامه نيستند؛ بلكه صرفاً مقتضي فضيلت شمردهـ ديگر است

و هم مانع، مفقودعلت تامه منوط است به اين كه هم  .مقتضي موجود باشد،

كه|از پيامبر اعظم . اصحاب من ماننـد سـتارگانند«: حديثي نقل شده است

5.»اصحابم را به من واگذاريد«:و نيز4»شويدمي كه اقتدا كنيد، هدايتبه هر كدام

سـ×ر امام هشتمضدر مح : فرمـود. الي مطـرح شـدؤراجع به آن دو حديث

و|كسي است كه بعد از پيامبر خدامقصود. صحيح است« تغيير روش نـداده،

و رسم روي نياورده است از كجا بدانيم كـه تغييـر روش: پرسيدند.»به تبديل راه

و رسم روي آورده است؟  و به تبديل راه روز«: فرمـود|پيامبر: پاسخ دادداده،

شـمي قيامت افرادي از اصحاب من از حوض من دفع تران شوند؛ همان گونه كـه

منمي غريبه از آب منع و  به مـن گفتـه! خدايا اصحابم، اصحابم: گويممي شوند،

چهها داني كه اين نميتو: شود مي در زمـره اصـحاب هـاآن! كردنـد هـا بعد از تو

منمي شمال قرار و و محر: گويممي گيرند، آيـا6!م باشيد از رحمـت خـداودور

و رسم روي نياورده، بـهمي فكر و تبديل راه چنـين كنيد كسي كه به تغيير روش

(شود؟مي سرنوشتي گرفتار تا! ص28ج:مجلسي، بي ح19و18، ،26(
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و تدبر، ويژه انسـان و تعقل و عقيده و انديشه آزاده اسـت؛ ولـي هـاي آزادي فكر

و  و تدبر ويژه اشخاصي است كه صحابگي و گريز از تفكر و جمود معاصـرت تقليد

و از  و مـلاك، بلكـه علـت تامـه شـناخته، و سلفيت را به تنهايي معيـار و مصاحبت

اگر كسي عقلانيت را محور قـرار دهـد، نـه بـه. اند زحمت آزاد انديشي فاصله گرفته

بندد، نه به تابعي بودن نسل بعـد، بلكـهميدل|صحابي بودن معاصران پيامبراكرم

و عمل افراد است آن چه مهم است طرز. بعدهاي نسل و عقيده غزالي را بايـد. تفكر

از«: كندمي او استقلال فكري خود را اين گونه بيان. قهرمان آزادانديشي ناميد آن چـه

و ديده قبول كـرديم|پيغامبر آن چـه از صـحابه رسـيد،. به ما رسيد، آن را به سر

و بعضـي گذاشـتيم  مر. بعضي گرفتيم و مـا آن چـه از تـابعين رسـيد، ايشـان داننـد،

(»مردانيم يك:ش1361غزالي طوسي،. و وي) بيست پرسـند، مـيو هنگـامي كـه از

در«: گويدمي مذهب شافعي دارد يا حنفي؟ و مـن در عقليـات مـذهب برهـان دارم،

و نـه شـافعي را بـر مـن  شرعيات، مذهب قرآن، نه ابوحنفيه را بر من خطـي اسـت،

(»براتي او) همان. و هفتمين كتاب او بـه نـام. شده است كتاب ثبت72به نام شصت

و كشف ما في الدارين (است سرالعالمين و هفت. )همان، صفحه سي

و در همين كتاب است كه او اعلام كرده كتاب مز بور را در اواخر عمر نوشته،

سبط ابن الجوزي حنبلي گـواهي داده اسـت. كه به سعادت تشيع نائل آمده است

(است از غزاليكه سرالعالمين  ص1ج:ق1383فيض كاشاني،. ،1(

چهارگانه انسان را از كشف حقيقـت هاي فرانسيس بيكن انگليسي معتقد بود كه بت

بتهايبت: داردمي باز و شخصـي كـه هاي طايفه اي كه از خصايص طبع بشر است،

بتهاي ناشي از دل بستگي و و هاي شخصي افراد است، بازاري كه ناشـي از عرفيـات

بتها فرقهعادات  و . نمايشي كه مربوط به اسـتدلالات غلـط اسـت هايو اقوام است،

بت)85و84ص:ش1317فروغي،( .رها كردها غزالي خود را از قيد همه اين
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 مراتب اصحاب ثابت قدم

دو«: پيامبر گرامي اسلام فرمود مسخداي متعال مرا به أمور كرده تي چهار كس

آن: گفتند» است و«: فرمود. را نام ببريداه يا رسول االله، و ابـوذر و سـلمان علـي

و به من خبر داده. مقداد كه دوستشان خدا مرا امر كرده است كه دوستشان بدارم،

ص1ج:1355قمي،(7.»دارد ،646(

و مقداد، در فضيلت سلمان آمده است كه از اهل بيت است، ولي درباره ابوذر

(چنان فضيلتي ذكر نشده است )همان.

رامي اگر ابوذر به آن چه در قلب سلمان بود، عالم«: فرمود×سجاد امام  شـد، او

آن|پيامبر خدا8.كشت مي  درباره ديگـران چـه گمـان. پيمان برادري بستها ميان

جز پيامبر مرسل، يا فرشته مقرب، يا بنـده اي كـه. كنيد؟ دانش علماء دشوار است مي

سلمان از علماء بـود؛ زيـرا. تحمل آن را نداردخدا قلبش را براي ايمان آزموده، توان 

(»از ما اهل بيت بود؛ از اين رو او را منسوب به علما كردم )همان.

و معرفـ. مرتبه سلمان به لحاظ معرفت، برتر از ابوذر بود تاو در خداشناسـي

و امامت به اسراري راه يافته بود كه ابوذر را توان دست يابي به آنها نبـود . نبوت

و مـي آورد، ابوذر او را تكذيبمي سلمان چيزي از آن اسرار را بر زباناگر كـرد،

و به قتلش دستمي مرتد .يازيدمي شمرد؛

م×ضر امام صادقدر مح ازؤاز شهيد و و ابـوذر يـاد شـد، ته، جعفـر طيـار

و ابوبصير گفت برتري جعفر سخن و: به ميان آمد، سلمان در آغاز مجوسي بوده،

ش امسلمان و فرمودده او بعد از آن كـه مجوسـي«: ست، حضرت خشمگين شد،

و بعد از آن كه فارسي بود، قرشي شد،  جعفـر!صلوات بر سلمانبود، علوي شد،

ب )همان(9.»كندمي هشت با فرشتگان پروازرا هم پيش خدا مقامي است كه در
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و مقـداد سـلمانـمردم به جز سه نفـر«: فرمود×امام باقر مرتـدـو ابـوذر

اگـر ... منحـرف شـد، سـپس بازگشـت«: عمار چه طور؟ فرمود: پرسيدند.»شدند

رامي كسي و چيزي به دلش سلمان. نيافته، مقداد استهخواهي كه ترديد نكرده،

و اگـر بـر زبـان آورد، زمـينؤكرد كه اسم اعظم نزد اميرالمـمي فكر منين اسـت،

به او دستور داد×منينؤاميرالم. بوداو در انديشه فرو رفته. بلعدمي مخالفانش را

م. كه بيعت كند او از سرزنش كسي باك نداشـت؛. مور شد كه سكوت كندأابوذر

و به امر عثمان تبعيد شد . مـردم بازگشـتندها بعد از اين. از اين رو آرام ننشست،

و ابو شُ، مرهعابوساسان انصاري، جـز. يره از اولين كساني بودند كه بازگشـتندتَو

(»را نشناخت×منينؤاين هفت نفر كسي حق اميرالم ،22ج:ق1385مجلسـي،.

ح440ص ،9(

و انفـاق و هجـرت و اعمالي از قبيل جهاد درست است كه هر يك از عبادت

آنها براي انسان و معرفت را بر .مقدم دانستها فضيلت است؛ ولي بايد علم

گا در رواياتي كه از پيامبر فضـيلت«هي آمده است كه گرامي اسلام نقل شده،

ج( 10.»نند بدر است بر ساير ستارگانعالم بر عابد، ما ص1همـان، بـي تـا، ،164 ،

د فضيلت عالم بـر عابـد، ماننـد فضـيلت خورشـي«:و گاهي گفته شده است)2ح

ج( 11.»است بر سـتارگان ص2همـان، بـي تـا، ح19، :و گـاهي آمـده اسـت)49،

همـان،( 12.»بـر پسـت تـرين شماسـت فضيلت عالم بر عابد، مانند فضيلت مـن«

ج1392 ص64ق، ج245، ،2(

 از فضائل علويهايي نمونه

كه: از ابوبكر پرسيد×امام علي ميلي به خلافـت) به گفته خودت(در حالي

و به خود اطمينان نداشتي، چرا قبول كردي؟ و براي آن حريص نبودي، !نداشتي،
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مـ«: فرمـوده اســت|پيـامبر خـدا: پاسـخ داد  بـر گمراهـي اجمــاعن امـت

و اگر 13»كنند نمي  دانستم كه كسي مخالفـتمي از اين رو دعوت امت را پذيرفتم،

.پذيرفتم نمي كند، مي

 آري: آيا من يكي از افراد امتم يا نه؟ گفت: فرمود×امام علي

و ابوذر: فرمود و عمار و همراهـان سلمان و سعدبن عبـاده انصـاريو مقداد

، از امتند، يا نه؟اندهوي كه از بيعت سرباز زد

آن: گفت .امتندازها آري، همه

حال آن كه اين افراد، تخلـف،كنيمي چگونه به حديث نبوي استدلال: فرمود

!؟اند كرده

آن:گفت . بعـد از تمـام شـدن كـار مطلـع شـدم. بي خبر بـودمها از مخالفت

و حفظ ديـن. ترسيدم اگر كناره گيري كنم، مردم از دين خدا برگردند بـراي مـن

.گيري نكردم است؛ از اين رو كنارهتر شما از هر چيزي مهم

 ملاك استحقاق رهبري امت چيست؟: فرمود

و: گفت اخلاص، وفاداري، قاطعيت، روش نيكو، اظهار عدل، علم بـه كتـاب

و گرفتن حق مظلوم از ظالم، خـواه  و بي ميلي به دنيا، سنت، فصل الخطاب، زهد

.باشد يا نباشدظالم از خويشاوندان 

و: دو ملاك ديگر هم اضافه فرمـود×امام علي و قرابـت سـبقت در اسـلام،

.خويشاوندي پيامبر

.آري چنين است: ابوبكر گفت

 آيا اين ملاكات در من جمع. دهممي تو را به خدا سوگند: فرمود×امام علي

 يا در تو؟ است

.همه در تو جمع استها اي ابوالحسن، اين: ابوبكر گفت
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و|آيا من نخستين كسي بودم كه دعـوت پيـامبر خـدا: فرمود را پـذيرفتم،

 مسلمان شدم يا تو؟

 14!تو: ابوبكر گفت

و در ميان توده عظيم زائران خانه: فرمود آيا سوره برائت را من در موسم حج

!خدا قرائت كردم، يا تو؟

 15!تو: ابوبكر گفت

مش(در روز غار: فرمود تو جان)را بكشند|بر خداخواستند پياممي كينركه

!او را حفظ كردي يا من؟

(تو: ابوبكر گفت ص1ج:ق1355، قمي! ،116(

و مـولاي هـر مسـلماني معرفـي، در روز غدير: فرمود من به عنوان مولاي تو

!شدم يا تو؟

 16!تو: ابوبكر گفت

را: فرمود به مناسـبتكه)55، آيه5: مائده( 17دهم آيا آيه ولايتمي سوگند تو

! شتر بخشي نازل شده است، به خاطر من نازل شده است، يا به خاطر تو؟انگ

تو: ابوبكر گفت  18!به خاطر

و نسبت به او ماننـد هـارونممي تو را سوگند: فرمود دهم، آيا من وزير پيامبر،

تو 19نسبت به موسي !؟يا

 20!تو: ابوبكر گفت

و به حكـممي تو را سوگند: فرمود آل( 21آيـه مباهلـه دهم، آيا در روز مباهله،

و)61، آيه3: عمران و همسـر و فرزندانم همراه پيامبر بوديم، يـا تـو و همسر من

 فرزندانت؟

 22!شما: گفت ابوبكر
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دربـارة مـا)33، آيـه33:احزاب( 23دهم، آيا آيه تطهيرمي تو را سوگند: فرمود

 نازل شده يا شما؟

 24!درباره شما: ابوبكر گفت

و: فرمود و فرزنـدانم مشـمول دعـاي پيـامبر آيا روز كساء، من  25|همسـر

و فرزندانت؟ و همسر ! بوديم، يا تو

و فرزندانت: كر گفتابوب و همسر  26!تو

 وفـاي بـه نـذر«: گويـد مـي دهم، آيـه اي كـهمي تو را به خدا سوگند: فرمود

ع مي و و از روزي كه شر ،76:انسـان( 27»ترسـند مـي ذابش گسترده اسـت، كنند،

! درباره من است يا درباره تو؟)7آيه

تو: وبكر گفتاب  28!درباره

راآدهم،مي تو را سوگند: فرمود يا خورشـيد بـراي تـو بازگشـت تـا نمـازت

و غروب كند، يا براي من؟ !بخواني

تو: ابوبكر گفت  29!براي

و ذوالفقـارِ إلّا لاسيف«: يا نداي آسمانيآدهم،مي تو را به خدا سوگند: فرمود

!درباره من بود، يا درباره تو؟»ا عليلّإتي لافَ

تو: ابوبكر گفت  30!درباره

دهم، آيا تو بودي كه با كشتن عمروبن عبدود،مي تو را به خدا سوگند: فرمود

!را شاد كردي يا من؟|پيامبر

 31!تو: ابوبكر گفت

رچمپـ|دهم، آيا در جنگ خيبر، پيامبر اكرممي تو را به خدا سوگند: فرمود

!فتح را به دست تو داد، يا به دست دست من؟

 32!به دست تو داد: ابوبكر گفت
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به|دهم، آيا پيامبرمي تو را به خدا سوگند: فرمود و مرا به من اعتماد كرد،

و من رسالت او را بـر  را سوي جن فرستاد، و پاسـخ مثبـت جـن عهـده گـرفتم

! دريافت كردم، يا تو؟

 33تو: گفتابوبكر

درباره من فرمود كـه از آدم|دهم آيا پيامبرمي تو را به خدا سوگند: فرمود

 يا درباره تو؟ 34خدا او را از زنا پاك كرده،،تا پدر

تو: ابوبكر گفت  35!درباره

مرا براي همسري فاطمه|دهم، آيا پيامبر خدامي تو را به خدا سوگند: فرمود

و گفت در«: برگزيد، !يا تو را؟ 36»آورده است خدا در آسمان او را به عقد تو

را: ابوبكر گفت  37!تو

و دو ريحانه اويممي تو را به خدا سوگند: فرمود دهم، من پدر دو سبط پيامبر

و پدرشان از ايشان بهتر استهاآن«: كه فرمود !يا تو؟ 38»سرور جوانان بهشتند،

تو: ابوبكر گفت  39!بلكه

بمي تو را به خدا سوگند: فرمود و در دهم، برادر من ه دو بـال آراسـته شـده،

!كند، يا برادر تو؟مي بهشت با فرشتگان پرواز

تو: ابوبكر گفت  40!بلكه برادر

بودم يـا|دهم، من ضامن اداي ديون پيامبرمي تو را به خدا سوگند:فرمود

!كنم يا تو؟مي كردم كه به وعده اش وفامي من بودم كه در مواسم ندا! تو؟

تو: ابوبكر گفت  41!بوديبلكه

ياپيـامبر خـدا دعـا كـرد كـه خـدا، من بودم كه در قضيه مـرغ بريـان: فرمود

!يا تو؟ 42ترين خلقت را بفرست، تا با من از گوشت اين مرغ بخورد، محبوب

 43!بلكه تو بودي: ابوبكر گفت
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و مارقـان بـر|آيا پيامبر: فرمود و قاسـطان به من بشارت داد كه با ناكثـان

!ا به تو؟ي 44جنگممي تاويل قرآن

 45!بلكه به تو بشارت داد: بكر گفتابو

به علـم قضـاوت مـن|دهم، آيا پيامبر خدامي تو را به خدا سوگند: فرمود

و فرمود در: دلالت كرد، يا مردم را بـه 46»ضاوت استقعلي ماهرترين همه شما

!سوي تو فراخواند؟

 47!بلكه به سوي تو فراخواند: گفتابوبكر

امر كرد كه در حيـات خـودش بـه مـن بـه عنـوان|خداآيا پيامبر: فرمود

!منين سلام كنند يا به تو؟ؤاميرالم

تو: ابوبكر گفت  48!بلكه به

را|دهم، آيا من آخرين لحظه حيـات پبـامبر خـدامي تو را سوگند: فرمود

و دفن او شدم يا تو؟ و عهده دار غسل !شاهد بودم،

تو: ابوبكر گفت  49!بلكه

تـر نزديك|دهم، آيا خويشاوندي من به پيامبر خدامي تو را سوگند: فرمود

!است، يا خويشاوندي تو؟

تو: ابوبكر گفت  50!خويشاوندي

و جبرئيل به تو كـالامي تو را سوگند: فرمود دهم، آيا خدا به تو دينار بخشيد،

و تو فرزندان پيامبر !را اطعام كردي يا من؟|فروخت،

گمي ابوبكر در حالي كه گريه تو:فتكرد،  51!بلكه

و|دهم، آيا من بر دوش پيـامبرمي تو را به خدا سوگند: فرمود پـا نهـادم،

و در آن لحظه اگرهاي بت رسيدممي خواستم به آفاق آسمانمي كعبه را شكستم،

!يا تو؟
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تو: ابوبكر گفت  52!بلكه

و آخرت«: به تو گفت|دهم، آيا پيامبر خدامي تو را سوگند: فرمود در دنيا

!يا به من؟ 53»مني احب پرچمص

گ  54!بلكه به تو گفت:فتابوبكر

همـه را امـر كـرد كـه|آيا هنگامي كه پيامبر، دهممي تو را سوگند: فرمود

درهاي خانه خود را به طرف مسجد مسدود كنند، به تو دستور داد كـه در خانـه 

!ات را به طرف مسجد باز بگذاري يا به من؟

تو: ابوبكر گفت  55!به

درباره تو نازل شده است يا درباره)12، آيه58: مجادله( 56آيا آيه نجوا: رمودف

!من؟ آيا من براي نجوا صدقه دادم يا تو؟

تو: ابوبكر گفت  57!بلكه

تـو را بـه عقـد«:گفـت÷به فاطمـه|دهم، پيامبرمي تو را سوگند: فرمود

م و برترين مسلمان استؤكسي در آوردم كه اولين كس 58»من !منم يا تو؟ آيا آن

تو: ابوبكر گفت  59!ييبلكه

يا فرشتگان هفت آسمان در روز قليـب بـه مـنآدهم،مي تو را سوگند: فرمود

؟ !سلام دادند يا به تو

تو: ابوبگر گفت  60!به

و حقيقت گزين به همين جا ختم نشده است، چـرا كـه اين گفتگوي تاريخي

و چـون به بيان فضايل×همچنان امام علي: گويدمي روايت و مناقب بـي چنـد

و از ابوبكر سوال وها كرد كه اينمي خود ادامه داد، دربـاره اوسـت يـا ديگـري؟

ومي ابوبكر منصفانه جواب و مكـارم و اكمل همه آن فضـايل داد كه مصداق اتم

)129ص:1403طبرسي،(خود آن حضرت نيست محامد، هيچ كس جز
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 برهان تهي بود چـه بايـدش از حجتبنابراين، ابوبكر با توجه به اين كه دست

!كرد؟ مي

خواهي زمام امورمي با اين اوصاف چگونه: به او فرمود×سرانجام امام علي

تـو دسـتت از آن چـه! چه چيزي تو را مغرور كرده اسـت؟! امت به كف گيري؟

!مسلمانان به آن نياز دارند تهي است

و به حضرتمي ابوبكر گريه گويي؛ به مـن مهلـتمي تو راست: گويدمي كند

و تـدبر كـنم  و آن چه از تو شنيده ام، فكـر او يـك. بده، تا درباره موقعيت خود،

.روز مهلت خواست

و فكر كند×امام علي .بزرگوارانه به او اجازه داد كه برود

و به هيچ كس اجازه نداد كه با او ديدار كند .او يك روز خلوت گزيد،

شب: گويدمي روايت او به حضرت سـلام داد. را به خواب ديد|پيامبرابوبكر

و سـلام.و حضرت از او روي را برگردانيد بار ديگر در مقابل حضرت قرار گرفـت،

يـا رسـول االله، مگـر: عـرض كـرد. باز هم حضـرت از وي روي را برگردانيـد. كرد

و رسـول دوسـتش: فرمود! نافرماني كرده ام؟  با كسي به دشمني برخاسته اي كه خدا

همان كه با تو گفتگـو: اهلش كيست؟ فرمود: پرسيد. حق را به اهلش بازگردان. دارند

شدمي گفت حقش را به او باز. كرد؛ يعني علي و از خواب بيدار .گردانم،

و گفت×منينؤفردا به خدمت اميرالم ، اي ابوالحسن، دستت را بده: شتافت،

.سپس خواب خود را نقل كرد. تا با تو بيعت كنم

راا و خـواب خـود و قرار شد كه به مسجد رود، و با امام خويش بيعت كرد،

و كار را يكسره كند و ماجرا را گزارش دهد، .نقل كند،

و به وعده خود وفا كند، بـه هنگامي كه خواست تصميم خود را عملي نمايد،

شداو  آن، اند بني هاشم سحر كرده: گفته خليفـه. نيسـت هـاو اين نخستين سحر
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ت|مبرپيا و جادو قرار گيردأنبايد تحت سرانجام او را با ستايش بـي. ثير سحر

و نكوهش بي مورد منصرف كردند .جا

دانسـت كـه صـحنه. طبق وعده به مسجد آمد؛ ولي ابوبكر نيامد×امام علي

و در انديشـه فـرو|عوض شده است؛ از اين رو كنار قبر مطهر پيامبر  نشست

از. رفت . به مقصود نخـواهي رسـيد: گذشت، به حضرت گفتميجاآن عمر كه

(حضرت به خانه بازگشت ص. )130و129همان،

×امام صادق. نقل كرده است×روايت اين مناظره را طبرسي از امام صادق

و جدش آورده است (هم از پدر ص. )115همان،

نهج البلاغـه(در خطبه شقشقيه×است كه امام علي 61مؤيد اين روايت، نكته اي

جا. بيان كرده است)3ض الاسلام، خطبهفي را«: گويدمي در آن ابوبكر جامه خلافـت

دانست جايگاه من نسبت به آن، چون محور آسياب است،مي بر تن كرد؛ حال آن كه

و مرغـان تيـز پـرواز بـر  به آسياب كه سيل دانش از دامن كوهسار من جاري اسـت،

 ابـوبكر كـه در حيـات خـود از مـردم شـگفتا ... بلنداي دانش من نتوانند پـرواز كـرد 

خواست عذرش را بپذيرند، چگونه در هنگام مردن، خلافت را بـه عقـد ديگـري مي

و از نتيجه آن، بهره مند شدند! درآورد؟ .»هر دو از شتر خلافت سخت دوشيدند،

 نامه ابوبكر به پدر

و در مـاجراي ثقيفـ|هنگام ارتحال پيامبر اكرم ه ابوقحافه در طـائف بـود،

.حضور نداشت

اكنـون مـن خليفـه. اند راضي شدهمن مردم به خلافت«: ابوبكر به پدر نوشت

.»ي بهتر استياگر نزد ما بيا. خدايم

.از خليفه رسول االله به ابوقحافه: عنوان نامه چنين بود
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فرسـتاده! بيعـت نكردنـد؟×چرا با علـي: پرسيد. فرستاده نامه را به وي داد

و غيرقريش افراد بسياري را كشته است: گفت و از قريش ابوبكر. او جوان است،

و از او مسن !استتر كسي نكشته،

او: ابوقحافه گفت اگر خلافت به سن است، من به خلافت سزاوارترم؛ زيرا از

و|پيامبر. اند به علي ظلم كردههاآن. مسن ترم فرمـان داده بـا او بيعـت كـرده

.است كه با او بيعت كنيم

نامه ات بـه. از ابوقحافه به ابوبكر«: سپس در پاسخ فرزند برومند خود نوشت

آن، قسمت ديگـر را هاي احمقي است كه برخي از قسمت نامه ديدم. دستم رسيد

و يك بار: گوييمي يك بار. كندمي نقض خليفـه پيـامبر: گـويي مـي خليفه خدا،

و يك بار و مبهم است. مردم راضي شدند: گوييمي خدا، خود. اين كار، ناهنجار

را در كاري كـه فـردا خـروج از آن دشـوار اسـت، وارد مكـن كـه سـرانجام آن، 

و ملامت نفس لوامه در روز حساب است امروز اگـر ايـن كـار را رهـا. پشيماني

سلا،كني، آسان تر تا(» استتر مت نزديكو به ص29ج:مجلسي، بي )3ح،96،

 نتيجه

و فرمانـدهي اسـت، يـا×آيا ارزش امام علي و امـارت به خلافت ظـاهري

و آن گـل  و فرماندهي به وجـود آن امـام همـام، و امارت ارزش خلافت ظاهري

!ياس بوستان انام بود؟

و خانـه نشـيني بـر مسـند و پـنج سـال انـزوا هنگامي كه حضرتش پس از بيسـت

و«: حان عرض كردخلافت ظاهري تكيه زد، صعصعة بن صو خلافت را زينـت دادي،

و خلافت تو را رفعـت. خلافت تو را زينت نداد و منزلت بخشيدي، خلافت را رفعت

 62.»است تا تو به خلافتتر خلافت به تو محتاج.و منزلت نبخشيد
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و آن و درمانـدگان، و آن غمخوار مظلومان بايد به محضر آن امام پرهيزكاران،

:نيكان عرض كنيمجامع همه فضايل 

آب بحر كافي نيست سرتركه كتاب فضل تو را و صفحه بشمارند كنند  انگشت

در عين حال ما در اين نوشتار به منظـور اثبـات افضـيلت حضـرتش از همـه

رـصحابه  :1392،ت تحريـهأهي( اندي دادهأحتي ابوبكر كه برخي به افضليت او

و شواهد32ت با استفاده از گفتار خود آن حضر)7ـ 26 فضيلت بر شمرده ايم،

و روا و تاريخي آن را هم ذكر كرده ايم؛ زيرايقرآني عطر آن اسـت كـه خـود«ي

كه.»ببويد، نه آن كه عطار بگويد و خود به معاويه نوشت او اهل خودستائي نبود،

(را برمي شمرديبسيار كرد، فضايل نمي از خودستاني نهي اگر خداي متعال نهج.

)28ه، نامهالبلاغ

و امام علي و عمر در اسلام از همه برترند، به×معاويه مدعي بود كه ابوبكر

و اگـر دروغ باشـد، بـه او او اعلام كرد كه اگر ثابت شود براي او سودي نـدارد،

و اصولاً مس مأربطي ندارد، و و بـي سياسـت هـيچفله فاضل و سياسـتمدار ضول

و امثال معاويه كه از اسيران آزاد شدهيربط از)همان(.، ندارداند به معاويه او اگر

و) همـان( 63الهي بـود هاي گفت، منظورش حديث نعمتمي فضايل خود سخني

 64.دگـارش را بـازگو كنـد پرورهاي قرآن به پيامبر خدا دستور داده بود كه نعمت

)11، آيه93: الضحي(

اثر ماندگار كلامي خويش بـراي اثبـات برتـري خواجه بزرگوار طوس نيز در

در. ملاك ذكر كرده است25بر ساير صحابه×امام علي برخي از اين ملاكـات

مناظره علوي نيامده است، مانند برتري آن حضرت در سـخاوت، زهـد، عبـادت، 

ر ازأحلم، اخلاق، فصاحت، استواري ي، حرص اقامه حدود، حفظ قـرآن، اخبـار

، وجوب محبت، نصرت، مساوات|ا، معجزه، برادري پيامبرغيب، استجابت دع
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و كمـالات)مطابق روايت بيهقي( 65انبيا ، سبقت كفر، كثرت فايده براي مسلمانان،

و بدني تا(و خارجي نفساني )300ـ 314: حلي، بي

را×مسلماناني كه غير از علـي: با توجه به اين همه دلايل روشن بايد گفت

و اند، كفر نعمت كردهدان بر او مقدم داشته و چه نعمتي بـالاتر از نعمـت امامـت ،

هركس نعمت خدا را بعد از آن كه در دسترسـش قـرار گرفتـه اسـت،«! ولايت؟

)211، آيه2:بقره( 66.تبديل كند، بداند كه عقاب خدا شديد است
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(در اين باره يكصد حديث از طرق مختلف نقل شده است.14 ج1387اميني،. ص3ق، )به بعد 219،

ج1387همان،(.حديث نقل شده است 138منبع روائي73در.15 )به بعد 338ص،6ق،

تا84و از تابعين 110تعداد راويان حديث غدير از صحابه.16 و تعـداد36قرن چهاردهم،و از علما تـن اسـت  
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ج1387همان،(.تن است26 اند مؤلفيني كه درباره حديث غدير كتاب نوشته ص1ق، )به بعد14،

17.}�َ َ�هُمْ َ9Aَ َ�يُؤْتوَُ� 0لز% لا9ََ يقُِيمُوَ� 0لص% ِينَ ِينَ +مَنُو0ْ 0/% %/0�َ َ�َ�سُوُ�ُ َ�ِ 2كُمُ 0ب2 .} 0كعُِوَ�'غِ%مَا

از.18 (طريق نقل شده است66در اين باره رواياتي ج. )162تا3،156همان،

19.�� c�� ��)� D� (��# ��d�"�B.

و متواتر استهاي حديث منزلت در مناسبت.20 (مختلفي از پيامبر اعظم نقل شده )118ق، 1403طبرسي،.

مِنَ{.21 جَا>َ¡ مَا نَعْدِ مِن فيِهِ كَ حَآج% نفُسَ@كُمْفَمَنْ
َ
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َ
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 َVِنxِ¥َْ0ل َcَ qل%عْنَةُ 0ب فَنَجْعَل نبَتَْهِلْ .}عُم%

به: به مسيحيان فرمود|پيامبر. اند داستان مباهله را بسياري نقل كرده.22 و گوشـت علاقه و باده گساري صليب

و مادرشـان همـراه پيـامبر. بياييد مباهله كنيم. خوك مانع اسلام شماست و پدر |در اين مباهله تنها حسنين

ص(.بودند )119همان،

يَطْه0ً�ِ{.23 رَُ§مْ qَ�يُطَه يَْتِ ْ̈ هْلَ 0
َ
F عَنكُمُ 0لرqجْسَ ِ ذُْهِبَ ُ يرُِيدُ 0ب% .}'غِ%مَا

ا.24 آيا مـن هـم بـا ايشـانم؟: پرسيد|با نزول آيه تطهير، ام سلمه از پيامبر اكرم. ين باره روايت بسيار استدر

(راه تو به سوي نيكي است. تو به جاي خود: فرمود )همان.

25.�#� N=X# (U �/��	 ��U��U = T����	.

و محب الدين طبري نقل كرده.26 و دولابي )همان(.اند حديث كساء را احمد حنبل

مُسْتَط0ً�ِ{.27 ُ�2ªَ �َAَ يوَْمًا َافوَُ� َ̀ �َ باBِ%ذْ�ِ .}يوُفوَُ�

و چهار راوي اين حديث را نقل كرده.28 (اند سي ) 111تا107ص.3ج:ق1387اميني،.

؛ ولـي چهـار تـن از انـد حديث ردالشمس را جمعي از حافظان برجسته حديث با سندهاي مختلفي نقل كـرده.29

و ابن كثيرـگان بني اميه شيفت و ابن تيميه و ابن جوزي ؛ انـد به شدت بـا آن بـه مخالفـت برخاسـتهـابن حزم

و حتي درباره آن، كتـاب نوشـته (انـد لكن بسياري از بزرگان به كرامات علوي دل بسته ج1387امينـي،. ،3ق،

)127ص

و حملات مشركين را در هم كوبيد×در جنگ احد، امام علي.30 : به جبرئيـل فرمـود|پيامبر. ايثارگري كرد،

و من از اويم« و فضايل، قضيه نداي آسماني: جبرئيل گفت» او از من من هم از شمايم، بسياري از كتب تاريخ

(اند را نقل كرده ص 1403طبرسي،. ،120(

و انـسض«: فرمود|پيامبر. اين داستان بسيار معروف است.31 ربت علي در روز خنـدق معـادل عبـادت جـن

(و يا اين كه افضل اعمال امت من است تا قيامت» است ص. )122همان،

و مسلم نقل كرده.32 و. اند حديث پرچم را نجاري و مسـنداحمد و طبقـات ابـن سـعد در كتاب ذخـائر العقبـي

و  و مسندابوداوود و مناقب ابن مغازلي و سنن بيهقي و مستدرك حاكم و خصائص نسائي تاريخ الاسلام ذهبي

و  و سيره ابن هشام و مجمع الزوايد و كتـب معتبـر ديگـر نقـل شـده�&��4تهذيب التهذيب ابن حجر الطالب

(است ص1403طبرسي،. )121ق،

تا(.حديث آن به تفضيل در بحارالانوار آمده است.33 ح87و86ص،18ج: مجلسي، بي ،4(

34.e�1� D� c�� � ��� cH<: �U >A. 3�� D� e�4� D� =�P�a"�	3��.
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و شـيعه بـر آن، اتفـاق نظـر دارديا.35 و امامـت اسـت، و امـام، از شـرايط نبـوت و پاكي مولد پيامبر .ن طهارت

)123و122ص: 1403طبرسي،(

36.	 THf�g ^	&M F� �N�",�	.

و مناقب نقل شده است.37 (اين حديث در بسياري از كتب تاريخ )123صهمان،.

و أبوهما خير منهما.38 .هما سيدا شباب أهل الجنةّ

و ابن عساكر.39 و، اين حديث را صاحب الاصابه، و ابـن، جـه و حـاكم و طيراني . انـد نقـل كـرده ...و ابن ماجه،

)همان(

ذ«: به فرزندش عبداالله مي فرمود|پيامبر خدا. حديث جعفر مشهور، بلكه متواتر است.40 ي السلام عليك يابن

(»الجناحين ص. )124همان،

خويشـاوندان|پيـامبر) 214، آيه26: شعراء(»و انذر عشيرتك الاقربين«كه با نزول آيه اند مفسران نقل كرده.41

و فرمود و وعده: را دعوت كرده و خليفـه مـن هاي چه كسي دين مرا ضمانت مي كنـد تـا در بهشـت بـا مـن

(پاسخ مثبت داد×تنها امام علي! باشد؟ ص1403طبرسي،. )124ق،

42.��Q	 �/��	 ��U TI�: PKL� ��U ��3�� TV&�� ��L �a�	 	C# D��<.

شد|دعاي پبامبر.43 و انس به اميد اين كه يكي از بستگان خـودش بيايـد،×سه بار امام علي. مستجاب آمد

خ و پيامبر گشوددر را نگشود؛ ولي سرانجام به امر آن حضرت در را به روي محبوب (دا )همان.

و المارقين من بعدي.44 و القاسطين .هذا قاتل الناكثين

و مارقين اسـت بعـد از مـن«: پيامبر خدا به ام سلمه گفت.45 و قاسطين  2585در حـديث» اين علي قاتل ناكثين

مـي جنگـد، از شما كسي است كه بر تأويل قـرآن«: به اصحاب فرمود|كنزالعمال آمده است كه پيامبر خدا

و عمـر؟ فرمـود: پرسـيدند. همانگونه كه من بر تنزيـل قـرآن جنگيـدم  و: ابـوبكر آن كـه كفـش را مـي دوزد،

(اند اين حديث را اهل فن صحيح شمرده. بود×مقصودش علي ص. )125همان،

46.�� ���+?� ��� D� �P��h.

عمر آرزو مي كرد كه در قضاوت گرفتـار معضـله اي بـدون. حيرت انگيز است×اميرالمومنينهاي قضاوت.47

(حضور آن امام همام نشود پـدر علـم قضـاوت«به خواست خـدا دربـاره ايـن مطلـب تحـت عنـوان) همان.

.آينده بحث مي كنيمهاي در شماره» كيست؟

ج(د به عنوان اميرالمؤمنين به او سلام مي دادنـ|مؤمنين در زمان پيامبر.48 ص28مجلسـي، در ايـن)3ح،90،

ص1403طبرسي،(.باره در كتب فريقين احاديث بسيار است ،126(

و الرياض النظره نقل شده است كه پيامبر.49 . حبيـبم را فـرا بخوانيـد: در لحظات آخر فرمود|در ذخائرالعقبي

و فرمود. ابوبكر را حاضر كردند عمر را حاضر. يبم را دعوت كنيدحب: چون ابوبكر حاضر شد، به او نظر افكند

و فرمود. كردند چون علي حاضـر شـد، او را نـزد. حبيبم را حاضر كنيد: چون عمر حاضر شد، به او نگريست

و با هم بودند، تا از دنيا رفت )همان(. خود برد،

امبر را ببينـد هركس مي خواهد نزديك ترين افراد به پبـ: در الرياض النظره نقل شده است كه ابوبكر مي گفت.50

و پيش او برترين منزلت داشت، را تماشا كند، به علي بنگرد (و آن كه پيامبر را بي نياز مي كرد )همان.
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و فاطمه در خانه چيزي نداشتند.51 و دينـاري. در مناقب خوارزمي آمده است كه علي علي از خانـه خـارج شـد

و به جستجوي صاحبش پرداخت، ولي كسي پيدا نشد و. پيدا كرد تصميم گرفتند كه با آن غـذايي تهيـه كننـد

و از فروشنده اي كـالا خريـد؛ ولـي×امام علي. اگر صاحب دينار پيدا شد، به او عوض بدهند به بازار رفت

براي سومين بار تصـميم. بار دوم هم از او كالا خريد، ولي فروشنده دينار را پس داد. فروشنده دينار را نگرفت

سوگند ياد كرد كه دينار را پس نمي گيرد، فروشـنده دينـار×و چون امام علي. به او بدهند گرفتندكه دينار را

و اگـر سـوگند يـاد نمـي كـردي، دينـار را نمـي گرفـت: فرمود|پبامبر. را گرفت (او جبرئيل بود، همـان،.

)127و126ص

بت.52 نهاد؛ ولـي×ا بر دوش عليپ|كعبه در آغاز پيامبرهاي در الرياض النظره آمده است كه براي شكستن

و به علي را×احساس ضعف كرد؛ از اين رو خودش نشست و بـت هـا دستور داد كه پـا بـر دوشـش نهـد

هم. خيال كردم كه در آن حالت مي توانم به آسمان بروم: مي گويد×علي. بشكند اين حديث را احمد حنبل

را: به من گفتند: شافعي در ضمن اشعاري مي گويد. نقل كرده است كه يادش شـعله آتـش را خـاموشـعلي

كه: مدح كن، گفتمـمي كند  در: امبر گفـت پبـ. را تا حد پرستش متحير مي سازد، نمي گويم انسانمدح كسي

و من برودت آن را احساس كردم) قدرت(شب معراج خدا دست بر جائي پا نهـاد كـه×علي. بر پشتم نهاد

(دا دست گذارده بودخ ص. )127همان،

?�� ��M �? ����K3����\�F<&;X� 	�� 3"i�F3

M >3?� = c�? �N<�	 e3� �U PY��	�\ Y�J �� (��F3� 
��	����`"�	�4a��� G�?������"� j	<�"�	 ���F3�; �

J��� ^	 '�k�/�<V&�F3M�K��I�	 fb�FA<� �f"� P� 

� �����J	���?� '��	3�0M����2�^	 'J� �&F3

53.Q	)� PK�; c�� �M��3�	�$<:=	 � �.

و پـرچم از دسـتش افتـاد×مده است كه در جنگ احد دست علـيآدر ذخائر العقبي.54 |پيـامبر. شكسـت

و آخرت صاحب پرچم مـن اسـت. پرچم را به دست چپش بدهيد: فرمود : پرسـيدند|از پيـامبر. او در دنيا

در. همان كه در دنيا پرچم مرا حمل مي كنـد: روز قيامت پرچم تو را چه كسي حمل مي كند؟ فرمود روايـات

(كتب اهل سنت، در اين باره متعدد است )128و127ص، همان.

و.55 نقل شده است كه در خانه گروهي از اصحاب به مسجد گشوده 2465كنزالعمال حديث در مستدرك حاكم

و چرا پرداختند×تمام درها را ببنديد، جز در خانه علي: فرمود|پيامبر. مي شد حضـرت. گروهي به چون

و از جانـب خـو  و باز گذاشتن درهـا مـأمور بـوده، و ثناء الهي اعلام كرد كه نسبت به بستن دش پس از حمد

(چيزي نگفته است )128ص، همان.

ل%كُ{.56 خَْ�ٌ xَلكَِ صَدَقَةً َ{و0َْكُمْ Qََْيد َVَْن مُو0 qفَقَد �ناَجَيْتُمُ 0لر%سُوَ 0xَِ' ِينَ +مَنُو0 ف2هَا 0/%
َ
ك َياَ فَ@إِ�% 0ب% Rَِ@د0�ُ ل%@مْ فَ@إِ� طْهَ@رُ

َ
Fَ� مْ

�%حِيمٌ .}لَفُوٌ�

نق.57 آن: فرمود×ل شده است كه امام عليدر منابع اهل سنت در قرآن آيه اي است كه هيچ كس جـز مـن بـه

و هر گاه مي خواستم با پبامبر. من يك دينار داشتم. عمل نكرده است نجوا|آن را تبديل به ده درهم كردم،  
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و حكـم آيـه)13، آيه58: مجادله(» ...ا اشفقتم«كنم، يك درهم صدقه مي دادم، تا آيه نجـوا را نسـخ نازل شد،

در علي سه خصلت است كه اگر يكي از آن ها را براي من بود، از گله شتر سـرخ: عبداالله عمر مي گفت. كرد

و آيه نجوا: بودتر مو برايم محبوب )همان(.ازدواج با فاطمه، پرچم خيبر،

58.U ����	 G�� T�H�g&����U �/2H	 � ���".

ايا خشنود نيستي كه تو را بـه«: گفت÷به فاطمه|است كه پيامبر خدااز كنزالعمال آمده 2543در حديث.59

و عالم ترين همگان است؟ تو سرور زنان امت مني؛ چنان كـه مـريم  عقد كسي درآوردم كه نخستين مسلمان

و: آيا خشنود نيستي كه خداي متعادل از ميان اهل زمين دو مرد برگزيـد. سرور زنان قومش بود يكـي پـدرت

ش خدا به تو كرامت كـرده: فرمود. در بيماري پدر گريه كرد÷در ينابيع المرده است كه فاطمه. وهرتديگري

و حليم ترين انسان ها را همسر تو كرده است و عالم ترين و علي را وصي مـن. كه سليم ترين خدا مرا پيامبر

ص(.گردانيد )129و128همان،

�>$در.60C�كه  عـده. آب طلبيـد|در شب بدرقه پيامبر«: فرمود×علي:الخواص سبط بن جوزي آمده است

و وارد چـاه شـدم. اي به حركت درآمدند و به سوي چاهي عميق رفتم خـداي متعـال بـه. من مشكي برداشتم

و اسرافيل امر كرد كه به ياري پيامبر و ميكائيل از.و حزبش شتابند|جبرئيل و آن ها به سوي چـاه آمدنـد،

و تعظيم به همـان،(.انـد ارباب مغازي ايـن داسـتان شـگفت انگيـز را نقـل كـرده. من سلام كردند روي اكرام

)129ص

61.�� D�	 �/`"I� 3I� �� 0�U � �M�2?��2� (� ��� ��Kf<�	 D� PaI�	 �2� �/��&�� 32� �=� ���f,�	&�?< ���U �

Ya�	�<...M��  ��%� ��)# ��&I�,�M �/� �K�0��M� 3�� <:l �#3I� \U  0���<J 	<YaZ� ��f3Z���/.

62.g&# � T��M �� � �/��M �  T��	g�� � �M�i�	 c� ��U��U T�� j)K� T��/.

63.mf3K	 ^	 �"��� D1��.

64.}�ْ qفَحَد َ�بqكَ بنِعِْمَةِ ا م%
َ
Fَ�{.

65.(� PK� D�&�U <k� �M >A. ��U �  0"�� �M e)� ��U �  F	)I� �#	<�	�M ���U �  0"�K ��)� ��M�#��  0���

�U ���,�M��M 0�A�����U <k� ������ D� �P��h.

شَدِيدُ 0لعِْقَاِ¬{.66 فإَِ�% 0ب% جَا>تهُْ مَا نَعْدِ مِن qنعِْمَةَ 0ب �ْ qفُبَد .}َ�مَن

 كتابنامه
.قرآنـ

(اميني، عبدالحسين احمد.1 &�M	�3E).ق1387. <�SA=	� ���,�	� S���1�	 .چـاپ6و3و1ج ،

 دارالكتاب العربي: بيروت. سوم

(حلي، علامه حسن بن يوسف.2 تا. في ). بي مكتبـه: قـم . شرح تجريـد الاعتقـاد كشف المراد

 مصطفوي

و تعليق خرسان. الاحتجاج).ق1403(.3  تصحيح
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(غزالي، امام محمد.4 مركـز: تهـران.به كوشش حسـين قـديرجم . كيمياي سعادت).ش1361.

 انتشارات علمي

(فروغي، محمدعلي.5  انتشارات صفي علي شاه: تهران. سير حكمت در اروپا).ش1317.

(فيض كاشاني، ملامحسن.6 �M	�"2%� 	��).ق1383. N�+ �C/�&KO	 P�N�.تصحيح علي اكبـر

 دفتر انتشارات اسلامي:قم. چاپ سوم. غفاري

(قمي، عباس.7 �4��3).ق1355. � �2��	 ��&��=	 �  مطبعه نجف اشرف. �� 	��12

(مجلسي، محمد باقر.8 تا.  لاميهدارالكتب الاس:، تهران1ج. بحارالانوار).بي

(ـــــــــــــــــــــــــ.9 تا.  دارالكتب الاسلاميه: تهران.8ج. بحارالانوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.10  دارالكتب الاسلاميه:، تهران10ج. بحارالانوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.11  دارالكتب الاسلاميه: تهران.28ج. بحارالانوار). بي

 دارالكتب الاسلاميه: تهران.64ج. بحارالانوار).ق1392( ـــــــــــــــــــــــــ.12

 المكتبه الاسلاميه: تهران.78ج. بحارالانوار).ق1395( ـــــــــــــــــــــــــ.13

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.14  المكتبة الاسلاميه: تهران.17ج. بحارالانوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.15  داراكتب الاسلاميه: تهران.39ج. بحارالانوار). بي

 داراكتب الاسلاميه: تهران.21ج. بحارالانوار).ق1384( ـــــــــــــــــــــــــ.16

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.17  دارالكتب الاسلاميه: تهران.15ج. بحارالانوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.18  المكتبة الاسلاميه: تهران.43ج. بحارالانوار). بي

 دارالكتب الاسلاميه: تهران.22ج. بحارالانوار). 1385( ـــــــــــــــــــــــــ.19

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.20  دارالكتب الاسلاميه: تهران.18ج. بحارالانوار). بي

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.21  الاسلاميه داراكتب. تهران.38ج. بحارالانوار). بي

چـاپ. المكتبة الاسـلاميه:تهران.87ج. بحارالانوار).ش1385( ـــــــــــــــــــــــــ.22

 چهارم

تا( ـــــــــــــــــــــــــ.23  دارالكتب الاسلاميه: تهران.40ج. بحارالانوار). بي

(هيات تحريريه.24 و دين. خيرالبشر كيست).ش1392. 26تا7صفحات.8شماره. عقل
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د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93بهار

 بررسي برهان ابن سينا بر ضرورت نبوت
 با توجه به معضله عرفي كردن دين

1يبهشت مهدي

دهيچك
 در اواخر الاهيات شفا برهـاني بـر ضـرورت وجـود نبـي اقامـه ابن سينا

. به قانون در زندگي اجتماعي شان اسـتها كند كه مبتني بر نياز انسان مي

حال با توجه به مقدمه اين برهان ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه

و در نتيجه قـانونها او با ابتناء آن بر نياز انسان در حيات دنيوي به قانون

. گذار، به شائبه سكولاريزه يا عرفي كردن دين دامن زده است

و مفهوم براي پاسخ به اين مسئله، ابتدا با بيان مقدماتي به شرح دقيق معنا
و سپس با بيان لوازم آن كه تغيير يـا تعطيـلمي عرفي كردن دين پردازيم

دهـيم كـهمي گي با دنياي مدرن است، نشاناحكام شرع در جهت هماهن

نه تنها در اين برهان بلكه در موارد مشابهي همچون حضور عرف در فقه 

يا بنيان دنيوي بـراهين جهـان شـناختي اثبـات وجـود خـدا نيـز عناصـر 

.ضروري سكولاريزاسيون دين حضور ندارد

 ابن سينا، برهان ضرورت نبوت، عرفي كردن: واژگان كليدي

*** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحقيقات تهران.1 ـ واحد علوم ـ دانشگاه آزاد اسلامي  mbeheshti92@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه غرب
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 مقدمه

و رسالت انبيـاء الهـي اسـت از. يكي از مهمترين اصول اديان ابراهيمي، نبوت

و فيلسوفان جهان اسلام نيز همواره بخشي از آثار خود را به اين اين رو متكلمان

را. اند مسئله مهم اختصاص داده توان ذيل دو عنوان نبوت عامـهمي مباحث نبوت

در نبـوت عامـه از مسـايل كلـي ماننـد معمـولاً.و نبوت خاصه دسته بندي كرد

و اثبـات ضـرورت آن، راه تشـخيص  حقيقت نبوت، حقيقت وحي، امكان نبوت

و دلالت آن بر صدق مدعي نبوت بحث از. شـود مـي صدق مدعي نبوت، معجزه

 سوي ديگر، در نبوت خاصه ادعاي پيـامبري فـردي خـاص مـورد بررسـي قـرار

و فيلسوفان اسلامي، نبوت خاصه. گيرد مي را از مباحـث حكمـي خـارج دانسـته

.اند درباره آن بحث نكرده

و متكلمان در گستره تاريخ انديشه اسـلامي، در بحـث از ضـرورت فيلسوفان

گروه نخست اشـاعره هسـتند كـه از اسـاس. گيرندمي بعثت، ذيل دو گروه جاي

بـه توانـد نمي در نظر آنان، عقل آدمي به هيچ وجه. اند منكر چنين ضرورتي شده

و ضرورت صدور فعلي از جانب خداوند حكم كند؛ زيـرا چنـين كـاري  وجوب

باشد، حال) غير مختار(مستلزم آنست كه خداوند در انجام آن فعل، فاعل موجب 

به ايـن ترتيـب متكلمـان اشـعري بحـث. است» فعال ما يشاء«آن كه حق تعالي، 

و تنهمي ضرورت بعثت انبياء را از اساس مردود ا به ذكر حسـن آن اكتفـا شمارند

به اعتقاد آنان، بر انگيخته شدن پيامبران، بركات غير قابل انكـاري بـراي. كنند مي

و لطف الهي است و مصداقي از رحمت (مردم دارد ج. )14ـ2،15سعيدي مهر،

بعثت انبيـاء بـا توجـه بـه«: نويسدمي به عنوان نمونه، تفتازاني در شرح المقاصد

و رحمت الهي است كـه بـه هـر يـك از مصالح بي شماري  كه در بر دارد، لطف
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چنـان كـهـنمايد بدون اين كه اين كـارمي بندگانش كه مشيتش اقتضا كند، عطا

و برخـي متكلمـينـ گويندمي معتزله  بر او واجب باشد يـا آن طـور كـه حكمـا

)5:ق1409تفتازاني،(1.گويند از جانب او واجب باشد مي

و معتزله هستند كه علاوه بر تأكيد بـر نيكـويي گروه دوم و متكلمان اماميه فيلسوفان

خواجـه نصـير الـدين طوسـي،. كننـد مـيو حسن بعثت، بر ضرورت آن نيز اسـتدلال 

و متكلم بزرگ اسلامي، به نه مورد از محاسن بعثت اشاره كرده است :فيلسوف

و محاسني همراهـي: همچون است بعثت، نيكو است چرا كه مشتمل بر فوايد

و از بين بردن  و بيان حكم در آن چه بدان راه ندارد عقل در آن چه بدان راه دارد

و بيان نيكويي و بـه كمـال هـاو زيـانهاو منفعتها ترس و حفـظ نـوع انسـان

وها رساندن انسان و تعلـيم صـنايع خفـي به حسب استعدادهاي گوناگون ايشان

و سياست دها آموزش اخلاق آنو خبر و عقاب اعمـال كـه حاصـل ادن از ثواب

2)481: 1379حلي،(».لطف به مكلَّف است

و فلاسـفه مسـلمان از دو راه متفـاوت اما در اثبات ضرورت نبوت، متكلمين

متكلمان عموماً براي اثبات ضرورت نبـوت از قاعـده لطـف بهـره. اند ورود كرده

� #��� q	o��"o��_�o� p��q�rH/�«: فرمايـدمي چنان كه خواجه در تجريد الاعتقاد. اند برده

��1Y��	 �oM osat��	 �u�q���Iq��	 osv�o�«)،بنابر ايـن قاعـده، ابـلاغ تكـاليف) 485همان

كنـد مـي شرعي به بندگان، لطفي است كه آنان را به انجام تكاليف عقلي نزديـك 

پـس،)مقدمـه دوم(و از آن جا كه لطف، بر خداوند واجـب اسـت) مقدمه اول(

(نتيجـه(ابلاغ تكاليف شرعي به بندگان، بر خداوند واجب اسـت  شـيخ مفيـد، ).

از68ص )64: 1390غروي نائيني، ميراحمدي،:، نقل

بـه هـا در سوي ديگر، استدلال حكما در اثبات ضرورت نبـوت، بـر نيـاز انسـان

و در نتيجه به قانون استوار است بـ. زندگي اجتماعي 26اب به عنوان مثال، فارابي در
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و الاهيات شفا، محقق �� 	���J�4&	�"3كتاب آراء اهل ، ابن سينا در نمط دهم اشارات

، شـهرزوري در 	�12"�� طوسي در تلخيص المحصل، ابـن كمونـه در الجديـد فـي

و صـدرالمتألهين در الشـواهد��	�Z%>$ 	=�/رسائل ، استرآبادي در شـرح فصـوص

)18و17: 1390ايزدي تبار،(.اندت پرداختهاز اين راه به اثبات ضرورت نبو��	�>�(�

البته برهان صدرالمتألهين كه بـر روش فـوق الـذكر در اثبـات ضـرورت نبـوت،

سلوك كرده است، تفاوت مهمي با برهان ابن سينا دارد كه شايسته اسـت در نوشـتار 

توان گفت كه وي نيازمندي بشـرمي ديگري بدان پرداخته شود اما در اشاره اي موجز

وب و وحي را محدود به دنيا ندانسته، بلكـه آن را بـه امـور معنـوي ه قوانين شريعت

)360و359: 1360صدرالمتالهين،(.كمالات اخروي نيز تعميم داده است

و يـا فراتـر از آن بـه در برابر انديشمندان جهان اسلام كـه بـه حسـن نبـوت

 ـ از مـيادضرورت بعثت اذعان دارند، گاهي از گروهي به نام براهمه ي شـود كـه

و آن را امري قبيح شمرده و ضرورت نبوت شده چنان كـه. اند اساس منكر حسن

�q«: كنـد مـي خواجه نيز پيش از پرداختن به ضرورت بعثت به تفكر ايشان اشـاره 

>v3uIu� �"r� p�u�oh�� o�q"o#	<q��	 x�q/�x_«)،در) 485: 1379حلي البته وجود چنـين تفكـري

آراء هندوان مورد ترديد جدي قرار گرفتـه اسـت چنـان كـه بيرونـي در تحقيـق 

3.كنـد مـي ماللهند كه حاصل سفر وي به هندوستان است، بر ايـن مطلـب تأكيـد 

)15:ق1403 بيروني،(

 طرح مسأله

تـوان مـي اسـت كـه آيـا كند، پاسخ به اين معضلهمي آن چه نوشتار حاضر دنبال

در زنـدگي اجتمـاعي هـا برهان ابن سينا بر ضرورت نبوت را كه مبتني بر نياز انسـان 

و اصطلاحاً سكولاريزه كردن دين، برهـاني  شان به قانون است، از لحاظ عرفي كردن
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و اساساً چنين شبهه اي درباره اين برهان قابل طرح است؟  ضعيف دانست؟

ساده ترين صورت خود مطرح كنيم مبتني بر دو مقدمه اگر برهان مذكور را به

و. بـه قـانون نيـاز داردـ كه مدني بالطبع استـنخست آنكه انسان. خواهد بود

كه. قانون محتاج قانون گذار است . انسان به قـانون گـذار احتيـاج دارد: نتيجه آن

رامي شبهه از آن جا سر بر و آورد كه ابن سينا، مناط نياز بـه قـانون در بسـتر داد

و معاملات زندگي روزمره انسان مطرح كرده است، بنابراين حـد وسـطها ستدها

و  در برهان مذكور كه واسطه در اثبات ضرورت وجـود نبـي اسـت، پـا در دنيـا

و .داردها اجتماعي انسان نيازهاي مدني

و سـپس بـا بيـان مـي در بررسي اين معضله، ابتدا اصل برهان را مطرح كنـيم

و اسـاس آن،مي مقدماتي در تبيين مفهوم عرفي كردن دين، نشان دهيم كـه پايـه

و يا تعطيل احكام شرع در راستاي سازگار شدن بـا زنـدگي مـدرن  تبديل، تغيير

يكـي حضـور جـديـ بشري است؛ حال آن كه با بررسي دو شاهد مثـال ديگـر 

و ديگري در براهين جهان شناختي بر وجود خدا ملاحظه خواهيمـ عرف در فقه

.كرد كه حضور عرف به هيچ عنوان به معناي فوق الذكر نيست

 برهان ابن سينا بر ضرورت وجود نبي

فرق انسان با ساير حيوانات در اين است كه اگـر بـه تنهـايي تـدبير كارهـاي

و از ديگران در برآوردن نيازهـاي ضـروري اش يـاري  خويش را بر عهده بگيرد

نخواهد داشت؛ مـثلاً يكـي بـراي ديگـران نـانوايي كنـد، نخواهد، زندگي خوبي 

و هـا به همين خاطر، انسان. تا در مجموع امورشان بچرخد... ديگري خياطي كند

و جامعه حال كه ايـن امـر بـديهي اسـت،. تأسيس كنندهايي ناچار شدند شهرها

و  و بقاء خود با ديگـران مشـاركت داشـته باشـد انسان ناچار است كه در وجود
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و ستد تحققم از نمـي شاركت جز با داد و در معاملـه نيـز ناچـار و يابـد، سـنت

و عدالت گستر است و اين هم نيازمند قانون گذار ايـن فـرد بايـد. عدالت است

و آن را به قانون خويش ملزم كند بنابراين به ناچارها بتواند با مردم سخن بگويد

خودشان واگذاشت تا با هم اخـتلاف، مردم را به آراءپس نبايد. بايد انسان باشد

و آن چه را بـه ضـرر خـود  و هر يك آن چه را به نفع خود است عدل پيدا كنند

. است، ظلم بپندارد

و تحصل وجودي او، نياز به چنين انساني بـيش از پس براي بقاي نوع انسان

و چيزهـاي نـافعها نياز به روييدن مو بر روي مژه و گـودي كـف پـا و ابروهـا،

براي بقاء آدمي ضروري نيست، بلكـه حـداكثر ايـنها ديگري است كه وجود آن

است كه در بقاء آدمي نافع هستند؛ از سوي ديگر وجود انساني صالح كـه سـنت 

و عدالت بگسترد، امر ممكني است . بياورد

راها تواند اقتضاي اين منفعت نمي عنايت الهي را داشته باشد ولي اقتضـاي آن

ت و ملائكـه نمي حال. است، نداشته باشدها رين منفعتكه اساسي شود مبـدأ اول

و به اين منفعت آگاهي نداشته باشند به. بعد او به آن منافع آگاه باشند آنچه را او

 عنوان مقدمه براي وجود نظام خيري كه ممكن الوجود است، ضروري الحصـول 

آنمي تواند به وجود نيايد، بلكه چگونه نمي داند مي و حـال تواند به وجود نيايـد

و مبتني بر وجود آن است، موجود است؟   كه آن چه متعلق به وجود آن است

و بايـد و او بايد انسان باشد، بنابراين واجب است كه نبيي وجود داشته باشد

داراي خصوصيتي باشد كه ساير مردم داراي آن نيسـتند تـا ايـن كـه مـردم در او 

خ و لـذا بـا ايـن خصوصـيت از آن چيزي را دريابند كه هـا ود داراي آن نيسـتند،

و لذا داراي معجزاتي باشد كه برايمان از آن و ايـن انـد خبر دادهها متمايز باشد، ،

و نـازل و وحـي خـداي تعـالي و امر انسان هنگامي كه موجود شد بايد به اجازه
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: 1390بن سينا،ا(.كردن روح القدس بر او، براي امور مردم قوانيني را وضع بكند

)344ـ 345

.ه استمشابه همين برهان را ابن سينا در نمط دهم اشارات نيز بيان كرد

 سير تاريخي برهان

او در باب. پيش از ابن سينا، فارابي نيز به مباحث مرتبط با نبوت پرداخته بود

انسان مشابه اين استدلال را كه مبتني بر نياز» آراء اهل المدينة الفاضلة«كتاب 26

.كندمي به اجتماع است، مطرح

 همچنين در كتاب السياسة المدنية در باب ششم كه درباره مدينه فاضله بحث

بـها كند، استدلال ديگري را كه مبتني بر نياز انسان مي ه سـعادت به دسـت يـابي

البته او در اين براهين به طـور صـريح بـه ضـرورت نبـوت.كندمي است، مطرح

گويد كه بايد هم در علـوممي بلكه از نياز اجتماع به رئيسي سخن كند نمي اشاره

و در ارتباط مستقيم با عقـل فعـال  و هم در وادي عمل برتر از ديگران و معارف

اي«: نويسدمي او در اين باره در پايان استدلالش. باشد كسـي داراي چنـين رتبـه

ر وميا ملكاست كه به عقل فعال پيوسته باشد، كه قدما چنين شخصي ناميدنـد

چنين كسي سزاوار است كه موحي اليه ناميده شود، زيرا كسي كه به ايـن مرحلـه 

ايمي برسد به او وحي و چنين انساني واسطه و در حقيقت ميان عقل فعال شود

ص(».نيست با توجه به اين كه به مسئله وحي اشاره نمـوده)89السياسة المدنيه،

. توان رييس جامعه را همان نبي دانستمي است،

و معجـزهـهمچنين فارابي در كتاب فصوص، خصائص نبي را كه قوه قدسيه

. آورد نمي كند اما از ضرورت وجود نبي سخني به ميانمي مطرحـ باشد

و حتي برخي متكلمان نيـز بـه پيـروي از برهان مورد نظر را فيلسوفان بعدي
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و ابن سينا در آثا براي نمونه محقـق طوسـي در تلخـيص. اندر خود آوردهفارابي

المحصل، ابن كمونه در الجديد في الحكمة، شهرزوري در رسائل الشجرة الالهيـة 

(انـدو استرآبادي در شرح فصوص اين استدلال را به تفصيل طرح كرده ايـزدي.

)17: 1390تبار، 

ورده است كه البتـه بـاآالشواهد الربوبيه صدرالمتألهين اين برهان را در كتاب

آشكارا نيازمندي بشر به اجتمـاع را امـر لازمـي.1: كلام ابن سينا دو تفاوت دارد

و بقاي نوع انسان ممكن نيست؛  نيازمندي بشـر بـه.2دانسته كه بدون آن زندگي

و  و وحي را محدود به دنيا ندانسته، بلكه آن را بـه امـور معنـوي قوانين شريعت

(تعميم داده استكمالات اخروي نيز  )24همان،.

 (secularization)عرفي شدن دين مفهومو معنا

ــكولار ــي (secular)واژه سـ ــطلاح لاتينـ ــه از اصـ ــا saeculumبرگرفتـ يـ

saecularum و اتفاقـات و از آن تعبير به زمان حاضر و سده است به معناي قرن

و جهان ديگر شـده اسـت  از ايـن تـر در تعـابير عـام. اين جهان در مقابل ابديت

(رت داردمفهوم، به هر چيز متعلق به اين جهان اشا ) 1380، شجاعي زند.

ديـن اصـطلاحاتي همچـون secularizationدر زبان فارسـي، در برابـر واژه

و  زدايي، غير ديني كردن، دنيوي كردن، دنياگرايي، سكولار سـازي، عرفـي شـدن

و معاني مترادفي از اين دسـت قـرار داده شـده اسـت  در. علمي كردن همچنـين

برابرنهاد مفهومي با اوصافي همچون زوال دين، هم نوايي ديـن بـا دنيـا، جـدايي 

و جامعه، جاي گزيني صورت بهاي دين و نهادهـاي هـا اورداشتمذهبي به جاي

و حركـت از جامعـه مقـدس بـه جامعـه دنيـوي مذهبي، سلب تقـدس از ديـن

. توصيف شده است) 289ـ 290: 1377هميلتون،(



 �55 مهدي بهشتي

� �ين� سا� ششم� شما�� � تابستا� عقل ��۱۳۹۳هم� بها�

توان افزود كه ديني كه در معرض عرفي شدن قرار گرفته، بـا سـهمي همچنين

:گرددمي رويكرد مواجه

در ايـن.ا از چهره دين اسـت اين رويكرد به دنبال زدودن زنگاره: احياـ الف

و در  ديدگاه، گوهر دين همچون گويي بوده است كـه از اوج قلـه اي رهـا شـده

و زمانـه  و قيود ناشـي از عصـر و زمان ها، بسياري زنگارها گذر از دامنه اعصار

و اكنون بايد آنها را از چهره دين زدود .خاص بر آن نشسته است

ند ضمن حفظ نسبي جوهر اصيل ديـن،كمي اين رويكرد تلاش: اصلاحـب

و سازگار با جهان مدرن از دين ارائه دهد از نظر ايشان، ديـن. چهره اي امروزي

و مـورد  و مقتضيات امروز مؤمنان بازتعريف شده بايد براي پاسخگويي به نيازها

. تغييرات ضروري قرار گيرد

و آموزه: ابطالـج ديني برمي خيزدايه اين رويكرد بي محابا به ابطال اصول

و آرمان (امروزي بشر خلق كنـد هاي تا باور جديدي را مطابق با نيازها شـجاعي.

درمي به عنوان نمونه) 1380، زند توان به تلاش برخي دگرانديشـان حـوزه ديـن

و جواز مصـافحه  و گردن براي بانوان دهه اخير براي اثبات استحباب حجاب سر

د .ان اشاره كردر كشورهاي غير مسلمبا زنان

4فقهعرف در

و بسيار با اهميتي دارد عرف هم از لحاظ حجيـت. عرف در فقه جايگاه رفيع

و هـم  و اعتبار آن در صدور احكام، هم از لحاظ جايگاه آن در موضوعات احكام

و شـيعه از جنبه اهميت آن در فهم احكام مورد توجه خاص علماي اهـل تسـنن

مه. قرار داشته است م است كه با وجـود هدف از طرح اين بحث، اثبات اين نكته

و ريشه دار عرف در تاريخ فقـه اسـلام، هـيچ گـاه شـائبه حضور بسيار پر رنگ
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ن و عرفي شدن دين از اين ناحيه مطـرح و در نهايـت از ايـن دنيايي شـده اسـت

.بريممي بهرهدفاع از برهان اجتماعي ابن سينا بحث در

شـيخ انصـاري.در اصطلاح فقها تعاريف مختلفي از عرف صورت پذيرفته است

العرف هو ماسـتقرّ فـي النفـوس مـن جهـة شـهادات«: كندمي عرف را چنين تعريف

و تلقتّه الطباع السليمة بالقبول و نسـفي5»العقول و ابـن نجـيم برخي مانند جرجـاني

صاحب تفسير الميـزان در تعريـف عـرف. اند تعاريفي مشابه همين تعريف بيان كرده

اي«: گويدمي چنين هـايو روشهـا است كه عقلاي جامعه آن را سنت عرف پديده

آنمي نيكوي جاري در ميان خويش شناسند، برخلاف امور نادري كه عقل اجتمـاعي

و«: گويدمي شهيد صدر نيز در تعريف عرف چنين6».شماردمي را ناپسند عرف ميـل

و بي دين(گرايش عمومي انسان  كـه به امري است در مسيري معين) اعم از دين دار

و به تعبير ديگر روش عمومي مردم است كه از مصلحت انديشي  مخالف شرع نباشد

درمي سرچشمه و سـامان يافتـه اسـت، چـه و جامعـه نظـم و براي حفظ فـرد گيرد

و چه در ساير روابط اجتماعي، مانند اين كه هر جـاهلي بـراي  و معاملات محاورات

7».نمايدمي فهميدن به عالم رجوع

آن مـي ادامه، به تبيين جايگاه بسيار با اهميت عرف در فقهحال در و پـردازيم

:دهيممي را از سه زاويه مورد بررسي قرار

 فقهدر عرف حجيتـ1

و در ميان فرق ايشـان، حنفـي بـراي هـا در فقه اهل سنت، عرف حجت است

ايشان يكي از مهمترين ادله روايي مورد استناد. اند عرف اهميت زيادي قائل شده

ــه. در حجيــت عــرف، موقوفــه عبــداالله بــن مســعود اســت  ايــن روايــت كــه ب

فمـا«: رسدمي نسبت داده شده است با اين جمله به پايان|اسلام گرامي پيامبر

و مـا رأوا سـيئاً فهـو عنـد االله سـيئ  » رأي المسلمون حسناً فهـو عنـد االله حسـن
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فق)93:م1968و ابن نجيم،44:ق1365سيوطي،( هاي اماميه اين روايـت را البته

و هم از لحاظ دلالت قابل خدشه دانسته 8.اند هم از لحاظ سند

:و اما درباره حجيت عرف در ميان فقهاي شيعه سه گرايش وجود دارد

 عرف حجيت بودن ذاتيـ الف

، شريف العلماء مازندراني در ضـوابط)2/91(محمدحسين اصفهاني در نهاية الدرايه

و محمـدجواد) 206و205، 2/185(علامه طباطبائي در حاشيه الكفايـه،)399(الاصول

در. به اين ديدگاه گرايش دارنـد) 222(مغنيه در كتاب علم اصول الفقه في ثوبة الجديد

.است شارع امضاي از بي نيازو ذاتي عرف، اعتبارو حجت،اين ديدگاه

 حجيت عرف بر اساس بناي عقلاـب

كنـد، مـي حكم قبحو حسن پايه بر كه عقلا عقل در عرف اعتبار ديدگاه اين در

 ايـن بـرو داننـدمي عقل مراتب از مرتبه اي را عرف ديدگاه، اين طرفداران.است

 رو، به وسيله قاعده ايناز.ندارد وجود عرفو عقل حكم بين كه اختلافي باورند

 در را عـرف اعتبار دليلو كنند ثابت را عرف بودن شرعي كه اند آن شده بر ملازمه

 مباحث مجموعه زير را عرف ديگر، بياني به بينند؛مي حكم عقل از آن بودن كاشف

.ميدانند عقليه حداقل غيرمستقلاتو عقليه مستقلات

، شيخ انصاري در مطارح الأنظار)1/69(آية االله مؤمن قمي در تسديد الاصول

ــن آشــتياني در بحرالفوائــد)151( االله)52ـ3/53؛ 1/171(، محمدحس ، آيــة

و آيـة االله عميـد زنجـاني در فقـه سياسـي) 2/471(بروجردي در نهاية الاصـول

. از معتقدان به اين ديدگاه هستند) 2/218(

 حجيت عرف بر اساس امضاي شارعـج

و موافقـت بـه موكـول را عـرف بـودن حجـتو اعتبار ديدگاه، اين طرفداران

 دارد اعتبار عقلا بنايو عرف هنگامي تنها كه نظرند اينبرو ميدانند امضاي شارع
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و امضـاي.باشد شده امضا شارع سوي از كه استناد است خوردرو ايشـان تأييـد

كه(عدم ردعـ1: اند شارع را از سه طريق، قابل حصول دانسته يعني همين مقدار

ثابتـ2.) ثابت شود شارع از كاري باز نداشته است، نشان از امضاي شارع است

 بـراي حجـتو اوست امضاي از كاشف شارع، بازداري نشدن ثابت(نشدن ردع 

عقلاو عرف از خود شارع كه اين چه است؛ كافي عقلا بنايو عرف اعتبارو بودن

 كشـف براي شارع سكوت(شارع سكوتـ3و .) ميرود شمار به آنان رئيس بلكه

.)باشدميو بناي عقلاحجت بودن عرفو اعتبار بر دليلو كافي امضا،

اينبرو پذيردمي را سوم ديدگاه عقلا بنايو عرف حجيت درباره خميني، امام

 امضـا شـارع سـوي از كه دارد اعتبار عقلا بنايو عرف هنگامي تنها كه است باور

 بـي اسـت، نشـده ثابـت نهـاآ امضاي كه عقلايي سيره هايوو عرف باشد شده

)2/201/تهذيب الاصول(.اعتبارند

 جايگاه عرف نسبت به موضوعات احكامـ2
 ـرا دارخود خاصاتو متعلق موضوعاتم شرعى،احكا و معنـاى.دن قلمـرو

و: ماننداتپاره اى از موضوع شارع روشن ساخته است را ... نماز، روزه، خمس

و نمي از اين دست، اتيو در موضوع شـده مشـخص نبايد از چهـار چـوب توان

و ستدها. پا فراتر گذاشت،شرع به تشـريع حكـم، ولى در مواردى، بويژه در داد

و متعلق آن ارائـه نـداده اسـت  و شارع تعريفى از موضوع در چنـين. بسنده شده

قلمرو حكم شـرعى را تشخيص شيعه اتفاق نظر دارند كه شارع،يمواردى، فقها

و نيازى به تبيين آن نديده است رف، تنهـا مرجـع شايسـتهعـ. به عرف واگذارده

.تساها شناخت اين گونه دريافت

البته تغيير موضوعات احكام بدين معنا نيست كه عرف نسبت بـه تصـرف در

و حرامه حـرام الـي«احكام آزاد است چرا كه  حلال محمد حلال الي يوم القيامة
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بلكـه ديـدگاه عـرف نسـبت بـه)26/35/و بحـارالانوار1/58/كـافي(» يوم القيامة

و بـه تبـع آن، احكـام نيـز تغييـرمي ضوعات با تغيير مقتضيات تغيير پيدامو  كند

و مكـان بـه«: نويسدمي مرحوم صاحب جواهر در اين باره. يابد مي تغييـر زمـان

و عنـاويني كـه احكـام بـر نمي تغيير احكام منجر شود؛ بلكه به تغيير موضوعات

و موضـوعات شود؛ چنان كه اين مطلبمي بار شده، منجرها آن در همه عنـاوين

)18/427/جواهرالكلام(9».وارد در شريعت به همين گونه است

درباره شطرنج در دوران معاصر&توان به فتواي امام خمينيمي در اين راستا

و مكـان نيسـت، حرمـت. اشاره كرد حكم اسلام در اين زمينه كه وابسته به زمان

تي  و امـا. رانـدازي اسـتثناء شـده اسـت قمار است كه در دو مورد اسب سـواري

و موضوعات حكم ميتواند در اعصار مختلف با توجه بـه عـرف، تغييـر  مصاديق

و مبناي حكم فقهي ايشان نيز رجوع به عرف بود كه   كند

و باختي و برد چنان چه بازي شطرنج در عرف اجتماع، قمار محسوب نگردد

.هم در بين نباشد، اشكال ندارد

 در فهم احكامجايگاه عرفـ3
اين كه برخي از ايشان داراي دقت نظرهاي ژرف فلسفي عليرغم فقهاي شيعه

و عرفي در فهم احكام دلالت كاملاً به هستند،  دارنـد ايمان مطلب اين به پايبندند

و. كـرد اسـتنباط متعارف راههاي را از شرعي احكام بايد كه بـالاتر از آن، كتـاب

و فهم الفـاظ بـه عـرف زبـاني سنت كه مورد ارجاع ايشان است  از لحاظ دلالت

چرا كه اگر جـز اند صادر گرديده|اعراب سرزمين حجاز در عصر رسول خدا

و دستورات دينشان گمراه و احكام و مـي اين بود، مردم در فهم كلام خدا شـدند

و تكليف مالايطاق جايي در حكمت الهي ندارند .مسلم است كه اغراء به جهل

د مقدمه دوم اين است كه در حالي كه عـرف، در صـدور، پايانر نتيجه نهايي
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و بارزي دارد امـا هـيچ گـاه و تعيين موضوعات احكام در فقه، نقش كليدي فهم

و عرفي شدن دين به معناي اصطلاحي آن . گـردد نمي موجب سكولاريزه، دنيايي

چرا كه سكولاريزه كردن دين در حـوزه فقـه بـدين معناسـت كـه عـرف را نيـز

و اجماع از معيارهاي صدور حكم شـرعي بـه شـماره مچون كتاب، سنت، عقل

و متعلَّق حكم  بياوريم، در حالي كه جايگاه عرف در فقه فراتر از شناخت موضوع

و هم رديف مراجع صدور احكام شرعي شمرده ديگـر آن كـه. شـود نمـي نيست

ازاحكام دين به معناي مدرن آن، تعطيل يا تغييرشرط مهم در عرفي كردن  ديني

است كه با لوازم مدرنيته همچون حقوق بشر مبتني بر اومانيسم همخواني ندارنـد 

و اما  و تنهـا موضـوعات و ماهيـت احكـام ثابتنـد در نگاه فقهي به عرف، اصـل

و تغيير .پذيرندمي مصاديق بر مبناي عرف زمانه تحول

 وجود خدااثبات براهين جهان شناختي بنيان دنيوي

برهان اجتماعي ابن سينا بر ضرورت وجود نبي، ملاحظه كرديم كه مقدمـه در

بـدين معنـا كـه. برهان، حيات اجتماعي انسان يا همان زنـدگي دنيـوي او اسـت 

و در نهايت به ضروت وجـود نبـي خـتممي برهان، از دنيا آغاز . گـردد مـي گردد

. تعالي است مشابه چنين برهاني، براهين جهان شناختي در اثبات وجود باري

براهين جهان شناختي براهيني هستند كه از راه حركت يا حدوث يـا نظـم يـا

از ميان ايـن بـراهين،.كنندمي ثابتامكان يا ماهيت يا تركب جسم وجود خدا را 

.كنيممي به طور مختصر به برهان نظم اشاره

: برهان نظم بر دو مقدمه متكي است

مقدمه اول، مطلبي تجربي است كـه همـان وجـود افعـال هماهنـگ در عـالم

. طبيعت است، اعم از اين كه نظم به بخشي از آن يا كل آن مربوط باشد



 �61 مهدي بهشتي

� �ين� سا� ششم� شما�� � تابستا� عقل ��۱۳۹۳هم� بها�

)241ـ242: 1386جوادي آملي،.(مقدمه دوم اين است كه هر نظم به ناظم نياز دارد

خ و و نقـص للـي از اين برهان از نوع قياس اقتراني حملي شـكل اول اسـت

و  لحاظ هيأت قياس ندارد چرا كه شرايط عمـومي از لحـاظ تكـرار حـد وسـط

و همچنين، شرايط اختصاصـي  و كليه بودن يكي از دو مقدمه را دارا است موجبه

و كليه بودن كبري برقرار است اما به لحـاظ. آن نيز به لحاظ موجبه بودن صغري

و از اين يقيني بودن مقدمـه اول كـه حيث، ماده، مقدمات برهان بايد يقيني باشند

. مقدمه اي تجربي است، محل نزاع است

همچنين مقدمه دوم كه كبراي قياس اسـت، بـدون اعتمـاد بـه قياسـي كـه از

دهد، مانند اين كـه گفتـه نمي حركت، حدوث يا امكان استفاده كرده باشد، نتيجه

م و هر حادث يا ممكن به بدئي محـدث شود، نظم واقعيتي حادث يا ممكن است

يا واجب نيازمند است، پس نظم نيز داراي مبدئي محدث يا واجـب اسـت؛ البتـه 

شود، ناظم نيـز ناميـده خواهـد شـد، بنـابراين،مي اين مبدأ چون نظم از او صادر

برهان نظم در هر محدوده اي كه بخواهد نتيجه بدهد، به برهـاني ديگـر نيازمنـد 

و هرگز (ل محسوب شودتواند يك برهان مستق نمي بوده ) 242همان،.

گردنـد، مـي البته نقدهايي كه به نفي ارزش برهاني قياس مبتني بر نظم منجـر

و از همين رو است كه قرآن كـريم، خطـاب  مستلزم نفي ارزش جدلي آن نيستند

و اصنامي را واسطهها به مشركاني كه در خالقيت خدا ترديدي ندارند وليكن بت

ش و مخلوقات به و با استناد بـهمي آورند، به جدال احسنمي ماربين خدا پردازد

و حكيم تأكيد و تدبير موجود در عالم، بر وجود ناظمي مدبر  10.كندمي نظم

به هر ترتيب، براهين جهان شناختي از جمله برهان نظم در مـتن ديـن مـورد

و تـدبر به تأملنيز در بسياري از آيات قرآن همچنينو اند توجه ويژه قرار گرفته

و تدبير جهان آفرينش توصيه شده است .در نظم
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 نتيجه

ومي كند كه آيامي حال سخن بدين نكته رو توان در تأملات ديني، هر قيـاس

جريان با دهد، هم مسلكمي برهاني كه نقطه عزيمت خويش را دنياي مادي قرار

عرفـي سكولار در جهان مدرن دانست؟ قدر مسلّم، پاسخ منفـي اسـت چـرا كـه 

و تبعاتي دارد كه در موارد مـذكور تحقـق  كردن دين به معناي امروزي آن، لوازم

. اند پيدا نكرده

و تبعات سكولاريزه كردن دين، بـه تـوانمي به عنوان نمونهدر توضيح لوازم

و مرد در جهان مدرن  . اشاره كردتساوي حقوق زن

در«: ده استآم) 1948(ر ماده شانزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشرد و زن مرد

و در فسخ آن از حقوق مسـاوي برخوردارنـد  در.»ازدواج، در مدت زناشويي يـا

هـاي دولت«: آمده 1966ماده سوم ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي مصوب 

ازمي طرف اين ميثاق متعهد و مردان را در اسـتفاده شوند كه تساوي حقوق زنان

و سياسي پيش بيني  و در ماده بيسـت حقوق مدني شده در اين ميثاق تأمين كنند

طرف اين ميثـاق تـدابير مقتضـي بـه منظـور تـأمين هاي دولت«:و سوم آن آمده

و مسؤوليت و هـاي تساوي حقوق زوجـين در مـورد ازدواج در مـدت زوجيـت

همچنين در ماده اول اعلاميه جهـاني رفـع.»هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد

م : مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصريح شده است 1975صوب تبعيض از زن

و بالنتيجه مـانع برقـراري حقـوق متسـاوي« تبعيضاتي كه متكي به جنسيت باشد

و يا اين تساوي را محدود كند، امري است غير عادلانـه  و مردان گردد براي زنان

و مقام انسانيت وارد : 1386:كـديور(».شودميو تجاوزي است كه به حريم شأن

و مـرد، بـا توجـه بـه)97ـ 98 و برابـري زن در اسلام در عين اذعان به تساوي
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و جسمي آن ها، حقوق متفاوتي بـراي ايشـان در نظـر گرفتـه هاي تفاوت روحي

و مـوادي از اعلاميـه  و از اين لحاظ ميان احكـام اسـلام جهـاني هـاي شده است

در. حقوق بشر تعارض وجود دارد برخورد بـا چنـين مسـئله يك متفكر سكولار

و اند آن دسته از احكام اسلام را كه در تعارض با قوانين دنياي مدرن،اي ، متغيـر

و مربوط به زمان صدر اسلام تلقي و حكم به تعطيل يـا اصـلاحمي موقت نمايد

از او معتقد است. دهدمي بين الملل به منظور سازگاري با قواعد جامعهها آن بايد

و  و لازمـه ايـن گـذر، اسلام سنتي و به اسلام معنوي قدم نهاد تاريخي عبور كرد

و در نتيجه، حذف يا تغيير احكام متغير براي هـم  بازشناسي احكام ثابت از متغير

 11.خواني با دنياي مدرن است

ن در فقـه چنـيو سـيره عقـلا نه رجوع به عـرف دانيممي نيكدر صورتي كه

و نه اتكاء مقدمات بربر معنايي دارد و عالم ممكناتاهين جهان شناختي . دنيا

ها بنابراين بايد اذعان كرد كه بناي برهان اجتماعي ابن سينا بر حيات اجتماعي انسان

و به بيان ديگر، وابستگي مقدمات برهان او به زنـدگي دنيـايي انسـان نيـز، هـيچ گونـه

ن و عرفي ساختن دين و ربط معني داري با جريان سكولاريزم .داردشباهت

ها نوشتيپ
1.`2� = *��`� �/�z"+�o� x�u6�r��	 q� �Dq� �/r� t{u�iu� p�"K � |̂ 	 Do� sa�&Do� }N�ZR Do� oFoA��o����� S)�H� r< �� o0

"Y�1�"�	 x~�� q� |N�"1�2�o� ��M�o: �0�q� = q� o��d��"�o� ��M�o:�qD.

2.�q� �/o��"o�_�o� �u�q,qK x�u6�r��	 �M r�Iq��	 o$q3uJ���"u� q3oQ	)uM��"&u�q� tG�3�M r�12�	 o$A�4o��	 q� o0�= �"&q� o�)�ui�	 x��u�	gU q� tG�3

o$qA�4o��	��,�|O	 r�)���	 o�4oK q� ��+q"�	 q� r'oM��q"�	 q� rD,�2�	 �"1u� q� �� o��u4o�u�i�"�	 ��r/o�	A	3�o���	 rP�q,q2r� o0�o;�i_u� r�

��u�����̀ �	 ��r/o"&4ui�	 r'��,�	 q� r��:�l	 q� o��uM rS	)�6�	 q� rS�Io���r� r��:|O	 q� o[����os��u1�"�o� �sat��	 x�x̀ 2.

و عقايـد هاي جتبي زرواني در تحقيق مبسوطي كه در اين باره انجام داده است، ريشهم.3 نخستين حضور براهمه

و. ايشان را در آثار انديشمندان مسلمان بررسي كرده است وي در نهايت نتيجه مي گيرد كه فقـدان اطلاعـات

دا  دن چنـين اعتقـادي بـه ايشـان شـده منابع كافي انديشمندان مسلمان از عقايد هندوان سبب خطا در نسـبت  
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(است )، براهمه در آثار متكلمان مسلمان82، بهار59مجله مطالعات اسلامي، شماره.

و جايگاه آن در استنباط احكـام شـرعي«بخشي از مباحث اين قسمت خلاصه اي است از مقاله.4 مجلـه.»عرف

و حقوق اسلامي .47ـ64صفحات.88زمستان. شماره اول. سال اول. مطالعات فقه

و سرشتهاى آدميـان آن را پـذيرفتنى, عرف پديده اى است كه نفسهاى آدميان به گواهى خردها.5 بر آن آرام گيرد

)2/291/مكاسب(.بينند

.8/380/الميزان.6

.168ـ 169المعالم،.7

ص:نگ.8 .424و 375اصول العامه للفقه المقارن،

9.� ��>�1K=	 ���:	 D� T�\ b�<Z�	���	 �/�	)�� � �/���)J)� ���:	 D� )# ��  �/,4� ����"� F	3� �3�

M ���+�	 )# ��I�	 	C# D� (�� 	\	 0�)J)� � �1K (	)�� ����.

به.10 .246ـ 251ص: 1386تبيين براهين اثبات خدا؛ جوادي آملي،: براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد

بهبراي بحث تفصيلي در اين.11 و حقـوق بشـر(حق الناس: مورد رجوع كنيد : 1386؛ محسـن كـديور؛)اسـلام

.15ـ34صفحات

 كتابنامه
.قرآنـ

(ابن سينا.1 و ترجمه ابراهيم دادجو. الهيات از كتاب شفا). 1390. انتشـارات: تهـران. ويرايش

 اميركبير

(ابن نجيم مصري حنفي، زين العابدين ابراهيم.2 و النظاير علي مـذهب ابـن).م1968. الاشباه

 قاهره. حنيفه النعمان

(آشتياني، محمدحسن.3  كتابخانـه آيـةاالله: قـم.3و1ج. بحرالفوائد في شرح الفرائـد).ق1403.

 العظمي مرعشي نجفي

(اصفهاني، محمدحسين.4 تا.  اصفهان. چاپ سنگي.2ج.0&� 	�3	&�/�).بي

(انصاري، مرتضي.5 و تعليق ابوالقاسم كلانتري. مطارح الانظار).ق1404. مؤسسـه:قم. حاشيه

^آل البيت

(ايزدي فرد، علي اكبر؛ نعمت زاده، رجب علي؛ كاويار، حسين.6 آن«).1388. و جايگـاه عرف

و حقوق اسلامينشريه.»در استنباط احكام شرعي 45ـ73ص.1شماره. مطالعات فقه

(بروجردي، حسين.7 نشـر. چاپ اول. به قلم حسينعلي منتظري.2ج.� 	=;(G&�/�).ق1375.

 تفكر
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(بيروني، ابوريحان.8  بيروت. تحقيق ماللهند).ق1403.

(جوادي آملي، عبداالله.9  مركز نشر اسراء:قم. چاپ پنجم. تبيين براهين اثبات خدا). 1386.

(سيوطي.10  دار المعرفه: بيروت). جلدي6دوره(3ج. در المنثور).ق1365.

(شجاعي زند، علي رضا.11  نشر مركز: تهران. دين، جامعه، عرفي شدن). 1380.

(كديور، محسن.12 و حقوق بشر(حق الناس). 1386.  انتشارات كوير: تهران.)اسلام

(كليني رازي، ابي جعفر محمدبن يعقوب بن اسحاق.13 ). جلدي8دوره(1ج. الكافي).1367.

 دارالكتب الاسلاميه: تهران. تحقيق علي اكبر غفاري

(عميد زنجاني، عباس علي.14  انتشارات اميركبير: تهران.2ج. فقه سياسي).1367.

(طباطبائي، محمدحسين.15 تا. : قـم ). جلـدي20دوره(8ج. الميزان فـي تفسـير القـرآن).بي

 مؤسسة النشر الاسلامي

.حاشيه الكفايه).( ـــــــــــــــــــــــــ.16

(مازندراني، شريف العلماء.17 تا. جا. تحقيق محمد شريف. ضوابط الاصول).بي بي

(مؤمن قمي، محمد.18  مؤسسة النشر الاسلامي:قم.2و1ج. تسديد الاصول).ق1419.

(مجلسي، محمدباقر.19 : بيـروت. چاپ دوم). جلدي 110دوره(26ج. بحارالأنوار).ق1403.

 مؤسسه الوفاء

(مغنيه، محمدجواد.20 M).ق1411. 0I4�	 G);	 ��� �3%�	 ��)�&3.دار الكتاب الاسلامي 

االله.21 (موسوي خميني، روح به قلـم جعفـر). جلدي3 دوره(2ج. تهذيب الاصول).ق1410.

.انتشارات دارالفكر:قم. سبحاني





د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93بهار

و فاعليت وجودي خداوند  تبيين اراده ذاتي
ي عنايت نزد ابن سينا نظريه از رهگذر

1شهاب الدين ذوفقاري

دهيچك
سينا از ارسطو در الاهيات بالمعني الاخص از طرح احكـام افتراق جدي ابن

و ارائـه واجب و امكـان الوجود ، در برابـر برهـان محـرك برهان وجـوب

سينا فاعليت بدين ترتيب فاعليت الهي از ديدگاه ابن. شود نخستين، آغاز مي

و آثـار وجـود ديـده وجودي و بنابراين تا آنجا كه وجود است نه تحريكي

مي مي يا شود، توان فاعليت الهي را سراغ گرفت، خواه حركت در كار باشد

و تبيـين نيز سينا از فلوطين تمايز ابن؛ خير در مبحث فيض الهي در توجيـه

حق اراده مي. تعالي استي تـوان كند كه نمـي فلوطين به همين مقدار بسنده

شدي ما انسان اي از قبيل اراده نخستين اراده مبدأ براي .ها قائل

ي عنايـت الهـي را چنـان سينا كوشيده است ديـدگاه خـود دربـاره ابناما

و ديگـر صـفات سامان ببخشد كه در پرتو آن علم، قدرت، اراده، فاعليت

و نقشي همچون حد وسط براي  و فعلي به نحو درست تبيين گردد ذاتي

و علم ايفا كند ي ذاتي خداونـد سينا اراده از ديدگاه ابن. اثبات اتحاد اراده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و عترت اصفهان.1  shahabquran@yahoo.com. استاديار دانشگاه معارف قرآن
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اش بـه ذات خـود قابـل تبيـين فاعليت ايجادي او در پرتو علم عنـاييو

و غرضي وراي ذات اقدس خود داشته باشد  است، بدون آنكه قصد

عنايت، اراده، فاعليت وجودي، فاعليت تحريكي،ارسطو،: واژگان كليدي

 ابن سينا، فلوطين

 سيناي الهي از ديدگاه ابن اراده

و گفتگويي كه در بين علماي در ميان صفات خداوند، اراده از جهت ميزان بحث

و چه فيلسوف، درباره و مسلمان، چه متكلم ي آن شده است جايگـاهي خـاص دارد

هاي عمومي مربوط بـه صـفات از جهـت وجودشناسـي افزون بر آنكه مشمول بحث

ف شود، مسائل ويژه خود را نيز دارد از قبيل اينكه آيا اراده مي عليي الهي ذاتي است يا

ميي الهي اراده يا هر دو؛ آيا اراده و افعال انسان را نيز در بر و آيـاي انسان گيرد يا نه

مي اراده و بلايا نيز تعلق وي الهي به شرور  ...گيرد يا خير

ي الهي از ابتدا در دستور كـار مسائل اخير، يعني مسائل مربوط به شمول اراده

ح ال اين مسائل وجود داشته به طوري كه هـيچ اين تحقيق نبوده است؛ اما به هر

را فيلسوفي نمي توانسته است در مباحث الاهيات بـالمعني الأخـص مبحـث اراده

سـينا در كتـب ابـن. انـد كه آن را از صـفات ذات ندانسـته ناديده بگيرد؛ حتي آنان

و احكام واجب فلسفي خود الوجود يا فاعليت معمولاً به مناسبت بحث از صفات

جاي كتاب تعليقـاتي او سخن گفته اما بيش از همه، در جاي الي، از ارادهتع حق

.به اين مبحث پرداخته است

:ي اراده دارد سينا دو حكم كليّ درباره ابن

و منشأ پيدايش همه«ـ1 ،(1.»ي موجودات است اراده علت )197: 1379ابن سينا

)16ص: همان(2»ي موجوداتي است كه خودآگاهي داشته باشند اراده ويژه«ـ2
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شـود، يـا مبدأ اراده يعني آن علمي كه منتهي به صدور فعل از فاعل ارادي مي

و يا تخيل به عنوان مثال كاري كه از پزشـك يـا مهنـدس سـر. عقل است يا ظن

و آنكه از خطـر مـي مي ي او ظـني اراده گريـزد، سرچشـمه زند منشأ عقلي دارد

و كسي كه به صرف مشابهت چيـزي بـا امـري برتـر يـا نيكـو، آن چيـز را است

.اش برخاسته از خيال است طلبد، اراده مي

 آگـاهي كنيم كاري انجام دهـيم، از نيكـي يـا سـود آن كـار هرگاه ما اراده مي

انـد، كه بـاوري موافـق در مـا پروريآن تصور. ايم خواه به عقل يا به خيال داشته

 در پي قوت گـرفتن آن شـوق، اراده پديـد. افكند شوق انجام كار را در دل ما مي

مي مي و قواي بدني كار را آغاز ما بدين ترتيب اراده در ما، تابع انگيزه. كند آيد ي

(خواهي است در سودجويي يا نيك همچنين، اراده در ما حالتي نـو پديـد) همان.

آن مي و و ابتدا اندرون ميگا آورد و اگـره برون ما را در وضعيتي جديد قرار دهد

همـين ويژگـي اراده در مـا،. متعلق اراده كمال باشد، اراده كاري استكمالي است

ي خدا سخن بگوييم؛ تا آنجـا كـه برخـي شود نتوانيم بدين معنا از اراده سبب مي

و ابن بـ فيلسوفان را تا مرز انكار اراده در خداوند پيش رانده ه اثبـات ايـن سينا را

مي ايشان از دو راه اراده را در واجب. صفت فراخوانده است :كند الوجود اثبات

ان«ي از طريق قاعدهـ اول (»ينتهي الي ما بالـذات كلّ ما بالعرض لابد : نـگ.

در ابن)382ـ 3،386ج:1372، ابراهيمي ديناني براي«3نويسدمي» تعليقات«سينا

در، آنكه وجود لا بالذات يافت شود؛ بايـد و قدرت درچيزي به نحو اختيار،اراده

و، وجود بالـذات، در اختيـار اختيـار بالـذات وجود ي بالـذات در در اراده اراده

)56:ابن سينا،همان.(»قدرت قدرت بالذات باشد

شان بالغير است داشـته ستي وجود بالذاتي باشد تا موجوداتي كه هستيهبايستي در

و اراده. باشيم و اراده بـالغير نيز بايد اختيار ي بالذات باشد تا برخـي موجـودات اختيـار
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طور كه قدرت براي موجودي كه ذاتاً قادر نيست در صورتي ممكـن داشته باشند؛ همان

الوجـود بـه عنـوان پس همچنان كه واجـب. تاً قادر استاست كه موجودي باشد كه ذا

و اختيار نيز بالذات است .وجود بالذات هست در او قدرت، اراده

سـينا چنـين اسـتدلال ابن. تعالي است از طريق توجه به لوازم ذات باريـ دوم

همچنين محال است پيدايش موجودات از او بگونه اي كه صـرفا تـابع«4:كند مي

ي وجود در كار باشـد وجود او  (»بوده، بدون آنكه اراده )1363:32ابـن سـينا،.

الوجود بوده بدون اينكه تواند تنها به تبع وجود واجب هستي يافتن موجودات نمي

و جواد باشد؛ زيرا واجب تعالي ذات خود را به عنوان مبدأ كل تعقـل او ذاتاً مريد

،)ماهي عليـه تعقـل نشـده اسـت اگر چنين نباشد، ذات او براي او علي(كند مي

و همـه چون ذات خود را مبدأ همه و اعطـايي خيـرات مـيي موجودات يابـد،

و رضايت او نسبت به هر آنچه كه مي توانـد از وي پديـد وجود خير است، اراده

كه«. آيد ضروري است و تعقل كند چون تعقل كند كه همه چيز از او بوجود آيد

به، ود نيز خير استاو مبدأ هر خير واعطاي وج وجـودي پس به ضرورت راضي

ي آن وجود دارد و اراده ) همان(5.»است كه همه از او بوجود آيند

ي الهي بيان اراده

در ابن و صفات او نگاشـته اسـت بيـان»ي عرشيه رساله«سينا كه در توحيد خداوند

مي روشني از اراده معلـوم شـد«: او مي گويـد نمايدي الهي در ارتباط با فاعليت او ارائه

و موجودات در سلسـله كه او واجب و يگانه است او الوجود و نزولـي بـه ي صـعودي

و قـوام همـه منتهي مي و بازگشـت همـه بـه سـوي او شوند يعنـي وجـود همـه از او

آن پس همه. بدوست و موجدِ و او فاعل ) 250:ق1400همو،.(»هاستي ماسوا فعل او

آنها سپس به تقسيم فاعل و عـدم شعورشـان بـه فعـل صـادر از هـا از جهـت شـعور
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مي«: پردازد مي و يـا شـعور نـدارد، اگـر فاعل يا به فعلي كه از او صادر شود شعور دارد

آن شعور ندارد يا اين است كه فعلش گونه و يـا يـك فعـل بيشـتر نـدارد، گون اسـت،

و سبب فع و يك فعل بيشتر ندارد، مبدأ آن. اسـت طبعل او فاعلي كه با شعور نيست و

او فاعلي كه با شعور نيست ولي افعال گونه و سبب فعـل  نفـس نبـاتي گون دارد، مبدأ

و علـم نباشـد،. است و آن فاعل كه به فعل خود شعور دارد، اگر فعل او همراه با تعقلّ

مي افعال حيوانيمبدئي است كه از او و اگر فاعل با شعور فعـل او همـراه بـا سر زند،

و يا يك فعل بيشتر ندارد، اگر افعال گونهو علم باشد يا افعال گونهتعقل  گون گون دارد

و اگر فعلش يگانـه اسـت بـه دارد مبدأ فعل همان است كه نفس انساني ناميده مي شود

(»كند آن فاعل نفس فلكي است دليل اينكه علم او تغيير نمي )همان.

و بيان اقسام ابن و رابطـه فاعل، اراده سينا با آوردن اين مقدمات يي ذاتي خداوند

از دانسـتن ايـن تقسـيمات معلـوم«: كنـد آن با علم او به نظام اشياء را چنين تبيين مي

و شود كه فعل خداي مي و تغيير بدان راه نـدارد متعال صادر از علمي است كه جهل

و نظام احسن باشد، به اراده  او. استهر فعلي كه صادر از علم به كمالات اشياء پس

و احسـن كمـال از او صـادر  ذاتاً عالم به وجود اشيائي اسـت كـه بـر احسـن نظـام

آن اختلافي كه در موجودات است لازمـه)همان(6.»شود مي و بـهي ذوات هـا اسـت

آن ها برمي اختلاف صور آن و رفـع آنچـه ذاتـي اسـت محـال گردد پس ذاتي هاست

 علـم پس همـان. است مگر اينكه ذات رفع شود يعني بساط موجودات برچيده شود

مي ارادهاو به نظام احسن ل وجود اوست شود زيرا صدور آن افعال از آثار كما ناميده

جـا معنـاي غايـت بـراي فعـل او معلـومو از همـين. پس بايد آن را اراده كرده باشد

طـور شود زيرا او نياز ندارد به اينكه ميل يا قصد كند تا فردي از مخلوقـات را بـه مي

هرگاه عنايت اوبه صورت نظام خير در كـلّ موجـودات. مند سازد ويژه از خيري بهره

ميمي تعلقّ بگيرد، موجود متعـالي از تغيـر، پس آن علـم. داند شود بر حسب آنچه او
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و اراده عنايت و آن كمالات از آثار عنايت .ي اوست است

مي در كتاب تعليقات ابن سينا ي آنچـه در يـك فعـل دهد كه چگونه همه توضيح

و به تبع همان علـم ذات بـه ذات الوجود در مرتبه ارادي لازم است در واجب ي ذات

و از او صـادري موجودات، مقتضاي ذات واجـب همه«:ل استحاص الوجـود بـوده

و چون او ذات خود را عاشق است، پس همه شده اوي اند اشياء به خاطر ذات، مـراد

به. در كار نيستـ كه زائد بر ذات باشدـو هيچ غرضي. هستند او هيچ موجودي را

از او مطلوب اوست همـه خواهد بلكه چون ذات خاطر خود آن موجود نمي ي آنچـه

(»ذات سرچشمه گرفته نيز مطلوب اوست مـا خـود نيـز اگـر بـه)11: 1379همـو،.

و متعلقات معشوق ما، مطلوب ما اسـت  ايـن. چيزي يا كسي عشق بورزيم، تمام آثار

و هر كه بـه محبـوب وابسـته باشـد، دوسـت قاعده داشـتنيي عشق است كه هر چه

ما. است آنپيالبته عشق در ما اگـر چيـزي«. چنان نيست آمدهايي دارد كه در واجب

كنيم نه براي ذات آن چيز بلكه تنها در پي شهوت يا به خاطر لذتي اسـت را اراده مي

و لذت يا چيزهايي ديگر اگر بـه ذات خـود آگـاه. كه در آن چيز نهفته است شهوت

و آن ذات مصدر افعال قرار مي شد شهوت، لذتمي گرفت، در آن صورت گفته بوده

از يا آن چيزهاي ديگر، به اراده ي ذاتي خود مصدر افعال شده اسـت، چـه، آن افعـال

و اراده در مورد موجودي صدق مي كنـد كـه بـه ذات همان ذات آگاه صادر شده بود

(»خود آگاه باشد سـينا، در ادامـه، در مـورد نفـي غـرض از فعـل الهـي ابـن) همـان.

او كه واجبايم گفته«: نويسد مي و بلكـه فـوق تمـام اسـت، پـس فعـل الوجـود تـام

تواند براي غرضي باشد يعني بر او روا نيست كه ابتدا بداند چيـزي بـا او موافـق نمي

و بدان مشتاق شود، آن ي او از همان جهـت اسـت گاه آن را تحصيل كند، اراده است

و خواهد به وجود آورد به خودي خود كه علم دارد آن چيز كه مي و نيكو اسـت خير

و وجود براي اينكه آن چيز وجودش ترجيح داشته باشد بايد ويژگي هايي در آن بوده



 �73 شهاب الدين ذوفقاري

� �ين� سا� ششم� شما�� � تابستا� عقل ��۱۳۹۳هم� بها�

ي ديگـري نيـاز الوجود پس از اين علـم بـه اراده واجب. آن چيز بهتر باشد از عدمش

كـه علـم او نظـام ممكنـات را بـه ترتيـب ندارد تا آن چيز موجود شود، بلكه همـين

و ترتيـب وجودي برتر تعيين مي و موجب وجود اشياء بـر نظـام موجـود كند، سبب

(»گردد برتر مي آن در الهيات شفا نيز حـب ذات كـه اراده)12ص: همان. ي ذاتـي از

مي انتزاع مي و منشـأ«: كند شود را چنين بيان او عاشق ذات خود بعنوان مبدأ هر نظـام

آن هر خير است، پس نظام خير معشوق بالعرض براي اوست؛ لكـن  او بـراي ايجـاد

و  و مشـتاق نظام خير حركتي برخاسته از شوق ندارد، زيرا او از آن منفعل نمي شـود

از. طالب چيزي نمي گردد و ي اوست كه خالي از هر نقص شـوق برانگيـز اين اراده

)363: 1363 همو،(7.»هر قصد جوياي غرض است

دوي الهي، معلوم شـد كـه ايـ پس از توضيح ذاتي بودن اراده ن ويژگـي را بـا

ي الهـي ضـروري اسـت، كه اراده يكي اين. توان بيان داشت عبارت ديگر نيز مي

او«:ي الهي نياز به داعي ندارد كه اراده ديگر اين ي باري سبب ندارد؛ زيـرا اراده

يو نه غرض در چيزي دارد، سبب نه منفعل از چيزي است او ذات اوست اراده

و مشيت براي او  )19: 1379همو،(8.»يك امر ممكن نيستو اراده

تعالي منوط به غرض نيست همان است كـه دليل ديگر بر اينكه اراده در باري

و التنبيهات«در  موجود عالي براي موجود سافل خواستار چيزي«: آمده»الاشارات

ي غرض براي او باشد، چه؛ غرض همـان  نيست بطوري كه اين خواستن بمنزله

و نزد كسي كـه آن را اختيـار انده با نقيضش آن را اختيار كردهاست كه در مقايس

و ضروري نموده تا آنجا كه اگر بتوان گفت امري في نفسه اوليتر كرده سزاوارتر

و احسن ندانسته، غـرض  ي آن را اولي و اراده و احسن است اما فاعل، خواستن

و. محسوب نمي شود و ملك حقيقـي غـرض نـدارد عـالي را در بنا براين جواد

ص3ج:1375 همو،(9.»سافل غرض نيست ،149(
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كه اما درباره بازگشت اراده به علم ابن علم همـان: سينا باز هم تصريح كرده است

مي اراده است زيرا همه و ارادهي آنچه كه علم بدان تعلق گيرد مقتضـاي ذات اوسـت

و موجودات جهان همچنان كـه هسـتند مقتضـ. نيز همين معنا را دارد اي ذات اوينـد

و نظام خير در موجودات را ذات او اقتضا كرده است، پس منافات بـا ذات او  صلاح

و همه چيز مراد اوست؛ اگر با ذات او منافات داشت آن . كـرد ها را ايجاد نمـي نداشته

و علم در اعتبار است) 138ـ 139: 1379همو،( .پس تفاوت اراده

 سينا عنايت الهي از ديدگاه ابن

سـينا در پيونـد بـا ابن الاهيات بالمعني الاخص در فلسفه آيد شجره به نظر مي

مي» عنايت« مسئله و ميوه طرحي نو مي يابد سـينا هـر ابن. آورد هاي شيرين به بار

مي»عنايت«جا از  مي گويد خويشتن را بر قلّه سخن يابد يك نظام فلسفي منسجم

و كه هم بر مشكلات فلسفه و هم، از ديـدگاه وي، هاي ارسطو فلوطين غلبه يافته

و قرآني دارد .نهايت قرابت را با الاهيات ديني

توحيـد«و» توحيد صـفات«،»توحيد ذات«ي اتصال ميان مباحث عنايت الهي حلقه

و نيز پاسخگوي مسائل عديده» افعال ،»غايـت در افعـال الهـي«فلسفي از جملـه است

هـاي نظـام آفـرينش از بسـيط، پيـدايش كثـرت»انساناختيار«،»وجود شرور در عالم«

و ارتباط موجود عالي با موجودات مادون )444ـ 452: 1386ذبيحي،.ك.ر(. الحقيقه

از براي آشنايي بهتر با ديدگاه ابن را محور» شفا«سينا در عنايت الهي، فراز زير

و با استفاده از ديگر كتب وي به شرح آن مـي  عنايـت يعنـي«: پـردازيم قرار داده

خداوند لذاته عالم است به اينكه وجود در نظام خير بر چه ترتيبي قرار مي گيـرد 

و بـدان نظـام رضـايتو اينكه او لذاته علت براي هر خير  و كمال ممكن اسـت

و فيض دارد، پس او نظام وجود را در نهايت خيريت، بحسب امكان، تعقل كرده
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وجود بر طبق آن تعقل چنان از او سريان مي يابد كه آن نظام خير معقول به اتـم

)1363:415 ابن سينا،( 10.»وجه ممكن تحقق مي يابد؛ اين معناي عنايت است

و چون موجودات در نظام خيـر يعني خداوند چون»عنايت« پس ذاتاً بر چند

و آگاه است و كمالي است كه امكان تحقق داردو ذاتاً سرچشمه. عالَم ي هر خير

و كمالي مرضي اوست، پس او نظام خير را در بالاترين سـطح خيـر و چنين خير

او در نهايـت كند، در نتيجه عالم هستي مطابق بـا آن نظـامي كـه ممكن تعقل مي

مي خيريت، به حسب امكان، تعقل فرموده فيضان مي و صورت . پذيرد يابد

اول ايـن كـه: اين فراز قابل يـادآوري اسـت پيش از توضيح عنايت دو نكته درباره

و منافاتي با بحث در مقام واجب الوجـود مقصود از امكان در عبارت او امكان عام است

و تأكيدـ دوم. ندارد سـينا ايـن بر امكان در اين بيان كوتاه براي اين است كه ابـن تكرار

و كيفيت دخول آن در قضاي الهـي قـرار اي براي پاسخ به مسئله فراز را مقدمه ي شرور

و مبسوط اين است كه گرچه در عالم، شـرور، يافـت نتيجه. داده است ي آن بحث مهم

ايـن شـرور«. ينش وجود نـدارد شود در عين حال شرّ اكثري يا شر كثير در نظام آفر مي

و آن هم بخاطر اين اسـت كـه يـا  نتيجه فعل فاعل نيست، بلكه پي آمد عدم فعل فاعل

ص( 11».قابل مستعد نبوده، يا حركتي در جهت قبول نداشته است )422همان،

در. اين است كه عنايت از سنخ علم است» عنايت«گام نخست در فهم علـم،

اس وهله وانگهي علم. ت، پس عنايت نيز عنايت به ذات استي اول، علم به ذات

علم به موجودات تـابع علـم بـه. عين ذات است، پس عنايت نيز عين ذات است

ذات او عـين«: ذات است، پس عنايت به موجودات تابع عنايـت بـه ذات اسـت 

عنايت اوسـت، از سـوي ديگـر او مبـدأ موجـودات اسـت، پـس عنايـت او بـه 

)1379:189همو،( 12».به ذات خود است موجودات تابع عنايت او

و فعليت محض ذات و حضور ذات براي ذات علم ذات به ذات همان وجود
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جاي كتب خود علم واجب به موجودات را از اين رهگذر سينا در جاي ابن. است

آن تبيين مي چنـان كـه كند كه علم ذات به خود لزوماً علـم ذات اسـت بـه ذات،

ي موجودات است، خـودو چون ذات واجب مبدأ همه) علي ما هي عليه(هست 

مي را اين همانطور كه وجود او بـا«: كند كه مبدأ همه موجودات است چنين تعقل

او وقتـي. تبـاين دارد هـا ديگر موجودات تباين دارد، تعقل او نيز با ديگـر تعقـل 

ب آنه موجودي را تعقل مي كند ب عنوان وانعنه چه از اوست تعقل مي كند؛ يعني

، اما تعقل غير او نسبت به يك موجـود بـه او مبدأ فاعلي آن موجود استكه اين

دنبال حصول صورت عقلي آن موجود نزد آن عاقل مي باشد؛ يعني آن عاقل مبدأ

)190ص همان،( 13».موجود بوده است قابلي براي آن

مي دادهسينا براي دفع آن چه منتقدان علم ارتسامي در برابر او قرار ابن كنـد اند تأكيد

كه علم الهي به موجودات، جداي از علم او بـه ذات نيسـت بلكـه آن صـور علميـه از 

مبدأ اول ذات خود را همان گونه كه ذات واجـب بـودن اقتضـا مـي«: لوازم ذات است

و موجودات لازمه وجود او باشند، به نحو بسيط، تعقل مـي كند تا مبدأ موجودات باشد

و ثانيـاً آن را پس چنين. كند نيست كه او اولاً ذات خود را، بدون لوازم آن، تعقـل كنـد

به عنوان مبدأ موجودات تعقل نمايد تا در اين صورت ذات خود را دو بار تعقـل كـرده 

ص( 14.».باشد، بلكه نفس تعقل ذات همان وجود موجودات از اوست )185همان،

م ذات به ذات است، گام ديگرعل پس از آن كه معلوم شد پيدايش موجودات نتيجه

اين است كه معلوم شود چرا بايد موجودات از او پديد آيند؟ با توجه به اين كه همگـي

و اند، چگونه اراده مادون او قرار گرفته در مرتبه ي او به مادون خود تعلق گرفته اسـت؟

و الغـرض نيسـت، چـه عنـايتي بـراي خلـ ق با توجه به اين كه خداوند فاعل بالقصـد

و اگـر موجودات متصور است؟ به علاوه اگر عنايـت همـان علـم باشـد، ازلـي اسـت

پيدايش موجودات به عنايت باشد، قديم هستند، بر اين اساس، قـديم بـودن بعضـي از 
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و حدوث حوادث چگونه قابل توجيه است؟  موجودات چگونه قابل پذيرش

خ ابن و كمال ذاتـي . كنـد داونـد آغـاز مـي سينا پاسخ را از توجه دادن به خيريت

و كمـال الوجود من جميع الوجود بالذات كه واجب واجب الجهات است، عـين كمـال

و چون  مي» خير«محض است او به هر چيزي گويند كه بالذات مطلوب اسـت، ذات

و او عاشـق  كه عين كمال است خير محض نيز هست پس ذات او براي او مطلـوب

و چون واصل به معشوق  ميذات خويش است باشد، پـس او مبـتهجو عين معشوق

ممكنات اسـت، پـس از ايـن از سوي ديگر اين ذات مبدأ همه. به ذات خويش است

و معشوق است تمام آن چه به امكان عام خير باشد مطلوب است. جهت نيز مطلوب

اراده بـه ذات تعلـق گرفتـه. غايت، امري جـز ذات نيسـت. چون ذات مطلوب است

ذ از«:اتاست نه به مادون سبب صدور اشـياء از او ذات اوسـت، نـه چيـزي بيـرون

و خيريـت آن نيـز ذات اوسـت  و سبب نظام  هـر آن چـه از ذات او صـادر. ذات او

و به تبع آن خير باشـد مي او از آن جهـت كـه خيـر. شود بايد مناسب با ذات او بوده

و از آن جهت كه مبدأ است، درمي غايت و ايـن دو، واجـب، يـك باشد، فاعل است

و دو نسبت است ص( 15».چيز با دو اعتبار )192همان،

و اينك كه روشن شد هر چه موجود است بر وفق آن چيزي است كه معلوم اسـت

و طلبـي در كـار  تطابق نظام عيني با علمي بر نيكوترين وجه است بدون آن كـه قصـد

ص3ج: 1375همو،.ك.ر(باشد،  از) 318، و موجودات از آن جهت كه معقول هسـتند

و و ايجاد، همچون وحدانيت و لوازم ذاتند، پس ابداع علم، از لوازم ذات واجب اسـت

موجودات تأخرّ زماني از او ندارند، بلكه تأخرشان، تأخر معلـول از علـت اسـت، پـس 

آن چنين نيست كه نبوده و و اراده اند ازلـي بـه مبـدعات اي غيـر از اراده گاه يافت شده

(تعلق گرفته باشد ام بلكه وجود در ازل بـر اسـاس همـان نظـ) 191: 1379همو،.ك.ر.

و«. احسن معقول از او فيضان يافته است موجودات عالم كـه از مبـدأ اول صـادر شـده
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آن اند داراي نظام هستند، نه براي آن صادر شده بـهها تا نظام يابند، بلكه نظام موجود در

ص( 16».است كه عين نظام استها علت تعلق اراده حق به آن )53همان،

مي در اين» عنايت« اما وجه تسميه شود كـه عنايـت بـه چيـزي بـه جا نمايان

ص.ك.ر( 17منظور طلب خير براي آن چيز است، : يعني عنايتپس) 189همان،

و عاشـق ذات خـود اسـت، ايـن ذات« و عاقل ذات خود نخستين كه خير است

و بـراي آن  آن معشوق مبدأ موجودات شـود در هـا جـز خيـر نخواهـد پـس هـا

(»دنيكوترين نظام از وي صادر گردن  18)همان.

همان علم است از آن جهت كه به نظام خير تعلق گرفته:»عنايت«بنـابراين

.است وهمان اراده است از آن جهت كه خير مطلوب بالذات است

ع سينا واژه البته گاهي ابن نايـت اطـلاق نمـوده كـه بـر عنايت را بـر حاصـل

ه«:مانند اين عبارت:خبير مخفي نيست خواننده ر چيزي در نهايـت عنايت يعني

)11ص:ابن سينا، همان( 19».نظام احسن برايش اقتضا ميكند موجود شودچه آن

 فاعليت وجودي خداوند

و انديشـه از مهم و ترين مسائل تاريخ عقيده انسـان چگـونگي ارتبـاط موجـودات

بي. پديدارهاي اين جهان با موجودات جهان ناديدني است اساس برخـي اگر از گزارش

آن بشري را از دوره كه سير انديشه) آگوست كنت(فلاسفه  ها تخيلـي رباني كه به زعم

آن است تا دوره و فروغـي،(انـد،ي علمي تحققي ترسيم كرده گاه دورهي فلسفي تعقلي

ص3ج: 1360 و در دايره صرف) 115، در انديشـه نظر كنيم هـاي الهـي قـدم بگـذاريم،

. هاي يكسان يا حتي همگرا روبرو نخواهيم بـود با ديدگاهتبيين نقش خداوند در جهان، 

گيـري در برابـر ايـن ترين موضع شايد قديمي. خورد البته نقاط اشتراكي هم به چشم مي

رخداد است«انديشه كه  )م.ق 440ـ 510(همـان باشـد كـه از پارمنيـدس» جهان يك
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و هـم وي هم كثرت در نظريه. گذار مكتب الئائي نقل شده است پايه توهم خوانده شده

و حركت و چيزي به وجود نمـي. صيرورت آيـد؛ زيـرا اگـر آن چه هست فقط هست

آيد، يا از لاوجـود، اگـر از وجـود نشـئت چيزي به وجود آيد، يا از وجود به وجود مي

و اگـر از لاوجـود بـه وجـود آيـد  و نشئت واقعي نيسـت، گيرد تحصيل حاصل است

( آيـد، هيچ چيز به وجـود نمـي امكان ندارد؛ زيرا از هيچ ،1ج: 1368كاپلسـتون،.ك.ر.

مي)61ص اوي بنـدي از قصـيده ترجمـه. نوشته اسـت پارمنيدس به نظم ي آموزشـي

كه«: چنين است و انديشيدن و: لازم است گفتن هسـتنده هسـت؛ زيـرا هسـتي هسـت

مي. هيچ نيست )1370:279خراساني،(» ...دهم كه دريابي اين را به تو فرمان

و پيدايش موجـودات جديـد از دو ارسطو در برابر پارمنيدس براي اثبات حركت

و فعـل بـود) مادي(حيثيت نهفته در هر موجود  و آن تمـايز ميـان قـوه .بهره جست

ص( و حيثيـت فعـل، حيثيـت) 356كاپلستون، همان، حيثيـت قـوه، حيثيـت فقـدان

مي پيشينه. وجدان است اي اسـت كـه در موجـود يد قـوهآ هر آن چه اكنون به وجود

شـود نـه فعليـت هر آن چه هست مـي بدين ترتيب سابقه. بالفعل ديگري بوده است

و نه قوه ي محض كه از نيستي هستي به وجود محض است كه تحصيل حاصل باشد

به. آمده باشد و البته حركت، محـرِّك همين سير از قوه به سوي فعليت حركت است

و هـم فعليـت. حركت است نياز دارد، محرك فاعل فاعل حركت هم جـوهر اسـت

و ايسـت«: دارد و ايـن چيزي هست كه متحرك به حركتي هميشـگي ناپـذير اسـت،

.و اين نه تنها منطقاً بلكـه واقعـاً نيـز روشـن اسـت. است)اي دايره(حركت مستدير 

پس چيزي هم هسـت كـه. بايد جاويدان باشد]فلك ثوابت[بنابراين آسمان نخستين

و محركّ يك ميانين وجـود. آورد آن را به حركت در مي اما از آن جا كه بين متحرك

و به حركت مـي  چيـزي جاويـدان. آورد دارد، پس محركي هست كه متحرك نيست

و فعليت است) ازلي( (»است، جوهر )399: 1379ارسطو،.
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پاسخ ارسطو در خصوص اثبـات حركـت در برابـر انكـار آن پـذيرفتني بـه نظـر

او اصل ايجاد را زير سـؤال. پارمنيدس ظاهراً فراتر از حركت است اما شبهه. رسديم

و براي ارسطو كه عالم ماده را ازلي مي وجود مطـرح داند ايجاد، يعني افاده برده است

و فعليـت تـام. نيست به همين دليل محرك اول در دستگاه فلسفي ارسطو ازلي است

عـالم: محرك اول يك خداي خالق نيسـت«: نيست آفرين دارد؛ اما يك خداي هستي

خـدا عـالم را صـورت. از ازل موجود بوده بدون آن كـه از ازل آفريـده شـده باشـد 

)359ص: كاپلستون، همان(.»بخشد اما آن را خلق نكرده است مي

ارسـطو خـود مشـكل فرو كاستن نقش خداوند بـه فاعليـت تحريكـي در فلسـفه

و مـاده«: جديدي به بار آورده است زيرا اگر نقش خداوند تنها فاعليت تحريكي اسـت

اند به نوعي اعتراف بـه سـه موجـود ازلـي بالـذاتو صورت به طور ازلي موجود بوده

و اين بنيادي )442: 1386ذبيحي،(» ترين مشكل دستگاه فلسفي ارسطويي است است

ف هاي فلسفي ابن گونه كه گذشت از جمله نوآوري همان اعليـت سينا توجه بـه

الهي از فاعل صرفاً مبدأ مقصود فلاسفه«. وجودي به جاي فاعليت تحريكي است

مي چنان كه فلاسفه تحريك نيست آن  انگارنـد، بلكـه مقصودشـان مبـدأي طبيعي

علت فاعلي طبيعي تنها بـه. تعالي نسبت به جهان مفيد وجود است، همچون باري

و افاده نوعي ايجاد حركت مي )257: 1363ابن سينا،( 20».مايدن نمي وجود كند

 سينا ابن فيض در فلسفه نظريه

و فيل رسد كه ابن به نظر مي فيض متأثر سوفان متأخر از وي در اصل نظريهسينا

توان گفت آنان به طور مسـتقيم بـه آثـار البته نمي. اند هاي فلوطين بوده از انديشه

اند؛ زيرا آن آثار در دوران مـا بـه دسترسي داشته) ها يا تاسوعات گانهنه(فلوطين 

و عربي ترجمه شده ارتبـاط آنـان بـا فلـوطين تنهـا از طريـق كتـاب. انـد فارسي
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آن» اثولوجيا« در حـالي. اند دانستهمي) شيخ يوناني(را منسوب به ارسطو بوده كه

و نه مستقيماً تأليف فلوطين، بلكه  كه اين كتاب نه اثر ارسطو يا فرفوريوس است

و نقلي آزاد از بخش و ششـم ترجمه و پنجم هايي از بعضي رسائل تاسوع چهارم

عربـي ناعمه حمصي بـه كه توسط ابن)11ص،1ج:1366 لطفي،(فلوطين است 

و ابن . نوشـته اسـت» اثولوجيـا«را در شـرح» الانصـاف«سينا، كتاب ترجمه شده

طين، كه براي بررسي انديشه فلو كتاب اثولوجيا، نه براي مطالعه بنابراين توجه به

و ساير فيلسوفان مسلمان، حائز اهميت است ابن منبع انديشه .سينا

ا نظريه و روشن تعريف نشده وي فيض به طور صريح و فقـط از راه اسـتعاره ست

و بيان آن پرداخته و گفته تشبيه به تعريف و بخـل«: اند اند مبدأ نخست چون كامل است

ميو دريغ ندارد، فياضو زاينده است، همچنان و آتـش حـرارت كه خورشيد نور دهد

و جام لبريز تراوشمي توليد مي (»نمايد كند اد فلـوطين بـا پيشـنه)6: 1383ابن سـينا،.

و منشأ) الف: كوشد اين سه چيز را تبيين كند اين نظريه مي بـودن) اصل نخسـتين(مبدأ

ب ج) خدا؛ و فعاليت نداشتن او؛ .كثرت موجودات متناهي) تغييرناپذيري

ي فـيض، بـا بهـرهِ نظريـه سينا دربـاره هاي ابن قبل از پرداختن به بيان ديدگاه

اي»تاسوعات«جستن از مين، توضيح بيشتري در اگـر پـس«. نمايـد باره ضروري

بي: نخستين چيزي هست، اين چيز بايد از او ناشي باشد موجوداز يا يا و واسطه،

شـكل گرفتـه كـههاو سومها پس نظامي از دوم با واسطه اي كه بين آندو باشد؛

و پيش از  و سوم به دوم باز مي گرددزيرا به ضرورت بايد آنچه بسيط دوم به اول

و ناآميختـه بـا است، متفاوت با ديگرهمه چيز  چيزها بوده، در ذات خود پابرجا

و درعين حال بايد به نحـوي خـاص نـزد چيزهائي كه از او بوجود مي آيد باشد

كه نخستي چيزها حاضر باشد؛ او بايد واحد به معني راستين باشد؛ نه اين همه

و آن (»گاه واحد چيزي ديگر باشد )1،4،5:م1997 افلوطين،.
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كنـد كـهي بسيط الحقيقة اين پرسـش را مطـرح مـيي به قاعده جاي ديگر با اشاره

و دوگانگي در آن نمي رود همه چيـز چگونه از امر واحد بسيط، كه هيچ تصور اختلاف

آن«آيد؟ پديد مي ي چيزهاست ولي هيچ يك از نيست؛ زيـرا اصـل همـهها واحد همه

ها بدان هستند كه او در ملأ اعلي بر آن اسـت،ي چيزها خود آنها نيست، بلكه اين چيز

و پس از اين خواهند بود امـا چگونـه. يا سزاوارتر بود كه نزد او باشند اما تا كنون نبوده

در از بسيط واحد كه همواره و دوگـانگي بر ذات خود باقي است وهرگز هيچ اختلاف

(»امري برايش پيدا نمي شود موجودات كثير صادر مي گردد؟ )5،2،1مان،ه.

و بـراي درك ايـن پاسـخ گريـزي از تمثيـل نيسـت» فيضان واحـد«پاسخ، : اسـت

اي غيـر از خـود نـدارد، تمـام آب خـود را بـه اي را تصور كن كـه سرچشـمه چشمه«

مي رودخانه بي ها و پابرجا بر حال خـود مـي آن كه هرگز به پايان برسد، بلكه ريزد مانـد

و هـر كـدام بـهميرودهايي كه از او جاري  گردند، پيش از آن كه از هـم جـدا شـوند

مي سويي روند، مي دمي با هم داند كـه بـه كـدام سـو مانند ولي در همان حال هر كدام

و به كجا خواهد ريخت يا حيات را درختي پهناور تصور كـن كـه تمـام. خواهد رفت

مي وجوددرخت را فرا مي و در تمام درخت گيرد ولي اصل آن، شـود، پراكنده نمي ماند

مي.ي درخت است زيرا ملازم ريشه و كثرت بخشـد ولـي اين اصل به درخت، زندگي

و منشأ كثرت باقي خود آن كثرت نمي (»ماندمي شود بلكه اصل )10،8،3همان،.

شـود؟ اما چگونه است كه آن اصل واحد خود با كثرت فيضان يافته از او متحد نمي

گردد؛ چه، در اين صورت جهـان زوال نميو در جهان پراكندهشود نمي اصل پاره پاره«

و ديگر روي وجود و نمي يافته ديد، زيرا اگر اصل در ذات خود بـر خـود بـاقي نباشـد

)همان( 21».شود نمي ديگر بودنش نسبت به موجودات ثابت نماند، جهان اصلا بر پا

رو سينا تمثيلات فلوطين به چشم نمي در آثار ابن فيضح كليّ نظريهخورد اما

و امري پذيرفته همه الوجـود را موجـودي سـينا واجـب ابن. شده است جا موجود
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موجود تـام موجـودي.صموجودات ديگر يا تام هستند يا ناق. داند فوق تمام مي

و در مرتبـه كمالات لازم برا است كه همه وجـودي كـه يش بالفعل موجود است

ف. دارد چيزي كم ندارد كه وجودي بالـذات دارد وق تام، علاوه بر ايناما موجود

ك بيو از«. است، وجود ساير موجودات نيز از فضل وجـود اوسـت منته مالات آن

چيزها سر ريـز مـي، فيض وجود بر همهوجود ذاتي او، كه سببي براي آن نيست

كـه ذات سينا بـر آن تأكيـد دارد ايـن چه ابنآن) 188: 1363اين سينا،( 22».شود

و صـدور همـين تعا حق و مسـير وجودشـناختي فـيض لي يكپارچه آگاهي است

و ناخواسته نيسـت هـر چـه. آگاهي است فيض يك فوران وجوديِ بدون ملاك

او ذات خود را تعقل مي كند هم بعنوان مبدأ فيضـان هـر«: است» عنايت«هست 

و هم بعنوان مبدأ فيضان  صورت معقوله، كه از حيث معقول بودنش معلول است

ص( 23».موجود، كه از حيث موجود بودنش معلول است هر )366همان،

الوجود به محض تعقّـل او از ذات خـويش بـه عنـوان سريان وجود از واجب

مي ترين تا نازل مبدأ هر خير، از عالي شود، او عاشق ذات ترين مراتب هستي، آغاز

و مبتهج به جمال خود است  ب«خود ايه او پيدايش همه چيز را كـه مبـدأنعنوان

و رادعي از صدور آن و در ذاتش مانع او. نيست، تعقل مي كنـدها كل بوده ذات

و علو  و اين فيضان از لـوازم اوست چنان عالم به كمال كه خير از او فائض شده

ص( 24».جلالت ذات است كه معشوق اوست )402همان،

 ترتيب فيض وجود از موجود نخستين

سينا در الهيات بـه معنـاي خـاص ايـن نتيجـه هاي ابن ديدگاه تاكنون از مطالعه

و فاعليـت ارادي او در فاعليـت  حاصل شده كه خداي متعال فاعـل فيـاض اسـت

با توجه به اين نتيجه اينك بايد به تبيـين. اي لحاظ شده است عنائي به نحو برجسته
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سـينا خـود در كتـب گونـاگونبنا. فاعليت الهي در ايجاد نظام موجودات پرداخت

و» شـفا«ي نهم از الهيات كتاب در مقاله: خويش به اين مهم پرداخته است از جمله

و التنبيهات«در نمط ششم از ازو در مقاله» الاشارات و معاد«ي دوم .»مبدأ

مي همان سينا در اين مرحله در واقع دستاورد نظام فلسـفي شود ابن گونه كه ملاحظه

ر ميخويش ميا بيان و آن چه در ترتيب فيض وجود از گويد مبتني بر مجموعـه كند اي

و به اثبات رسـيده قواعد فلسفي است كه در فصول پيشين به  بـه نظـر. انـد دست آمده

مي رسد نگاهي دوباره به اهم اين قواعد، درك مطالب اين فصل را آسان مي :كند تر

.استمناط حاجت به مؤثر وجوب غيريـ1

.تخلفّ معلول از علت تامه جايز نيستـ2

.يابد از واحد حقيقي جز واحد، صدور نميـ3

.هر حادث زماني مسبوق به زمان استـ4

.هر حادث زماني مسبوق به ماده استـ5

 نتيجه

و فاعليـت آن چه در اين نوشتار از بررسي آراء ابن سينا در مباحث مرتبط با اراده

كه الهي به دست ي:آمد اين است كل ما بالعرضلا بد ان ينتهي الـي«براساس قاعده

در» ما بالذات و قـدرت بايـد اراده نيز همچون ديگر اوصـاف وجـودي ماننـد علـم

واجب الوجود بالذات باشد تا در غيرواجب يافت شود، پس اراده حـق تعـالي ذاتـي 

و بر اساس ديدگاه اتحاد مصداقي صفات ذاتي بـا يكـديگ  و بـا ذات ،اراده در است ر

و به تبع همان علم ذات به ذات حاصل است در. واجب تعالي در مرتبه ذات  اين كـه

انسان صورت علميه چيزي جز اراده است به خاطر اين اسـت كـه گـاهي علـم دارد

و اين كه در انسان قدرت سرچشمه اي غير از علم دارد به دليل نيـاز  ولي اراده ندارد
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به ماده است، ولي در واجب چنين نيست؛ همـه آن چـه در يـك نفس در فعل خود

از سوي ديگر واجب الوجـود كـه. فعل ارادي لازم است در مرتبه ذات موجود است

 ذات خود را علي ما هي عليه يعني به عنوان كمال محـضو مبـدأ هـر كمـال تعقـل 

چون بـه ذاتو) نظريه عنايت(كندمي كند، نظام احسن منبعث از ذات را نيز تعقل مي

و مطلوب بـودن يعنـي  كامل خود ابتهاج دارد، به تبع، نظام احسن نيز مطلوب اوست

عنايت الهي علم است از آن جهت كه به نظام خير تعلق گرفتـه. فيضان آن نظام از او

فاعليت در واجب، وجـودي.و اراده است از آن جهت كه خير مطلوب به ذات است

و سريان وجود از واجب الوجود به محض تعقـل او از ذات خـويشو بالعنايه است

.شودمي به عنوان مبدأ هر خير از عالي ترين تا نازل ترين مراتب هستي جاري
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.بيدار

و المعاد).ش1363(ـــــــــــــــــــــــــ.6 : بـه اهتمـام عبـداالله نـوراني، تهـران.المبدأ

.دانشگاه تهران

. المكتبة المرتضوية:انتهر.چاپ دوم. 	��%�$).ش1364(ـــــــــــــــــــــــــ.7

قم. سينارسائل ابن).ق1400(ـــــــــــــــــــــــــ.8 .انتشارات بيدار،

و).ش1383(ـــــــــــــــــــــــــ.9 و كيفيـت سلسـله موجـودات رساله در حقيقـت

و مسببات .سينا، مقدمه دانشگاه بوعلي:همدان. تصحيح موسي عميد. تسلسل اسباب

(ارسطو.10 : تهـران. خراسـاني الـدين برگـردان شـرف.)مابعـد الطبيعـه(متافيزيك).ش1373.

.ت حكمتانتشارا

.مكتبة لبنان ناشرون: فريد جبر، بيروت: تعريب).م1997(.تاسوعاتافلوطين،.11

(بهشتي، احمد.12 و مبادي).ش1382. .بوستان كتاب:قم. غايات

(الدين خراساني، شرف.13 و آمـوزش:تهـران . نخستين فيلسوفان يونان).ش1370. انتشـارات

.انقلاب اسلامي
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(ذبيحي، محمد.14 سازمان مطالعـه:تهران. سينا با تكيه بر اهم آراء ابن مشاء فلسفه).ش1386.

.ها وين كتب علوم انساني دانشگاهو تد

(سبزواري، ملا هادي.15 تا.  مكتبة المصطفوي:قم. حكمت شرح منظومه).بي

(فروغي، محمدعلي.16 .كتابفروشي زوار: تهران. سير حكمت در اروپا).ش1360.

(كاپلستون، فردريك.17 :نتهرا.الدين مجتبوي ترجمه سيدجلال.1ج. فلسفهتاريخ).ش1368.

و فرهنگي .شركت انتشارات علمي

.شركت انتشارات خوارزمي:تهران.آثار فلوطين دوره.)ش1366(.لطفي، محمدحسن.18



د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93بهار

و بررسي مباني برهان حدوث متكلمين دربارة خدا نقد  اثبات

1مصطفي ساماني قطب آبادي

 چكيده
و متكلمـان بـوده مسأله ي اثبات وجود خداوند همواره مورد توجـه فلاسـفه

آن. است هـانبرهـا در اين راستا براهين متعددي ارائه شده است كه يكـي از

در اين برهان، كه عمدتاً به وسيله متكلمان مورد اسـتفاده قـرار. حدوث است

گيرد، حدوث زماني شيء حادث موجب نيازمندي آن بـه علـت شـناخته مي

ادعاي متكلمان در اين برهان اين است كه هـر امـر حـادثي نيازمنـد. شود مي

نيـز امـر اگـر ايـن علـت. رسـاند مـي هستي علتي است كه او را از نيستي به

علت سوم هـم اگـر ماننـد. حادثي باشد او هم نيازمند علتي ديگر خواهد بود

و  و دوم امري حادث باشد او نيز نيازمند علتي ديگـر خواهـد بـود . ...امر اول

از آنجا كه تسلسل در علتها محال است، سلسله حوادث در نهايـت بايـد بـه

و سابقه نيسـتي علتي ختم شود كه ديگر حادث نباشد؛ يعني امري قد يم باشد

اين مقاله ضمن تبيين برهان حـدوث متكلمـان.و عدم در آن راه نداشته باشد

و در پايان نتيجه گرفتهميها به بيان اشكالات وارده بر آن شـود كـهمي پردازد

اگر برهان حدوث را از ديدگاه علامه طباطبايي بـر مبنـاي حركـت جـوهري 

و پيرو تقرير كنيم، .زي خواهد بودبرهان مفيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mostafa.samani92@gmail.com. مدرس دانشگاه پيام نور جهرم.1
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برهـان حـدوث، متكلمـان، ابـن سـينا، صـدرالمتألهين،:واژگان كليدي

 سبزواري، طباطبايي

 مقدمه

و معرف و او بـههخداشناسى و خلقت انسان نهاده شده، فطـرت االله در فطرت

مى. كند خود بدون نياز به هر برهانى وجود خدا را ادراك مى پـس«: گويد قرآن

و پيوسـته از طريقـه تو اي رسول مستقيم  ي روي به جانب آئين پاك اسلام بياور

دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروي كـن كـه هـيچ تغييـري در

آن. خلقت خدا نيست و ليكن اكثـر مـردم از حقيقـت اين است آئين استوار حق

له زنـدگى بشـرأله وجود خدا مهـم تـرين مسـأمس)30ي آيه:روم(1.»آگاه نيستند

ابه،ستا كه اتخاذ هر گونـه رويكـردى بـه آن تـأثيرى عميـق در ابعـادي گونه

از. مختلف زندگى بشر بر جاى گذاشته اسـت  از همـين رو، از ديربـاز آن دسـته

و برهان جايگـاه  رفيـع در معرفـت بشـرى قائـليمتفكران دينى كه براى منطق

مساند بوده وأ، با رويكردى استدلالى با اين حاصـل تـلاش آنهـا له مواجـه شـده

بـراى اثبـات.برهان هاى متعددى بوده است كه بر وجود خدا اقامه شـده اسـت 

:الوجود براهين زيادى وجود دارد كه از جمله براهين زير است واجب

ـ5برهان حركتـ4برهان حدوثـ3برهان امكانـ2برهان صديقينـ1

.برهان جمالـ8برهان حكمتـ7برهان نظمـ6برهان نفس

نـزد كـه برهـان حـدوث در اين مقال بر آنيم كه يكي از ايـن بـراهين يعنـي

بـه عنـوان طريـق به گونه اي كـه؛ مي باشداي برخوردار از اهميت ويژه متكلمان

و بررسي قرار دهيم،ويژه متكلمان ناميده شده است .را مورد نقد

ه، رخ دادن، حدوث در لغت به معناي نو پيدا شدن، واقع شـدن امـر تـاز
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و ضد قدم آمده است (پديد آمدن چيز تازه، ص1ج: 1362عميـد،. و) 783،

و ضد حدوث آمـده اسـت .قدم در لغت به معناي سابقه در امري، ديرينگي

ج( ص2همان، ،1571(

دو براي طور كليهب : وجود دارد تعريفحدوث

يعني وقتـي،يكي آنكه حدوث عبارت است از مسبوقيت وجود چيزي به غير

مي چيزي را با چيزهاي ديگر مقايسه مي و بينيم كـه زمـاني آن چيزهـا بـوده كنيم

و روشـن اسـت كـه ولي اين چيز در آن زمان نبوده است اين را حادث مي ناميم

و بالقياس مي )199ص،3ج: 1388 ملاصدرا،(.باشد حدوث بدين معنا، نسبي

وجود چيزي به عدم خودش، كه حدوث عبارت است از مسبوقيت اين ديگر

و حـدوث ذاتـي، حـدوث:و اين قسم از حدوث، دو قسم است حدوث زمـاني

زماني عبارت است از مسبوقيت وجود چيزي به عدم زماني يعني چيزي پـس از 

مـثلاً)77: 1366 خواجـوي،(،آنكه در زمان سابق وجود نداشته، موجـود گرديـد 

و ديروز وجود زيـد حـادث اسـت بـهپس؛نداشت زيد، امروز متولّد شده است

مي؛حدوث زماني روشن اسـت. باشد يعني وجود او مسبوق به عدم او در ديروز

زيـرا حـدوث زمـان،توان گفت حـادث كه طبق اين تفسير، به مجموع زمان نمي

كه وقتي معنا پيدا مي كه» زماني«كند و» زمان«قبل از آن باشد در آن نبوده باشـد

ميحال اگر چنين أمري  كه ممكن باشد لازم در آن هنگام كـه معـدوم» زمان«آيد

و ايـن خلـف اسـت شود موجود فرض مي امـا) 133: 1411 فخـر رازي،.(باشـد

. باشدميذاتي منظور از حدوث ذاتي مسبوقيت وجود شيء به عدم 

يعني؛اند كه هر يك از موجودات ممكن با نظر به ذاتشان ممكناين توضيح

، در نظر بگيريم اند اگر ذاتشان را بدون توجه به وجودي كه از ناحيه غير، گرفته

لا إقتضائيت نميچيزي جز امكان و اين امكان ذاتـي مقـدم بـر وجـودو باشد
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و بعد وجودي از ناحيه علّتشان بـه آنهـا عطـا اند آنهاست زيرا ابتدا ممكن شده

از. شده است مي بنابراين در مورد هر يك توانيم بگـوييم اين موجودات ممكن

ــه  ــبوق ب ــودش مس ــي وج ــت يعن ــي اس ــادث ذات ــه ح ــه«ك ــيت ذاتي »ليس

از،باشـد مـي» نيسـت«پس هر معلولي ذاتاً) 213: 1388مطهري،.(است سـپس

هم شودمي»هست«ناحيه علّت  ليسـيت«اره بـا ايـنوو چون موجودات ممكن

ذاتي هرگز از پيشاني آنها، پاك رويي، هم آغوشند لذا مهر حدوثو سيه» ذاتي

را از آن نظـر» ليسيت ذاتيـه«. موجود باشندها زماني شود، هرچند در همه نمي

مي» عدم مجامع«وجود شيء قابل جمع استبا كه : 1388مطهـري،.(گويند هم

)256: 1391طباطبايي،:نگ/ 213

:باشدمي قدم نيز به طور كلي داراي دو تعريف

قدم عبارت است از چيزي كه در بخشي از زماني كه حـادث در معناي عرفي

وجود حادث مسبوق: آن هنوز به وجود نيامده است، وجود دارد؛ به عبارت ديگر

باشـد؛ بـر خـلاف قـديم كـهمي است به نبودن در زماني كه قديم در آن موجود

و. باشـد مـي وجودش مسبوق نيست به نبودن در زماني كه حادث در آن موجود

مسـبوق نبـودن«: ديگر معناي قدم در اصطلاح فلسفه است كه عبـارت اسـت از

(»وجود شيء به عدم آن شيء )49ص،3ج: 1390 طباطبايي،.

دم، بر دو قسم استق:

شيء به گونه اي باشد كه اولي براي زمان وجودش نباشـد،: قدم زماني آن كه

و همين طور باشد، چون زمان را زماني نمي زمان به اين معني، قديم ديگر نيست،

آنـ به كليـ مفارقات از ماده  و والاتـرها وجودشان را زماني نيست، چون برتـر

، غير زماني است كه وديگر معناي قدم)85: 1385،ابن سينا:رك.(از زمان هستند

)199ص،3ج: 1388 ملاصدرا،(2.شودمي به نام قدم ذاتي ناميده
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 برهان حدوث

االله(عالم«: گويدمي اثبات محدث چنين علامه حلي در بيان يعني مجموع ما سـوي

و ارضين و ايجاد كننـده دارد. حادث است) از سماوات .و هر حادثي احتياج به محدث

هـم چنـين از راه قيـاس)62ـ63: 1376طوسـي،(3.»پس عالم محتاج محدث اسـت

كهمي ديگري نيز حدوث عالم را اثبات و آن اين است و عـال: كنند م خـالي از حركـت

و بـه و سكون و سكون هر دو حادثند؛ هر چه خالي از حركت و حركت سكون نيست

بهشـتي الـف،.(پس عالم حادث است. طور كلي خالي از حوادث نيست، حادث است

عمده ادعاي متكلمان در برهان حدوث اين اسـت كـه هـر امـر حـادثي نيازمنـد)438: 1390

اگر اين علت نيز امر حادثي باشـد او هـم. به مرحله هستي برساندعلتي است كه او را از نيستي 

او. نيازمند علتي ديگر خواهد بود و دوم امـري حـادث باشـد علت سوم هم اگر مانند امـر اول

و  از آنجـا كـه تسلسـل در علتهـا محـال اسـت، سلسـله. ...نيز نيازمند علتي ديگر خواهد بـود

و حوادث در نهايت بايد به علتي ختم شود كه ديگر حادث نباشـد؛ يعنـي امـري قـديم باشـد

و عدم در آن راه نداشته باشد )9ص،1ج: 1382طوسي،:رك(.سابقه نيستي

و بررسي برهان حدوث متكلمين از ديدگاه شيخ الرئيس  نقد

و فلاسفه امكان گفته ، شيخ اند از آن جا كه متكلمين ملاك نياز به علت را حدوث

و مناط نياز به علت يا تعلق به غير را وجوب غيري دانسته الرئيس راه ديگري پيموده

ــت ــي.اس ــت م ــرئيس اس ــيخ ال ــارات ش ــب از ابتك ــن مطل ــه اي ــت ك ــوان گف  ت

و بعيد نيست كـه صـدرالمتألهين در برهـاني كـه بـراي اثبـات)7،ص1390، بهشتي(

و گفتـه اسـت» الشواهد الربوبيه«واجب الوجود در كتاب امـري امكـان،«: اقامه كرده

مذهب متكلمـين) 160: 1390ملاصدرا،.(نيز متأثر از وي باشد4»اعتباري سلبي است
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و علت نخستين آن اسـت كـه واجـب الوجـود بالـذات اسلامي درباره ي مبدأ هستي

و هـيچ و وجـود او ازلـي اسـت يعنـي آغـازي بـراي وجـود او نيسـت يكي است،

و آفرينش آغاز. موجودي با او نبوده است شـد، بـه ايـن ترتيـب ميـان سپس خلقت

و مخلوقات نسبت به واجـب الوجـود  و معلول فاصله است، و علت و مخلوق خالق

و براي آفرينش هم آغازي است )62ـ63: 1376طوسـي،:رك(.تأخر زماني دارند،

و وجـود بعـد از عـدم از آن جا كه متكلمين سبب احتياج مفعول به فاعل را حدوث

به، ابن سينااند ذكر كرده و چگونگي وابستگي مفعول اعتقاد دارد براي اين كه كيفيت

و» موجود بعد از عدم«فاعل معلوم گردد، خوب است كه  بـه اجـزاي بسـيط تجزيـه

و از اين طريق روشن شود كه آيا تمام اجزاء در احتياج مفعول بـه فاعـل  تحليل شود

و معتبر است يا آن كه بعضي از اين اجـزاء موجـب احتيـاج مفعـول  بـه فاعـل بـوده

از.اجزاي ديگر نقشي ندارند ابن سينا براي بررسي علت احتيـاج مصـنوع بـه صـانع

و» محدث« شويم كـه آيـا نمي ما وارد اين بحث: گويدمي به مفعول تعبير كرده است

و ديگـري  و يا آن كه مفهـوم يكـي عـام و محدث تساوي است؟ نسبت ميان مفعول

بع خاص است؟ سپس به عقيده محـدث را اعـم از مفعـول(ضي از متكلمـين كـهي

و) اند دانسته در صورتي معناي محـدث اعـم از معنـاي مفعـول: گويدمي اشاره كرده

سـپس. است كه با افزودن اضافاتي به محدث ميـان دو معنـي تسـاوي برقـرار شـود 

و در محدث معتبر نباشـد ذكـر  زوايدي كه ممكن است در معناي مفعول معتبر باشد

با اين كه اعميت معناي محدث از مفعول در اثبات هـدف مـا هـيچ: گويدميوكرده 

گونه تأثيري ندارد مع ذلك حق اين است كه در مفهوم هـيچ يـك از اضـافات ماننـد 

و نظاير آن معتبر نيست و همچنين انجام به آلت و يا مباشرت و يا طبع .اراده

ت كــه اگــر چنــين دليـل بــر عــدم اعتبــار ايــن قيــود در معنـاي فعــل آن اســ

:آمدمي بود يكي از دو محذور زير پيشمي در معناي فعل معتبرهايي خصوصيت
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و كسـي و آن در وقتي است كه در معناي فعل مثلاً اراده معتبر باشـد تناقض گويي؛

ي فعـل، انجـام يعني به طبع انجام داد كه در اين صورت از كلمـه»فعَلَ بالطبَع«: بگويد

و قيد طبع با مفهوم اصلي فعل مناقض خواهد بوددادن به اراده .مقصود است

و در و آن در وقتي است كه در معناي فعل اختيار معتبر باشـد تكرار در مفهوم فعل

باِلاختيار«: اين صورت اگر كسي بگويد يعني از روي اختيـار انجـام داد از آن جـا»فعَلَ

شدكه فعل، متضمن معناي اختيار است اضافه كردن اخ .تيار موجب تكرار خواهد

ي تساوي مفهوم فعل با احداث بياني خود را درباره ابن سينا بعد از آن كه عقيده

و غرض ما هيچ گونه تأثيري ندارد كه كـدام يـك: گويدمي نمايد، مي در اثبات هدف

و يا دو مفهوم مساوي باشند و ثابت است كه معنـاي فعـل بـه. اعم همين قدر مسلم

ت امـا. بـودن هسـتي بعـد از نيسـتيـ3نيستيـ2هستيـ1: شودمي جزيهسه چيز

و چيزي نيست تا فعل فاعل بـه آن  بودن هستي بعد از نيستي اين صفت هستي است

بنـابراين. تعلق گيرد، پس آن چه شايسته است كه به فاعل متعلق باشد هسـتي اسـت 

تعلـق دارد، آيـا از جهـتي هستي بررسي نمود كه از چه جهت به فاعل بايد درباره

ي مشـاءي فلاسـفه ايـن عقيـده(اين كه واجب الوجود نيست محتاج به فاعل است؟ 

و يا اين كه سـبب احتيـاج .) اند است كه سبب احتياج معلول به علت را امكان دانسته

ي متكلمين اين عقيده(ي مسبوق بودن به عدم است؟ هستي مفعول به فاعل به واسطه

ص1ج: 1388ابن سينا،(.)اند ياج را حدوث ذكر كردهاست كه سبب احت ،285(

دارد كه موجـودي كـه واجـب بـالغير باشـد از لحـاظ معنـيمي ابن سينا بيان

زيرا معنـاي اول هـم شـامل از موجودي است كه مسبوق به عدم است؛تر وسيع

و هم واجب بالغيري كه در مقطعي از  و ابدي است واجب بالغيري است كه ازلي

. آيد؛ حال آن كه معناي دوم تنها شـامل موجـودات مقطعـي اسـتمي زمان پديد

در علم منطق ثابت شده است كه اگر نسبت ميان دو معني عمـوم: گويدمي سپس
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و معناي سومي بر هر دو حمل گردد، ايـن معنـاي سـوم و خصوص مطلق باشد

و بدون واسطه بر معناي اعم حمل و سپس به واسـطهمي نخست معنـايي شود

در اين جا نيز واجب بالغير نسبت به موجود مسبوق. شودمي اعم بر اخص حمل

و بر هر دو . شودمي معناي سومي كه متعلق به غير است، حمل،به عدم اعم است

و حمل متعلق به غير بر واجب به غير كه بديهي است و بالذات است لـيكن اولا

ي آن اسـت كـه چنـين بـه واسـطه حمل متعلق به غير بر موجود مسبوق به عدم 

موجودي واجب به غير است به طوري كه اگر فرض شود كه موجود مسبوق بـه

نعدم داراي  بصفت وجوب بالغير و صانع نياز نخواهد داشتباشد هرگز .ه فاعل

و اثبات آن وب وصـف وجـ: گويـد مـي ابن سينا بعد از بيان كردن اصل مدعا

براي تمام معلولات خواه مجرد يا مادي پيوسته ثابت) يعني ممكن بالذات(غير بال

گويند، وصـف حـدوثمي ممكنات چنان كه متكلمينو اگر سبب احتياج است، 

و هـاآنباشد، باز هم وصـف حـادث بـودن بـراي  در تمـام ازمنـه ثابـت اسـت

از ندارد تا گفته شود كه ممكنات بعد از هست حدوثاختصاص به زمان  شـدن

و بي نيازند مگر چه مانعي دارد كـه شـيئي) 287ص همان،(5.ذات فاعل مستغني

پندارند،مي حادث به لحاط حدوث متعلق به فاعل باشد ولي آن گونه كه متكلمان

صفت حدوث! تعلق به فاعل تنها در حين حدوث نباشد بلكه به طور دائم باشد؟

بهمي وجود بر شيء حادث صدقي اوقات يا مسبوق بودن به عدم در همه و كند

و  همين لحاظ است كه حادث، مادامي كه موجود اسـت متعلـق بـه فاعـل اسـت

و بعد از حـدوث مسـتغني از او  چنين نيست كه در حين حدوث متعلق به فاعل

و  و زايل گردد موجودات حادث بتوانند بقـا باشد به گونه اي كه اگر فاعل، فاني

و نه با منطـق. استمرار داشته باشند استغنا از فاعل نه با منطق وحي سازگار است

)67: 1390 بهشتي،.(عقل
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و بررسي مباني برهان حدوث متكلمين از ديدگاه ملاصدرا  نقد

اختصاص داده اسـت،» برهان حدوث«ملاصدرا در فصلي از اسفار كه به نقد

: آن است كـه سبب ذاتي نياز به علت نيست،، اما اين كه حدوث: نويسدمي چنين

چون. اگر چنين بود، ماهيات مبدعات معلولات نبودند، در حالي كه چنين نيست

ي وجودشان ناگزير نيازمند بـه مؤثرنـد، ايـن بـه واسـطهدر به سبب امكانها آن

6.مرجحـي هـيچ از دو طـرف مسـاوي اسـت بـدون تـرجيح يكـي محال بـودن

)204ص،3ج: 1388 ملاصدرا،(

و آن حدو: اند حكما گفته ث عبارت است از مسبوقيت وجود شيء به عدم

و وجودش متأخر از تأثير علت اسـت در صفتي لاحق براي وجود شيء است

و تأثير علت در آن، از آن چه براي آن نياز بـه مـؤثر دارد متـأخر اسـت،  آن،

و يا جزئي از علت  و محال است كه حدوث، علت نياز يا شرط بنابراين ممتنع

ب و گرنه و ايـن باشد ايد به مراتبي چند بر نفس خـودش تقـدم داشـته باشـد

.ممتنع است

گوينـد حـدوث صـفت لاحـق وجـود اسـت، مـي به نظر صدرا در اين كه

و سهل انگاري است؛ زيرا حدوث از صـفات لاحـق وجـود حـادث  كوتاهي

و هر موجودي در مرتبه اي از مراتب، بودنش در آن مرتبه از مقومـات  نيست

و شكي  و اين نياز يا بـه واسـطه نمي در نياز حادث به سببآن است ي باشد

و يا به سبب حدوثش و چون ثابت شد كه اين. باشدميـبه وجهيـامكانش

و يكي از آن دو كه حدوث است باطل نياز يا به سبب امكان است يا حدوث

آنمي شده، باقي و آن اين كه امكان سـبب نيـاز اسـت نـه غيـر . ماند ديگري

صهما( )205ن،
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و بررسي برهان حدوث متكلمين از ديدگاه ملاهادي سبزواري  نقد

س و)برهان حدوث(ي برهان زواري اين نوع اقامهبملاهادي بر وجود محـدث

،3ج: 1391 سـبزواري،(7.صانع جهان را نوعي خروج از راه راست دانسته اسـت 

امكـان بر اين مطلب كه علت احتيـاج ممكـن بـه واجـب،: گويدميوي)37ص

(است نه حدوث، شواهدي داريم )414ص،2ج همان،.

 برهان اولـ1

شاهد اول بر اين كه علت احتياج ممكن به واجب امكان است نه حدوث زمـاني،

و حدوث هم وجود بعد از عدم اسـت،  اين است كه اگر گفتيم علت احتياج، حدوث

و چگونهمي وجود شيء مشروط به معاند خود كهمي شود شـيء، مشـروط بـه شود

و حدوث نيـز وجـود بعـد العـدم  معاند خود شود؟ وقتي علت احتياج، حدوث شد

امروز نباشد. است، پس شرط وجود ممكن، عبارت است از اين كه بعد از عدم باشد

پس وجود در فردا مشروط بـه عـدم در امـروز يعنـي معانـد.و فردا وجود پيدا بكند

و شيءمي خود تـوانيم نمـي بنـابراين. به معانـد خـود باشـد تواند مشروط نمي شود

ص(8.بگوييم كه علت احتياج ممكن به واجب، حدوثش است )417همان،

 برهان دومـ2

و پيـدايش قبلاً ثابت كرديم كه ممكن الوجـود، همـان گونـه كـه در حـدوث

و ادامه و احتياج به علت دارد، در بقا ي هستي نيز محتاج به واجب الوجود است

محتاج بودن ممكن در حال بقا به علت وجود، دليل اين است كـه علـت احتيـاج

اگر علت احتياج حـدوث اسـت، موجـودات امكـاني در حـال بقـا،. امكان است

اين اگر ما تنها علت نيازمنـدي بنابر. حدوث ندارند، زيرا بقا، مقابل حدوث است

در ممكن به واجب را حدوث بدانيم، لازمه اش اين است كه موجودات امكـاني
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و نيز حاجي اعتقـاد دارد حـدوث9حال بقا، هيچ احتياجي به علت نداشته باشند؛

و نـه و نه جزء علـت احتيـاج زماني نه به طور استقلال، علت تامه احتياج است

)419ص همان،( 10.تشرط آن اس

 برهان سومـ3

فرمايد اين است كه حدوث عبارت است از صـفتيمي برهان ديگري كه اقامه

از. از صفات وجود امكاني و متـأخر پس حدوث متوقف است بر وجـود ممكـن

و حدوث متأخر از وجـود زيرا وجود آن است  ايجـادو وجـود متـأخر ازايجـاد

و احتيـاج متأخر از  و ايجاب متأخر از احتياج و وجوب متأخر از ايجاب وجوب

و  ترتيبـي طبيعـي،اين ترتيـب. امكان متأخر از تقرر ماهوي استمتأخر از امكان

و هيچ كدام از اين مراتب را . توان جا به جا كرد نمي است

و احتيـاج در مرتبـه بنابراين، حدوث در مرتبـه آيـا.ي سـوم اسـتي هشـتم

و چهار مرتبه، متأخر از احتياج است، حدوث كه در مرتبه تواندميي هشتم است

ج باشد، در حالي كه علت بايد مقدم بر معلـول باشـد؟ اگـر حـدوث علت احتيا

و تقـدم بخواهد علت احتياج ممكن به واجب باشد، بايـد مقـدم بـر خـود شـود

)421ص همان،( 11.آيد كه باطل استمي الشيء علي نفسه لازم

 برهان چهارمـ4

و حدوث نيزمي برهان ديگر اين است كه شما عبارت گوييد علت احتياج، حدوث

.است از وجود بعد العدم، پس وجود ممكن، مشروط به عدم زماني سابق است

گوييم اين عدم سابق كدام عدم است؟ آيا عدم مطلق است؟ مـثلاً زيـد امـروز مي

و فردا وجود فرداي زيد، مشـروط بـه عـدم مطلـق. خواهد وجود پيدا كندمي نيست

وعدم مطلق، يعني عدم آسمان، عدم زمين. سابق است ؛ اين ...، عدم شجر، عدم حجر

صحيح نيست زيرا در اين صورت بايد تمام موجودات معدوم بشوند تا زيـد وجـود
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احتمال ديگر اين است كه عدم خاص باشد، نه عدم مطلق؛ يعني عدم خـود. پيدا كند

اين نيز باطـل اسـت؛ زيـرا. بنابراين وجود زيد مشروط است به عدم سابق خود. زيد

ا كهمستلزم دور و. گوييم عدم وجود زيد، متوقف بر وجود زيـد اسـتمي ست؛ چرا

و مضاف اليه، متوقف بر يكديگرند پس عدم زيـد، متوقـف بـر وجـود زيـد. مضاف

و وجود زيد نيز متوقف بر عدم سابق است   12).كه عدم خودش باشد(است

و بگوييم وجود زيد، مشروط به عدم بدلي خود اگر اين عدم، عدم بدلي باشد

شـود مـي آيـا. اين نيز صحيح نيسـت) همان عدمي كه نقيضش است(زيد است 

و ايـن  شيء مشروط به نقيض خود باشد؟ وجود زيد در فردا وقتـي محقـق شـد

و نفس الامر را پر كرد، ديگر عدم زيد از بين رود؛ ديگـر عـدممي مرحله از واقع

.زيد نيست تا مشروط باشد

. وجود لاحق، متوقف بر عـدم ذاتـي اسـت احتمال ديگر اين است كه بگوييم

و همان ليسيت ذاتي است. اين درست است وجود هـر ممكـن. اين همان امكان

و عدم ذاتي است، زيرا ممكن الوجود اگر وجوب يـا  الوجودي، متوقف بر امكان

و امتنـاع، نمي احتياجي به واجب الوجود پيدا داشت،مي امتناع كرد چون وجـوب

عل. ملاك غناست و عـدم ذاتـي پس ت احتياج ممكن به واجب، عبارت از امكان

گويند، چون با وجـود شـيءمي نيز» عدم مجامع«و» عدم ذاتي«به امكان،. است

)421ـ 423صص همان،( 13.شودمي نيز جمع

و بررسي برهان حدوث متكلمين از ديدگاه علامه طباطبايي  نقد

باميي ابتدايي به ثبوت مشاهده و هم آيدمي كنجكاوي علمي به دسترساند

و به هم بستگي نه  و اين ارتباط كه اجزاي جهان با يكديگر ارتباط وجودي دارند

باشد بلكه تا هر جا باريـكميي ويژه اي از اجزاي جهان تنها در ميان يك دسته
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و به بررسي بپردازيم رشته ارتباط را تابنده و پيش رفته تـرو محكـم تـر بين شده

و غرض در وجود، به دامن قانون يابيم؛ مي حتي آنان كه براي فرار از اثبات غايت

البته ايـن. اند از اثبات ارتباط اجزاي جهان گريزي نديده اند تبعيت محيط چسبيده

و مستقل از ذهـن  ارتباط، ارتباط وهمي پنداري نيست بلكه ارتباطي است واقعي

و در اثر آن جهان با اجزاي خود يك واحد خار .جي استما

و متحـول از مـي اين واحد خارجي در وجود خود متغيـر باشـد؛ يعنـي پـس

ي حـوادث جهـان بپـردازيم پذيرد زيرا از هر راهي به محاسـبهمي نيستي، هستي

و يـا جـوهريـسرانجام به حركت عمومي خـواهيمـحركت وضـعي، مكـاني

و) 294ص: 1391طباطبايي،(رسيد وجوديو حركت، هستي است پس از نيستي

و معلـول هـر) 239ص همان،(.است آغشته به عدم و به مقتضاي قـانون علـت

و سـپس پيـدا شـده اسـتـموجود حادثي  علـت وجـودـموجودي كه نبـوده

آن مي و اگر اجزاي جهان را يا بخشي از ازها خواهد را متغير فـرض نكنـيم بـاز

كـرديم كـه هـر موجـود گريزي نيست؛ زيرا اثباتها اثبات علت وجود براي آن

ص:رك(.باشدمي ممكن اگر چه متغير نباشد، نيازمند به علت وجود )195همان،

: گويدمي علامه طباطبايي با توجه به توضيحات بالا در نقد برهان حدوث متكلمان

كه« هر چه خالي از حوادث نيسـت،«: گويدمي استدلال نا تمام است، زيرا مقدمه اي

تغير اعراض جـوهر، نـزد فلاسـفه،. است نه تبيين شده است نه بديهي» حادث است

آري اگر بنا بر حركت جوهري. ملازم با تغير جوهر كه موضوع اعراض است، نيست

و استدلال تمام است  وي بيان) 333: 1424طباطبايي،( 14.»گذاشته شود مقدمه مزبور

و جـوهري دارد كه اگر حدوث را بر مبناي حركت جوهري، بـه حـدوث طبعـي مي

و اگـر موضـوع و بپذيريم كه اعراض، تابع موضوع جوهري خـود هسـتند برگردانيم

آنها آن آنها ثابت باشد، و اگر موضوع هـم متغيـر هـا متغيـر باشـد، آن هـا هم ثابت
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و پيـروزي خواهـد بـود؛ در ايـن صـورت، خواهند بود، برهان حدوث، برهان مفيد

)439: 1390بهشتي الف،:رك.(گردديمي حركت بازي حدوث به طريقه طريقه

 نتيجه

برهان حـدوث متكلمـان. داراي سطوح گوناگوني هستند وندبراهين اثبات خدا

را. يكي از براهين اثبات خداوند است متكلمان ملاك نيازمنـدي معلـول بـه علـت

دانند يعني مسبوق به عدم زماني بودن شيء ملاك احتيـاجش بـهمي حدوث شيء

و ملاك نيازمنـديمي حاليكه فلاسفه اين استدلال را مخدوشعلت است در  دانند

شيخ الرئيس مناط نياز به علت يا تعلق به غير را وجـوب. دانندمي را امكان ماهوي

كهمي وي بيان.غيري دانسته است واجب الوجود بالغير پيوسته بـر معلـولات دارد

پسمي حمل و تنها اختصاص به حال حدوث ندارد، اين وابستگي هميشـگي شود

درمي ملاصدرا با توجه به اصالت وجود بيان. است دارد كه بايد مـلاك احتيـاج را

به اعتقاد وي حدوث بالذات، سبب نيـاز.خصوصيت وجودي معلول، جستجو كرد

مبدعات معلولات نبودند، در حالي كـه  به علت نيست، زيرا اگر چنين بود، ماهيات

و. چنين نيست و وجـودي اولاً رابطهبه اعتقاد ي عليت را بايد در ميان وجود علت

ي طبيعي قول بـه اصـالتو اين همان نتيجهها معلول جستجو كرد نه در ماهيت آن

را سبزواري اين نوع اقامه. وجود است و صـانع جهـان ي برهان بر وجود محـدث

ممكـن بـه كند كه علت احتياجمي نوعي خروج از راه راست دانسته است وي بيان

و دلايلـي واجب، امكان است نه حدوث از مـيو بر مدعاي خود شواهد آورد كـه

اين است كه اگر علت احتياج ممكن به واجب حدوث اسـت، وجـودي آن، جمله

و چگونهمي شيء مشروط به معاند خود شود كه شيء، مشروط بـه معانـدمي شود

دهد امامي را مورد نقد قرار علامه طباطبايي نيز مقدمات برهان حدوث! خود شود؟
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ومي بيان دارد كه اگر حدوث را بر مبنـاي حركـت جـوهري، بـه حـدوث طبعـي

و اگـر  و بپذيريم كه اعراض، تابع موضوع جوهري خود هستند جوهري برگردانيم

آنها موضوع آن آنها ثابت باشد، و اگر موضوع آنها هم ثابت هـم هـا متغير باشد،

و پيـروزي خواهـد بـود؛ در ايـن متغير خواهند بود،  برهان حـدوث، برهـان مفيـد

بنـابراين بـر اسـاس. گـردد مـيي حركـت بـازي حدوث به طريقه صورت، طريقه

و طباطبـايي هاي نقد تـوان نتيجـه گرفـت، برهـان مـي سينوي، صدرايي، سبزواري

و كار آمدي نيست مگر ايـن  حدوث متكلمين، در اثبات واجب متعال، برهان متقن

و حركت جوهري ارجاع شودكه  .به حدوث طبعي

بنابراين، از ميان هشت برهاني كه اشـاره شـد، چـاره اي جـز حـذف برهـان

را. حدوث متكلمان نيست مگر اين كه به فرمايش علامه طباطبايي برهان حدوث

و جوهري بازگردانيم .از حدوث زماني به حدوث طبعي

ها نوشتيپ
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د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93بهار

و عقل و رابطه قلب  دين

1رضا كبيري سيد علي

دهيچك
و بـه ويـژهعاين نوشتار در پي آن است كه نشان دهد در است مالات ديني

قرآني، معناي ظاهري قلب همان عضو صنوبري است كه در سـينه جـاي 

و  همان نفسـي دارد؛ ولي معناي واقعي آن، همان گوهر ذات آدمي است،

كمال اول جسم آلي اسـت كـه بـا«: شودمي است كه در تعريف آن گفته

و فعاله شناخته شريف روح نيـز گاهي به اين گوهر» شودمي قواي دراكه

بيانگر اين اسـت» نفخت فيه من روحي«شود؛ چرا كه آيه كريمهمي گفته

و قابليت وي بـراي مسـجود شـدن فرشـتگان×كه آدميت حضرت آدم

شدزمان عقل بـه معنـاي اسـم.ي بود كه او از روح منفوخ الهي برخوردار

و خيال اسـت،  و وهم و ذات، همان قوه دراكه اي است كه برتر از حس

واكارش و در بعد عمل است و صدور احكامي در بعد نظر دراك كليات

و عقل عملي تقسـيم  اگـر قلـب از راه. شـود مـي به دو قسم عقل نظري

ن و تهذيب  ورانيت پيدا كنـد، عقـل را هـم بـه نـور خـويش منـور تزكيه

تـ مي و و بـه تفكـرات و در غيـر ايـن مـي ملات مفيـد رويأكند، آورد،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحقيقات تهران.1 ـ واحد علوم  Az.kabiri@gmail.com.كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي
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و حيلت و مكر .پردازدمي صورت، به شيطنت

ف: واژگان كليدي  اد، دينؤقلب، عقل، نفس، روح،

 مقدمه

و به صـورت مثنّـ ا يـك در قرآن كريم، كلمه قلب به صورت مفرد، نوزده بار،

و به صورت جمع ف. بار به كار رفته است 112بار، اد مترادف با قلـب، يـاؤكلمه

و خصوص مطلق است اين كلمه نيز پـنج بـار بـه صـورت. نسبتش با آن، عموم

و يازده بار به صورت جمع در قرآن كريم به كار رفتـه اسـت  از مشـتقات. مفرد،

.بار در قرآن موجود است36واژه قلب 

درـدر حالت اضـافه يـا بـدون اضـافهـبار به صورت مفرد 140واژه نفس

و بـه صـورت» نفـوس«جمـع آن بـه صـورت. قرآن مجيد كـاربرد دارد دوبـار،

ا 153ـدر حالت اضافه يا بدون اضافهـ»اَنفُس« از مشتقات.تسبار به كار رفته

.نفس سه مورد در قرآن موجود است

صوـنيز» روح«واژه و يك بار در قـرآنـرت اضافه يا بدون اضافه به بيست

.كريم استعمال شده است

واژه عقل در قرآن به كار نرفته؛ ولي مشتقات آن، يك بـار بـه صـورت سـوم

و  و يك بار به صورت سوم شخص مفرد، شخص جمع فعل ماضي ثلاثي مجرد،

و چهار بار به صورت دوم  و بيست شخص يك بار به صورت اول شخص جمع،

و دوبار به صورت سوم شخص جمع، كلاً در قالب فعل مضارع به  و بيست جمع

.كار رفته است

و مشـتقات آن هاي از دقت در استعمالات قرآني واژه  معلـوم هـا مورد اشـاره

هم مي و و نفس، به اشتراك لفظي هم داراي معناي مصدري و عقل شود كه قلب
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معنـاي مصـدرينكه اشاره شـد، همـا اشتقاقاتيأمنش. به معناي اسم ذات است

و ما را در اين نوشتار، كـاري بـا آن نيسـت؛ بلكـه در جسـتجوي معنـاي  است،

.غيرمصدري آن هاييم

و كاربرد قرآني  معناي لغوي قلب

برخي از واژه پردازان زبان عرب، پس از بيان معناي مصدري قلـب، بـه بيـان

فدمعناي ديگر آن پر و آن را با و چنين آوردهاد مرادؤاخته، كه قلب اندف دانسته،

و گاهي به عقل نيز گفتهها همان قطعه گوشتي است كه به رگ . شـودمي آويخته،

ف (اند اد دانستهؤسپس قلب را اخص از ص11ج:ق1408ابن منظور،:نگ. ،271(

ه سينه آويختهاي خليل هم آن را همان قطعه گوشت مضغه مانندي كه به رگ

(شناسدمي است، ص3ج:ق1414فراهيدي،. ،1514(

راغب اصفهاني كه از واژه شناسان به نام قرآني است، به هنگام بحـث دربـاره

و آن را بـه معنـاي برگردانـدن  قلب، نخست به بيان معناي مصدري آن پرداخته،

و آياتي را كه در آن مشتقات قلب مصدري به كار رفتـه، شـاهد آورده،ها دانسته،

و گفتـه آنگاه به بيان معنا علـت ايـن كـه بـه عضـو: اسـتي ديگر آن پرداختـه،

. شود، اين است كه ديگرگوني آن، بسيار استمي مخصوص بدن انسان قلب گفته

كهمي در حقيقت، منظورش اين است كه قلب به همان عضو صنوبري گفته شود

(جاي آن، در سينه انسان است قرآن كريم، ضـمن) 481:ق1412اصفهاني،:نگ.

و گوشزد كرده بيان  و بي خاصيتي داده جايگاه قلب در سينه، به آن، نسبت كوري

)46، آيه22:حج(1.است كه كوردلي بدون كور چشمي هم ممكن است

و در برخي از آيات بدون اين كه جايگاه آن معرفي شود، به آن، نسـبت بـي فهمـي

و آگاهي داده شده اسـت  و درك و بسته شدن از فهم و قفل شدن (عجز از فهم : انعـام.
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و محمد87، آيه9:و توبه25، آيه6 و)24، آيه47:، و در برخـي ديگـر از جابـه جـايي ،

در مـي سـخنـهمان سينه استكهـاز جايگاه خودها كنده شدن دل و ايـن، گويـد،

و اضطراب شديد است و خوف كه. هنگامه ترس  در اين شرايط حاد رستاخيزي است

(رسدميها به حنجرههادل: گويد مي )18، آيه40:و غافر10، آيه33: احزاب.

شـود، مـي قلب هم به قطعه گوشت صنوبري گفته: در سفينة البحار آمده است كه

(به لطيفه اي رباني كه تعلق به اين قلب داردو هم  ص2ج:ق1355قمي،. ،440(

ف و كاربرد قرآنيؤمعناي لغوي  اد

ف كؤاز نظر واژه شناس نامي قرآن، معناي يماد، همان معناي قلب است، لكن

وؤبا هم فرق دارند؛ زيـرا در معنـاي فـ . تكامـل شـده اسـت اد، لحـاظ پختگـي

تا( )386:اصفهاني، بي

فدر رؤداستان معراج شكوهمند نبوي آمده است كه يـتؤاد، نسبت به آن چه

و دروغ نشده است )11، آيه53: نجم(2.كرده، دستخوش كذب

سپس فرمـوده. قرآن دستور داده است كه آن چه را به آن علم نداريد، دنبال نكنيد

و فؤاد در برابر آن، مسئوليت دارند«: است و چشم آي17: اسراء(3.»گوش )36ه،

ادؤف ـ... پروردگارا«: گويدمي به هنگام دعا براي ذريه خويش×ابراهيم خليل

)37، آيه14: ابراهيم(4.»مردم را هواخواه ايشان گردان

ف و از عطاياي مهم الهي استؤداشتن از ايـن رو در قـرآن. اد، در خور انسان

و«: كريم آمده است كه و گوش و به شما چشم وؤف خدا شما را ايجاد كرد اد داد

)23، آيه67: ملك(5.»كنيدمي شما كمي شكر

و اضطراب خيره ها ماند، گردنمي در روز قيامت چشم ستمكاران از ترس

و چشم و سرها به سوي آسمان بلند است،  از حركت بـازهاو پلكها كشيده
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و فؤادها فرو مي و اميد تهيمي ايستد، و از انديشه : ابـراهيم(6.گرددمي ريزد،

)43و42، آيه14

ف برميترو ورزيدهترو كاملتر اد همان قلب است كه هرچه پختهؤآري شود،

فـميتر افزودههايش مسئوليت و به همين جهت است كه آتش دوزخ بر ادؤشود،

و ظاهر )7و6يهآ، 104: همزه(7.شودمي مردم دنياپرست طالع

و و خصـوص مطلـق بايد توجه داشت كه نسبت ميان قلب فـؤاد، عمـوم

(است؛ اما نه به گونه اي كه ابن منظور گفته است :ق1408ابن منظـور،:نگ.

ص11ج بلكه به گونه اي كه راغب گفته؛ يعني قلب، اعم از فؤاد است؛) 271،

قلب نوجـوان«: فرمود×امام علي. شود نمي زيرا به قلب نوجوان، فؤاد گفته

8.»پـذيرد مـي شـود، مـي در آن كاشـته همچون زميني است تهي كه هـر چـه 

)31البلاغه، نامه نهج(

و روح  معناي لغوي نفس

و روح را يكي دانسته و غيرقرآني نفس ، ولي تصريح اند فرهنگ نويسان قرآني

آن اند كرده و نفـس بـه منزلـه نـوعي اسـت از انـواع . كه روح بـه منزلـه جـنس

تا( كـه بـه ذات انـد نشان كـرده در عين حال خاطر) 205و501ص:اصفهاني، بي

(شودمي هم نفس گفتهءشي ص. )501همان،

در. صاحب لسان العرب هم تصريح كرده است كه روح، همان نفس اسـت او

و از اين كه نفس شـي  بـهءعين حال براي روح، به جز نفس اقسامي بر شمرده،

غاءمعناي ذات شي (فل نمانده استاست، ص5ج:ق1408ابن منظور،. ،361(

ه خليل نيز تصريح كرده است كه نفس همان روحي است كه حيات جسـم بـ

(آن بستگي دارد ص3ج:ق1414فراهيدي،. ،1822(
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و كاربرد آن  معناي لغوي عقل

و قلب همان عقل اسـت: اند برخي گفته رو. عقل همان قلب، عقـل را از ايـن

را اند عقل گفته (كنـد مـي لـك حفـظ سقوط در مهااز كه صاحبش منظـور، ابـن.

ص9ج:ق1408 ،326(

معتقد است كه به قـوهاو. درباره عقل داد سخن داده است راغب واژه شناس

و به علمي كـه از ايـن قـوه فـراهم   اي از قواي نفساني كه آماده قبول علم است،

(گويندمي د، عقلشو مي )557ص:ق1412اصفهاني،.

م اي دوم شعر منسـوب يد معنؤم. يد آورده استؤاو براي هر دو معناي عقل،

و اكتسابي: است، بدين مضمون كه عقل دو گونه است×منينؤبه اميرالم . طبيعي

و مسموع بي فايده است همان طـوري كـه. اگر عقل طبيعي نباشد، عقل اكتسابي

9.اگر روشني چشم نباشد، نور خورشيد بي فايده است

و گفته است :مولوي از همين كلام الهام گرفته

ه درآموزي چو در مكتب صبيـكبيـت اول مكسـاسل دو عقلـعق

اوـاز كت و و ذكرـس اب و فكر م تاد وزـعـاز خـلـع اني و بكرـوم وب

تـع افـقل شـو تـلي رانـود بر ديگـزون زحـوبـك ظ آن گرانـفـاشي

 كوزين درگذشت لوح محفوظ اوست لوح حافظ باشي اندر دوروگشت

بخـقل ديگـع يـشـر بـش مـمـشـچودـزدان جـيــه آن در بـان ودــان

شـن كرد چون زسينه آب دانش جوش گنـه نـود ديـده  نه نه زردـريـه

ن بـعـبـور ره بـش غمـسـود جـمـهوـك ته چه دمي و شد زخانه دم به

تـقـع مـصـحـل هاـثـيلي خـك ال جوي هاـانـان رود در ه اي از كوي

بـراه آب شـسـش شـته نـبدـد خازواـي راـجنـتـويشـدرون و چشمه

ص4ج: 1380بلخي،( )571و570،
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خـدا«: آورده كـه|راغب در تأييد معناي اول عقل، شاهدي از قول پيامبر اعظـم

اصـل حـديث بـه.»از عقل باشد، نيافريده استتر هيچ چيزي كه در پيشگاهش گرامي

او«: نقل ابوهريره چنين است او: گفتخدا هنگامي كه عقل را آفريد، به و بـه بيا، آمـد،

و جلالم سوگند كه هيچ مخلوقي شريف: سپس فرمود. برو، رفت: گفت از تـر به عزت

و با تو پاداشمي با تو مواخذه. تو نيافريدم (»دهممي كنم )578ص:ق1412اصفهاني،.

و مجعـول  ابن تيميه كه موضع ضدعقلاني دارد، باضرس قاطع، حـديث را دروغ

احيـاء العلـوم غزالـي منـابع حـديث را در كتـب اهـل سـنت مصـححان. شمارد مي

و صدالبته كه مضـمون اعـلاي حـديث بـر صـحت آن گـواهي) همان( اند برشمرده

از×به خصوص كه در منابع شيعي نيز مضمون آن هم از امـام بـاقر. دهد مي و هـم

: نقل شده، چنـين اسـت×مضموني كه از امام ششم. نقل شده است×امام صادق

و به او گفت: مي كه خدا عقل را آفريد، به او گفتهنگا« آن گـاه. بيا آمـد: برو، رفت،

و جلالم سوگند، هيچ مخلوقي نيكوتر از تو نيافريدم: فرمود و نهي. به عزت  تو را امر

و كيفر مي و تو را پاداش تا( 10.»دهممي كنم، ص1ج: مجلسي، بي ج96، ،4(

را به خاطر بهره گيري از عقل يا هايي به عقيده راغب، هرجا كه خداوند انسان

ضايع كردن آن، ستايش يا نكوهش كرده، مقصود عقل به معناي دوم يا بـه تعبيـر 

و هر جا كه به خاطر نبودن عقل از رفع تكليـف خبـر مولوي عقل مكسبي است،

و همان عقلـي اسـت كـه بـه  داده، مقصود عقل به معناي اول، يعني عقل طبيعي،

و سرچشمه آن در ميان جان استتعبير مولوي، بخ .شش يزدان،

و روان انسان است، عقل گفته ؟ عقل در اند چرا به آن كه سرچشمه آن در ميان جان

و استمساك است شـود، تـا فـرارمي آن چه به زانوي شتر بسته. اصل به معناي امساك

و مهار كردن زبان، عقل. شودمي نكند، عقال ناميده دژ. گوينـدمي به بستن موي سر بـه

و بـه مـي با ملاحظه معناي عقال به ديه مقتول هم عقـل.»معقل«: شودمي گفته گوينـد،
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 عقيلـه بـه زنـاني گفتـه. نامنـد مـي همين ملاحظه است كه ملتزمان ديه مقتول را عاقلـه

(پوشندمي شود كه خود را از نامحرمان مي )579و578ص:ق1412اصفهاني،.

: نوار معتقد است كه كاربردهاي عقـل از ايـن قـرار اسـت مؤلف جليل القدر بحارالأ

شرـ1 و و اجتناب شر فـراـ2 قوه ادراك خير .خوانـد مـي ملكه اي كه به اختيار خير

و عقـلـ4 قوه تنظيم معاشـ3 و عقـل بالملكـه، مراتب عقل نظري از عقـل بـالقوه،

اي كـه هـم در ذات خـودهجـواهر مجـردـ6 نفس ناطقهـ5 بالفعل، تا عقل مستفاد

و دوم مورد نظـر اسـت  و هم در افعال خود؛ ولي در اكثر روايات معناي اول . مجردند،

تا( )13، ذيل حديث98ـ 1،101ج: مجلسي، بي

و روح و نفس  ترادف قلب

و و دل در زبان فارسي در زبـان انگليسـي بـه Heartاگر چه قلب در زبان عربي

معناي همين عضو صنوبري است كه در سينه جاي دارد، ولي با توجه به اين كـه بـه 

و  و پليـدي و ايمـان، و كفـر و سـلامت، و بيمـاري و درك، و عدم تعقل آن، كوري

و بـاز  و قفـل بـودن و كراهـت، و محبت و نفرت، و الفت و نرمي، و قساوت پاكي،

.شود كه مراد از قلب، گوهر ذات انسان استميومبودن، نسبت داده شده، معل

مؤلف انديشمند تفسير الميزان بر اين باور است كه قلب در قـرآن بـه معنـاي

و روح است و رجـا بـه قلـب. نفس و خـوف و بغض و حب و تفكر اگر تعقل

ومي نسبت داده و بينـايي بـه چشـم شود، مثل اين است كه شـنوائي بـه گـوش

و  كـارها شود؛ حال آن كه همه اينمي بويايي به بيني نسبت دادهچشايي به زبان

و در حقيقت كار نفس يا روح اوست اين همه به خاطر ايـن اسـت. انسان است،

در. كه اولين تعلق روح به قلب است، نه بـه مغـز يـا سلسـله اعصـاب  مگـر نـه

بـ نمـي به مرگ مغزيها تحقيقات علمي معلوم شده است كه مرغ ه ميرنـد؛ ولـي
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علـوم روز هنـوز نتوانسـته بفهمـد كـه مسـند يـا كرسـي! ميرنـد؟مي مرگ قلبي

كه همـه اند اين اندازه فهميده. فرماندهي نفس، قلب است يا مغز يا عضو ديگري

و دراكه بدن، تحت فرماندهي واحد عمل و قواي فعاله از. كننـدمي اعضا انسـان

اهاي زمان و مغز پي برده و بسيار دور به اهميت سر و شـعور سـت؛ ولـي ادراك

و شجاعت را به دل يا قلـب نسـبت داده  و عفت و نوميدي و اميد و بغض حب

مقصودش از قلب يا دل، همان روح يا نفسي است كه به واسطه قلـب بـر. است

و نفس هم نسبت. بدن سلطه دارد بنابراين، اسـناد. دهندمي اين اعمال را به روح

تي گاهي هم به سينه كـه جايگـاه قلـب اسـت،ح. اين اعمال به قلب مجاز است

ابن سينا كه در علم النفس. سعه صدر يا ضيق صدر: گويندمي مثلاً. دهندمي اسناد

. مؤثري برداشته، ترجيح داده است كه ادراكات از آن قلب باشد، نه مغـز هاي گام

يعني مغز ابزار قلب است، همان گونه كه قلب بدون هيچ واسـطه اي ابـزار روح

(است ص2ج:ق1389طباطبايي،:نگ. )236تا234،

شيءنفس شي و بر خدا هم اطلاقءبه معناي خود آنمي است شود؛ ولـي از

و بدن است؛ به شـخص انسـانيجا كـه همـان روحـي كه انسان مركب از روح

(گويندمي نيز نفسـاست  )312و14،311ج:ق1386همان،:نگ.

م. روح در قرآن مصاديقي دارد و گاهي با و گاهي نـازلؤگاهي با ملائكه منان

م و گاهي همان روح فوخ الهي است كه به همـه نـوع بشـر عطـا شـدهنبر انبياء،

(است )212و13،211ج:ق1386همان،:نگ.

كمال اول براي جسـم يـا بـدني اسـت كـه«: اند حكماء در تعريف نفس گفته

و فعالـه اي  و بـا قـواي دراكـه  كـه در اختيـار دارد، شـناخته جنبه ابـزاري دارد،

تاسبزواري،( 11.»شود مي )مبحث نفس:بي

نفس، كمال نخستين است براي جسم طبيعي ابزاري«: گويدمي خواجه طوسي
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و جوهري است مجرد كه بـه حـدوث و غير از بدن است، كه حيات بالقوه دارد،

(»بدن حادث شده است تا. )136ـ 141:حلي، بي

شود؛مي قلب به نفس انساني اطلاق«: گويدمي لأنوارمؤلف فرهيخته بحارا

 زيرا نفس در آغاز، به روح حيواني كه برانگيخته از قلب صنوبري است، تعلق

بـه همـين. گيرد؛ از اين رو تعلق نفس به قلب، بيشتر از ساير اعضاء است مي

و شايد بـدين لحـاظ اسـت كـه: شودمي جهت است كه به نفس، گفته قلب،

تا( 12.»شودمي دستخوش احوال گوناگوننفس  ص1ج: مجلسي، بي ، ذيل99،

)13ح

نفس آدمي ادراك كليات را به ذات خود،: گويندمي.تعقل يعني ادراك كليات

خواجـه طوسـي بـه. دهـدمي يات را به وسيله قواي جسماني انجاميو ادراك جز

ا. اين عقيده است پيروي از قدما بر ختلال عضـوي كـار دليل آن، اين است كه با

بي:نگ(.ماند نمي عقل مختل )144:تا حلي،

احتمال ديگر اين است كه قوه عاقله همچون ساير قوا، عين نفس نباشد، بلكه

ومي نفس در عين وحدت، همه قوا«: اند از قواي آن باشد؛ هر چند كه گفته باشد،

)سبزواري، بي تا، مبحث نفس( 13.»فعل قوا در فعل نفس منطوي است

و از قواي قلب است ديـديم كـه. به هر حال، عقل يا خود قلب است يا ابزار

و قلب را يكي دانسته .اند برخي عقل

دو قسـمـيعنـي نفـس ناطقـهـصدرالمتألهين معقتد است كه جنود قلب

ومي قسمي با چشم ديده: است و جـوارح، و آن عبارت است از اعضـا شود،

و سر سپرده اويند،ها اين. شودمي قسمي تنها با بصيرت ديده همه خادم قلب

(كه خدمت گزار قلـب باشـند اندو به گونه اي خلق شده :ق1378شـيرازي،.

ص8ج )138و137،
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 خواص ذاتي قلب

درست است. گيرد، از خود قلب استمي تمام كارهايي كه به وسيله قوا انجام

و بيني ابزار شنوا و زبان و چشم ويكه گوش و بينايي يايگوياي و بويايي قلب ي

ومي نفسند؛ ولي اين خود قلب است كه ومي بويد ومي گويد .بيندمي شنود

ر شنودمي بيند يا كلماتيمي يا چيزهاييؤدليل آن، اين است كه انسان در عالم

و زبان استفاده كنـدمي يا گفتگوهايي انجام و گوش . دهد، بدون اين كه از چشم

برها اين وانگهـي هنگـامي كـه از اشـتغالات. تجرد ذاتي قلب يا نفس دليل است

داد، مـي شود، تمام اعمالي كه به واسطه ابزارهاي بدني انجاممي بدني نفس كاسته

ر آنؤدر .دهدمي انجامها ياها يا بيداري بدون

 يابنـد كـه مـي برخي از افراد، در بيداري نيز طوري از اشتغالات بدني فراغـت

بدتوانند همان مي .ي انجام دهندنكارها را بدون استفاده از ابزارهاي

و و تعقل كردن كار خود قلب اسـت، ولـي ديـدن از نظر قرآن كريم، فهميدن

و ابزار عمل و گوش است كه به عنوان واسطه جا. كنندمي شنيدن كار چشم  يك

دل«: فرمايد مي تعقـل داشته باشند كه با آن هايي آيا در روي زمين سير نكردند تا

و گوش ولـي،شود نمي زيرا چشم سر كور. كه با آن، حقايق را بشنوندهايي كنند

)46، آيه22:حج( 14.»شوندمي كه در سينه هايند، كورهايي دل

و انس را براي جهنم آفريده ايم«: گويدميو در جاي ديگر . ما بسياري از جن

و چشـماني كـه نمـي دارند كه بـا آن هاييدلها آن آن فهمنـد، و نمـي بـا بيننـد،

آنهايي گوش در. به سان چهارپايان، بلكه گمراه ترندهاآن. شنوند نمي كه با آنان

)179، آيه7: اعراف( 15.»برندمي خواب غفلت به سر

و درك به خـود و يك بار عمل عقل و فهم در دو آيه فوق، يك بار عمل فقه
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و قلب براي اين گونه اعمال ني ازي به ابزار ندارد؛ ولي براي قلب نسبت داده شده

و ساير فعاليت و شنيدن و لـزوم. حسي نيازمند ابزار استهاي ديدن لكن وجـود

و و بوييدن و شنيدن از خواص ... اين ابزارهاي حسي به اين معنا نيست كه ديدن

.و آثار ذاتي نفس نباشد

ر و ادراكات عقلي، بايد حق ا به كساني با توجه به دو آيه فوق، در مقوله تعقل

.اند بدهيم كه عقل را با قلب يكي دانسته

ازمي از نظر ابن سينا آن چه به وسيله قواي حسي ادراك و شود، به حـس مشـترك

و در آن جا محفوظمي آن جا به قوه خيال حس مشترك به منزله حوضي. ماندمي رود،

آبهاي است كه از جوي محسوسات اسـت، كه عبارت از همان هايي مختلف حواس،

 در عين حال زماني كه انسـان از اشـتغالات حسـي فراغـت پيـدا. شودمي در آن ريخته

وارد حـس هـايي كند، هيچ بعيد نيست كه از جانب خيال يا عقل يا قلـب صـورت مي

و شخص آن بنـابراين، حـس مشـترك نقـش واسـطه. را ببيند يا بشنودها مشترك شود

و به قواي برترمي را از حواسها گاهي صورت. دارد و گاهي صورتمي گيرد هـا دهد،

و به سوي حواس ارسالمي را از بالا (داردمي گيرد )477: 1385ابن سينا،.

آيـد، نيسـت، مـي بنابراين، قلب يا نفس، تنها دريافت كننده آن چه از حـواس

كههايي بلكه خود دريافت حمي عقلي يا الهامي يا وحياني دارد س تواند از طريق

و آن .را محسوس گرداندها مشترك به حواس بفرستد،

و به نور معنويت منور شـود، عقـل اگر قلب آدمي صف كـه خـودـا پيدا كند،

و نورانيتـقلب يا از قواي قلب است  و تزكيـه. يابـدمي صفا از اينـرو تهـذيب

 اگر تهذيب نفس نباشد، عقـل انسـان. بسيار اهميت داردها قلب در زندگي انسان

و ابن زياد و عمروعاص و يزيد و اگـر باشـد، ايـن مـي همان عقل معاويه شـود،

و مالك اشتر خواهد شد و عمار و ابوذر .عقل، عقل سلمان
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 نتيجه

ف و اد به معناي همان عضوي اسـت كـه صـنوبري شـكلؤمعلوم شد كه قلب

و جاي آن، سينه است .است

اول به قلب يا روح بخـاريو نيز معلوم شد كه نفس يا روح انسان، در درجه

و از طريـق مغـز بـر سـايرمي برانگيخته از قلب تعلق و از طريق آن بر مغز، يابد

و فرمان روايميطاعضا تسل و حاكميت بـه خـاطر. كندميي خود را اعماليابد،

.شودمي همين است كه در قرآن حالات مختلف نفس يا روح به قلب نسبت داده

و ساير حوا و گوش باشـند، ولـي عقـل ابـزارمي ابزار نفس يا قلب،سچشم

قلب نيست؛ چرا كه قرآن براي آن، ابزاري معرفي نكرده، بلكه آن را به خود قلب 

هم. نسبت داده است و صفا يابد، عقل به همين جهت است كه اگر قلب نورانيت

و صفا .يابدمي نورانيت

د، مربوط به خود قلـبدهمي كارهايي كه قلب از طريق ابزارهاي حسي انجام

و به همين جهت است كه انسان هنگامي كه خواب بيند، بدون اسـتفادهمي است،

و چشم، صداهايي را رامي از ابزار گوش و چيزهايي و حتي بدونمي شنود بيند،

. كندمي تكلم استفاده از زبان سر

و تعقـل همـه كـ و فكر كـردن و فهميدن و گفتن و ديدن ار نفـس بنابراين، شنيدن

و واسطه استفادهها است؛ هر چند كه در حالت عادي براي اكثر آن .كندمي از ابزار

از. حس مشترك يكي از ابزارهاي نفس است در حالات عادي حس مشـترك

و مخصوصـاً عقـل هايي حواس ظاهري دريافت و قـواي برتـر  دارد كه به خيـال

و خياليهاي ولي گاهي دريافت. دهد مي و وهمي دنـآيمي به حس مشترك عقلي

.كنندمي را ادراكهاو حواس ظاهر آن
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Religion and relation between heart 
and intellect 

sayyed Alireza kabiri1

Abstract 
This writing wants to impress that in religious uses and in Quran 

specially heart apparent meaning is the pineal and limb that is in chest. But 
its real meaning is the pearl of human’s entity and it is the psyche that is 
declared: “it is the first completeness of organic body that is known by 
faculty of perception and active powers”. Sometimes it is named spirit. 
Because according to the verse 

»و Aُ6BCD ?<6ِ= ;6: رو567 «  (I blew from my spirit to it) says that when Adam 
prospered divine spirit, he was deserved angel’s bowing and his humanity 
was at this time. This blown spirit is the psyche or on the other word is heart. 
Intellect in the meaning of concrete noun is the faculty of perception that it is 
superior to sense, estimations and fancy. And its task is apprehension of 
generalities and issuance of injunctions in both dimensions of contemplation 
and action. It is divided to parts of conceptual and functional intellect. If the 
heart gets luminosity, it will make the intellect brilliant and do useful 
indecisions and meditations and otherwise, it will do diabolism and 
deception and ruse.  

Keywords: Heart, Intellect, Psyche, Spirit, Faith. 
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Review the arguments of theologians 
in proving of God being 

Mostafa Samani1

Abstract 
Prove the being of God, philosophers have considered the issue. Several 

arguments have been presented in the context of its creation arguments can 
be cited. This argument, which is used mainly by theologians, the occurrence 
where by occurs when an object needs to be cause is known. Theologians 
claim that this argument is that any reason why it needs to happen is that he 
will not step you. It may also occur if the reason he would need another 
reason. The third reason is if you like the first and the second thing 
happened, he would need another reason... Since the sequence of causes is 
impossible, the chain of events ultimately leads to a cause that does not 
happen again and that it is old and does not record is not that way. This 
article explains the pleadings speakers to express their problems against 
critique of Ibn Sina, Mulla Sadra, Mollahadi Sabzwari and Allameh 
Tabatabai  arguments about the deals and the end result is the occurrence of 
the argument in terms of Allameh Tabatabai based on the ink, the ink back 
and accept that accidents and natural occurrence, function and essence if it is 
proven that both fixed and variable if it is, it would be too variable, argument 
creation argument would be beneficial and win. 

Keywords: Occurrence argument, theologians, Avicenna, Mulla Sadra, 
Sabzwari, Tabatabai. 
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Clarification of God's Essential and Existential 
Agency by way of Ibn Sina Providence doctrine 

Shahaboddin Zoofaghari1

Abstract 
The serious separation between Ibn Sina and Aristotle in metaphysics, in 

its particular sense, begins from suggestion of the Necessary Being’s 
proposition and foundation of the proof from contingency and necessity 
instead of the proof from primary mover. Thus, the Divine Agency, in the 
view of Ibn Sina is existential not motive, and His Agency may be traced in 
the whole universe, not only in physical world, but also in spiritual world. 
The distinction between Ibn Sina and Plotinus in the subject of Holy 
emanation is about clarification of God’s will. 

Plotinus only says that God’s will is different from human’s will. But Ibn 
Sina by means of his doctrine for Divine Providence tried to clarify: 
Knowledge, Power, Will, Agency and other attributes of Essence and Act, 
and to explain union of the Knowledge and Will. In the view of Ibn Sina the 
pre-eternal Will and the existentially Agency is able to be explained without 
any purpose over Essence. 

Keywords: providence, will, existential agency, motive agency, 
Aristotle, Plotinus, Ibn Sina. 
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Study of Avicenna’s argument on the necessity of 
prophecy Considering the problem of 

secularization 
Mahdi Beheshti1

Abstract 
Avicenna in the end of the theology of Shifa, has adduced an argument 

on necessity of prophecy that based on people need to law in their social life. 
It’s possible, somebody objects that his argument is in direction of secularize 
religion. 

For respond to this issue, after express some rudiments, we explain 
exactly concept and meaning of secularization and then with represent its 
requisites that are conversion or suspension of religious laws, show that not 
only in this argument but in similar cases as common usage in fiqh (religious 
jurisprudence) and worldly basis of cosmological argument in proving of 
God don’t present necessary elements of secularization of religion.  

Keywords: Avicenna, necessity of prophecy argument, secularization. 
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Who is the most excellent of the 
companions? 

Ahmad Beheshti1

Abstract 
Since companionship with the prophet is superiority for people have not 

deviated, and since all of the companions don’t have the same superiority, 
this writing wants to recognize the most excellent of the companions in 
prejudice and solidity ages. According to some people have voted to 
Abubakr’s superiority and probably have included Omar as the most 
excellent of the companions after him, in this writing, on the strength of 
debate between Amir-al momenin and Abubakr and on the basis of 
documentary and proved criterions that Imam Ali has enumerated, we 
demonstrate that he has superiority on all of the companions. Also we have 
indicated to Khaje Tusi’s reasons and criterions.  

Keywords: Prophet, Ali(a), Abubakr, Companions, The most excellent, 
Quran, Prophet’s Sunna, History. 
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Humanities place 
Editorial Board 

Abstract 
This writing, first reviews tow sciences divisions that one of them is 

Aristotle’s heritage that Avicenna has reflected it in some of his works and 
the other is from Avicenna. Then, it glances on some divisions that were 
brought up in Europe and in new centuries.  

 The writer has divided sciences to humanities and non humanities and 
believes that humanities has to deal with human and non humanities has to 
deal with objects except human and then humanities regard the other 
sciences is as worth as that human superiors over other objects. Meanwhile, 
philosophy has exalted place, and it should be known as the mother of 
humanities; because philosophy discusses about the origin and end and why-
ness of human being.  

Keywords: Sciences, Human, Nature, Quantities, The origin, End. 
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